
 

 ١

  وقف دون رايك في الحيوة مجاهدأ
  ان الحيوة عقيدة وجهاد

   دين نيستبهائيت
  چاپ نيكپو ، چاپ دوم ، ابوتراب هدائي: بقلم

  بسم االله الرحمن الرحيم
شمسي هنگاميكه دركردستان به خدمت اداري فرهنگي 1325اين كتاب كه ازنظرشماميگذرددرسال.الحمدالله وسلام علي عباده الذين اصطفي

  .وقت نوشتن اين كتاب حادثات چندي خاطرمراپريشان كرده بود-اختم تاليف شدمي پرد
زمان ورودمتفقين بايران ماحصل رنج زندگي ام كه به صورت اثاث وخانه وكتاب درامده بوددست خوش تاراج وغارت   .1320 درسال-1

  .گرديد
  .وپنجساله وهفت ساله دردامنم ماند )سه ساعته(اردهمسرم كه معاون دانائي براي من بوددرگذشت وسه بچه تازه و1334درسال-2
پس ازتغييرمحل ماموريتم مواجه باوضع پريشان ديني محل شدم كه جمعيتي بنام بهائي براهنمائي مردي يهودي پديدامده ودراثرسهل -3

حسب تكليف مراواجب انگاري مردمان ومعاضدت بعضي روساي ادارات تقويت شده وموجب سستي مسلمين وزيان اجتماعي شده بودبر
براي اينكارازجاهائي كه اميدمي رفت استمدادكردم كه عالمي براي راهنمائي مسلمين .شدبراي شكستن بتهاي مصنوعي موهوم قيام نمايم

انجابفرستندلكن بايأس مواجه شدم وناچارخودبه نصيحت وراهنمائي انان ضمن انجام خدمت اداري بي انكه نام فردي ياجمعي رابه زشتي 
براين كاركم كم رنگ سياست زدندومراسخت درفشارقراردادندتاانجائيكه كارمنجر به تبعيدم ازمحل گرديدودرحدودسه .ببرم اقدام كردم

ماه ونيم اجازه امدن به محل ماموريت نداشتم لكن دست عنايت پروردگارواولياءاوبيضه رادركلاه همه شكست ودست بدانديشان رابست 
وبحثي كتبأبابعضي ازاشوبگران ديگر داشتم بي انكه كتب لازمه  دراين چنين حالي كه ازطرفي هم رد .گرداندومراموفق به جاي خودبر

دراين گيروداركه چهارسال به طول انجاميدحقايقي برمن ازباطن .دراختيارداشته باشم نوشته ومنتشرشدودران غرضي جزراهنمائي نداشتم
غالبادوستانم خواستارتجديدچاپ اين كتاب بودندومن نمي خواستم .رح ان راكتابي بزرگ بايدخاطراتي به وجودامدكه ش اسلام اشكارگرديدو

بران داشتندكه به نشران رضادهم واكنون باتجديدنظرواضافاتي نسبت به  مرا دوستان عزيزمستدلاًزازنوتجديدمطلع كنم تاانكه اخيرأبعضي ا
نويسندگان قرارداده باشم ليكن  بران سرنبوده ونيستم كه خودرادررديف مولفين وچاپ قبل ازنظر خوانندگان عزيزمي گذردناگفته نماندمن 

گاهي تكليف ايجاب مي كندكه ادمي دست به كاري زنددراين چنين حال سهل انگاري جايزنيست ودرعين حال متاسف وشرمنده ام كه 
مشغولندمادرپيرامون دين   خلقت وعظمت مغزبشردرروزگاري كه ديگران بشكافتن اتم وتسخيرسيارات اسماني وكشف رازوحدت دستگاه

جتمع توجهي به حال انان ملكن چه بايدكردوقتي زمامداران دين ودنياي  .ميسازان ودروغ پردازان قلم گرفته كاغذسياه ووقت تباه مي كن
رايك  زيرامن خودديدبشكنندامثال من ناچارمي شوندباسنگ وكلوخ به دفاع برخيزندشنكنندونخواهنددرراه ادم خواران سدي 

فردسربازاسلامي شناخته ام كه بايدبراي حفظ سنگرازهجوم دشمن اقدام وپافشاري كنم واين كتاب به منزله سلاحي است كه براي 
  .هرفردحمل ان اسان باشداگركساني تفصيل اين اباطيل رابخواهندبكتب مفصل كه دراين باب نوشته اندرجوع فرمايند

  

  مقدمه
نكه هرفردبايددرخودقوه دفاع بر آنهانيروي توجه به زندگي دسته جمعي گذاشته شده اين نكته رادانسته اندكه علاوه آ جانورانيكه درنهاد

نظري به .بسلاح لازم مسلح نمايندوازانهاانجام ان شغل رابخواهند اآنانري تشكيل داده وبشغلهاي لازم بگمارندويبپروراندلازم است جمعيتها
  .ازاقامه دليل بي نيازمي كند را ما. ..مورچه و-موريانه-زندگي زنبورعسل

باجزاءاين قانون منظم سزاوارتراست  دمي كه اشرف مخلوق است وباحسن تدبيرمي خواهدهرچه هست درقبضه سلطه واقتدارگيردآ
رگاه روشن ونمونه زيرااگراوبي نظم وبي سامان باشدازنظرغلبه برسايرجانوران تمام انهارابي نظم وخراب خواهدكردوجهانراكه بايدگذ
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ادمي كه افزارونيروئي زياده برسايرافريدگان داراست براي حفظ تعادل وطريق به كاربردن .بهتاريك وهمسنگ جهنم خواهدساخت
اموزگاران بشردرهردوره بايدداناترين وبيناترين وصالح .انهاباموزگارنيازمنداست كه راه استفاده ازنيروي فردي وجمعي رابه اونشان دهد

 افرادموخرمقدم به رموزصلاح وخيرودفع فساداشناباشنداينان همانندكسانندكه بنام پيامبري درهردوره بوده اندوبوجودپيمبراسلام اين ترين
نام پايان يافت ودفترنبوت مختوم گرديدوپس ازاو جانشينانش يكي بعدازديگري بتربيت پيروان خودپرداختندتاچون نوبت به دوازدهمين 

ت رسيدواوازميان مردمان رخ نهفت تربيت وزمامداري به دست علماءهرعصر ودوره اي افتادكه طبق دستورپيشوايان كه اخرين انان اس
افرادراصالح وتوانابپرورانندومسلح به سلاح وقت نمايندتاعلاوه ازانكه خودراتواننددربرابرحمله مفسدين حفظ نمايندگمراهانرانيزبه راه 

   .مستقيم كشانند
 بين اين دسته اختلاف به وجوداوردبربعضي حب جاه ونان غالب امدوسهل انگاري تدريجاجاي كوشش درحفظ اثاردين گذشت زمان كم كم

  راگرفت وطبعاازهرگوشه دام اندازي سربراوردو
ي جمعي نادان رابه نام خداورسول بفريفت ودشمنان دين نيزاينگونه ريشه هاي فسادرااب دادندو اين اب گل الودرابراي گرفتن ماه

درمجاري متعدده انداختندوازاينراه كشاكش وسخن پراكني به وجودامدوهردسته اي ازمسلمين دنبال صدائي رفت وبكشتن برادران 
خودوپريشان كردن امورشان برخاستندوجمعي به دنبال ردوبحث شروع به نوشتن كه خودعذاب تفرقه ودودلي راكشاننده است 

ال ديگران ترغيب كردنداين ردوبحث اگرچه طبعااشكاركننده حقايق است لكن زيانش ازاندازه نمودندوتابعين خودرابه كشتن وبردن امو
بيرون است چه انكه هزارهاافكارسالم دچارپريشاني والودگي مي گرددبنحوي كه ان لكه هاراباعقاب خودبه ارث داده وخلاص ازان 

راههاي ديگري بازخواهدشدوحقامسئول اين  گريكراه راببندندناميدزيراا)داروي اضطراري(ميسرنخواهدبودودرحقيقت ردوبحث رابايد
ديگران قهراپيروخواهندشدبنابراين مهمترراه اصلاح دايره تعليم وتربيت است كه  انان باشند امت هستندكه به هرنحو)امراءوعلما(جريان
دب باداب اسلامي أنهالان هردومتدبستانهاومساجدطبق روش ودستوراسلام عقايدوافكارپايه بندي شودتاكهن سالان ونو بايددر

نشان ندهندبااين  شوندوبدانندكه قوانين دين تمام نازك كاريهاي نظام زندگي راازهر جهت متكفل است وتااسلام راچنانچه هست عملا
  .سروصداهاوظاهرسازيهاي مخالف باطن اميداصلاح وصلاح نتوان داشت

                     ان پيازگنده راندهدزدست       هست       تانبيندكه طفلكي سيب                      
هست ومردمان اين كشورچگونه درخواب عميق  ومن اكنون نمونه اي ازنظرخوانندگان مي گذرانم تامتوجه باشندكه ميدان بازي راهزنان كجا

  :فرورفته اند
شمسي ازطرف پيشواي بهائيانه صادرشده   1311لنامه ذيل كه عين ان نزداقاي حاج سيدمحمددعلي اشكوري واعظ محترم است به سا

جناب اقاي اقاميرزاعبداالله خان مديرعليه بهاءاالله الابهي ملاحظه نمايندعريضه -تنكابن -شهسوار(بين پرانتزنقل مي كنيم ومجموع ان را
 الفداواصل ومشروحات معروضه بساحت اقدس محبوب مهربان حضرت ولي امراالله ارواحنالعناياته1/11/1311تقديمي ان يارروحاني مورخه

راجع به ترك كاروعمل سابق وعودت بايران واشغال وظيفه مديريت مدرسه پهلوي وقصدنيت خدمتگزاري وجان نثاري وسعي درحصول 
رضاي الهي ورجاي عطف لحاظ عنايت وتوجهات مكرمت وجودانوراطهرجميع اينمراتب درپيشگاه حضورمبارك معلوم وموجب اظهارلطف 

باشيدودركمال اطمينان وروح وريحان به خدمت امريه پردازيدوبانچه ثمرواثرش باقي وپاينده درعالم ملك  فرمودندشادومستبشرموفورشد
نجاح وفلاح وسرافرازي حاصل شودوتحقق يابدفرمودنداين  وملكوت است قيام نمائيدتاانافانأروح وريحان تزايدجويدوانوارعزت ابديه بتابدو

 مرقوم ناب داشته ودارم واميدوارچنانم كه درجميع شئون سعادتمندوارجمندومؤيدوموفق باشيدحسب الامرمباركعمدكمال محبت رابان ج
  .)ستانش شوقيآينده  ملاحظه گرديد1933مارچ-1-89گرديدنورالدين زين ايام ها 

   قل هذهسبيلي ادعوالي االله علي بصيرةاناومن اتبعنيقل هذهسبيلي ادعوالي االله علي بصيرةاناومن اتبعنيقل هذهسبيلي ادعوالي االله علي بصيرةاناومن اتبعني---كلياتكلياتكليات              
  . راه من كه خودوپيروانم ازروي بصيرةوبينائي بسوي خدادعوت مي كنمبگواين است-سوره يوسف
دين شاهراهي است كه ادميان دران بابينائي وارامش وفق نظام خلقت حركت مي كنندوبمقام قرب خداوندرسندوانرادستورهائي دين چيست؟دين چيست؟دين چيست؟

  .اباتسليم وانقيادبكاربست وبرستگاري رسيداست كه صلاح ورشدافريدگانرادرهرحال موافق خردونظم طبيعي خلقت دربرداردوبادان ر
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پس دستوريكه مخالف عقل وبرخلاف نظم طبيعي خلقت باشدوقانونيكه مردمان رابه سوي پستي وشهوتهاي نفساني بخوانددين خدائي وقانون 
  .راستي نيست

 ازاينهابي يكشورهاجهان راحال اگريككشورهاو ،  مي دهندوخانواده هاشهرهاوشهرهاافرادخانواده هاراتشكيلايابشربي دين تواندزيست؟ايابشربي دين تواندزيست؟ايابشربي دين تواندزيست؟
  .راهنماوراهبروسرپرست وقانون بطورصلاح وسلامت زيست كندمجموع نيزتوانندبي قانون خدائي زيست واين هرگزنخواهدشد

دين دركليه امورراهنماي بشراست بسوي صلاح وسعادت چنانچه مقتضي است واميزنده اصلاح دستوردنياواخرت ازدين چه بايدخواست؟ازدين چه بايدخواست؟ازدين چه بايدخواست؟
  .ثارروح دربدن نمايان باشد آاجتماع چون)افراد(ن دراعضاء آارآثديگروهم چون روحي است كه درمجتمع دميده شده وبايك

دردسترس مانيستندو سخنان اشفته وپراكنده نيزبنام راهنمائي ودينداري )انبياء(امروزمبلغين قانون خدائيدين درست راچگونه توان يافت؟دين درست راچگونه توان يافت؟دين درست راچگونه توان يافت؟
ان سنجيده شوددين خدائي   راه راست ازكج وسخن درست ازنادرست ميزاني بايددركارباشدكه مطالب بابسياراست بنابراين براي شناختن

وحدت ودرهم شكننده شرك وخودخواهي وهوسناكي وشهواتراني  موجب وموجد ان است كه عقل سالم ازبيماري هواوهوس انرابپذيردوعملا
زيرادين خدائي ودستوران خلاصه  قل وتفكرودانائي بخواندوخردرابه كاراندازدبه سوي تع وهواپرستي باشدچشمهاوگوشهارابازكندومردمانرا

قوانين طبيعي خلقت است وباان پيوستگي تمام داردبنابراين هردستوري كه برخلاف اين ميزان باشدومردمان رافقط به دنيابخواندوازعوالم 
ن باشندوياانكه نامش به زودي ازجهان برافتدوروائيش به زودي پايدوپيروانش فراوا بعدغافل نگاه دارددين خدائي نيست چه دردنيادير

دستوردين كارهائي است كه براي )چنانكه كردارشان گواه است( پاره ازبيخبران گمان كرده اند)))قرانقرانقران(((---الاالله الدين اخالصالاالله الدين اخالصالاالله الدين اخالص.اشكارگردد
اگذاريدومطيع   ورا ساني گفته شودخوي بدسودرساندن به خدابايدانجام شودوترك ان زياني به ترك كننده واردنخواهدكردلذاچون به ك

قانون دين شويدگويندخدارابه عبادت ماحاجتي نيست اين كج فهمي ولغزش كه كمترضررش پستي خردوپراكندگي انديشه وگسستن نظم 
به مخلوق نيست البته خدارانيازي .امورجهانيان است ازجهل به مبداء ومعادونشناختن ادوارزندگي پيداشده وموجب اين بدبختيهاگرديده

انان است راهيراكه بروفق حكمت پيش پاي انان گذارده درست طي كنندوبانچه مقصودازخلقت است  رشد ودستوردين براي صلاح و
  .اثرهرعملي به عامل برمي گرددواتش بي نظمي دامن همه راميگيرد.برسند

تابدكاراست تخم عذاب مي پاشدوچون ازبدكاري طبعادروغگوودزدبي ابروواعتباراست وراستگووامين موردسپاس وامتنان بدكار
  .نيكنامي دردنياوازجمله عذاب بدنامي دردنياست برگرددمشمول رحمت خداست كه ازجمله رحمت خدا
يندگان زبان راستي آبراي من در)))وجعل لي لسان صدق في الاخرينوجعل لي لسان صدق في الاخرينوجعل لي لسان صدق في الاخرين(((مي فرمايد شعرالچنانكه قران درباره حضرت ابراهيم خليل درسورةا

 دراين دنيالعنت ونفرت را42سوره48سوره)))واتبعناهم في هذه الدنيالعنةواتبعناهم في هذه الدنيالعنةواتبعناهم في هذه الدنيالعنة(((مم رابه نيكي برندودرباره فرعون وپيروانش فرمودقرارده كه نا
  .دردنبالشان مقررداشتيم اين خودترازوئي است كه جزئيات امورراباان توان سنجيد

ناني براي بازماندگانشان مي پزندراهزناني   سودبرده ونده دل وسرگرم كرده اندوازدسترنجشانائي مردمان پراككسانيكه بنام دين وراهنم
هستندكه نسل اينده وفرزندان فريب خوردگان نيزنتواننداززبانشان رست وچون روزگاري برنقشه هاي شومشان بگذردبمناسبت زمان 

امتصديان امراينگونه مسلكهاكه بسخن روي ديگري داده وگاه بران افزوده گاهي ازان بكاهندتاباوضع روزمنطبق شودوتنورشان گرم بماندب
دستورشان هم چون مسائل سياله هرجوابي رامي پذيرد ازطريق عقل ومنطق نمي توان پيش امدزيراانان رابااين روش سروكاري نيست وانان 

يزاگاه ساخت بست وديگران ران ازعقلا گريزانندبلكه بايدباهمان حرفهائي كه براي فريب دادن ديگران به هم بربسته اندراه ان هارا
  .تاافرادساده دل نيزبتوانندازرمزفريبكاري انان اگاه وازبندو دامنشان رهاشوند 

مسلمين معتقدندكه خاتم پيمبران خبرداده است يك تن ازفرزندزادگانش كه دوازدهمين مذهب هاي گوناگون دراسلام ازكجاپيداشد؟مذهب هاي گوناگون دراسلام ازكجاپيداشد؟مذهب هاي گوناگون دراسلام ازكجاپيداشد؟      
ه نظم امورمردمان به هم خورده واختلال درنظام اجتماع پيداشده باشدظاهرمي جانشين اوهست غايب مي شودوپس ازمدتي طولاني درحالي ك

وپراكندگي رابه جمعيت وستمكاري رابه عدالت واضطراب رابارامش بدل مي كند  وبخودسري هاوملوك الطوايفي جهان خاتمه مي .شود
زاسلام ديني نماندوجهان پرازعدل ودادگرددوبراي دهدودرعين حال دين تازه اي نيست ومروج قران واحكام اسلام است وپس ازظهوراوج

ظهوراوعلامت ونشانه هائي گفته كه بسياري پيش ازظهوروبعضي مقارن وپاره اي بعدازظهوراوخواهدبودواوصياءاونيزاين خبرراتأئيدنموده 
واقفي جزاين -اسماعيلي-افخمي-يزيد-وتفصيل داده اندوروي مسلم بودن اين خبرازپيغمبربعضي به اشتباه افتادندومذاهبي مانندكيسائي
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وردنددراين زمينه بعضي علماءشيعه دوازده امامي كه معتقدبه ولادت وغيبت  آبوجود)بكتاب مذاهب الفرق نوبختي رجوع فرمائيد(كتابها
علماءاهل سنت اوهستندكتبي نوشته اندمانندكتاب غيبت نعماني واكمال الدين صدوق وسيزدهم بحارمجلسي وغيرازاينهاوجماعتي ازبزرگان 

مانندشيخ شعراني ومحي الدين وابن صباغ وعبدالحق وابن خشاب وابن شمس الدين وبلخي وخواجه محمدنقشبندوابن الفوارس حافظ وگنجي 
وابن طلحه وشيخ علي خواص وغيراينهاازبزرگان موافق باشيعه دوازده امامي فرزندامام حسن عسگري راامام غايب وقائم دانسته اندودرزمان 

  .يبت اوهريك ازعلماءپرهيزگاركه ازهواي نفس ودوستي دنيابپرهيزدوپيروي ازامام خودنمايدنماينده اوورساننده احكام مي باشدغ
نام ديگرازاسلام جداكرده اندمانندحسن شريعي ومحمدنميري وهلال  ويا بعضي ازهوسرانان سامري نشان هريك دسته اي رابنام نيابت او

  .مغانيكرخي ومحمدبلالي ومحمدشل
دراواسط سده سيزدهم نيزيك تن نخست بنام بابيت وبعدبرنگ ديگرروش انان راپي گرفت گرچه خودبه مقصودنرسيدلكن راهي براي 
هواپرستان ديگري بازشدورنگ ديگري به اين نام زده بنام ديني تازه گروخهي بيخبرازاداب اسلام وشهوت پرست بدنامراازراه دين به 

  .دربرد
 كه حقيقت رابه طوراختصارتاحدوداطلاعات خودم دردسترس برادرانم بگذارم وازاينراه خدمتي كرده باشم وبراي انكه طول منظورمن اينست

 كلام راه سخن هاي ديگري رابازنكندو زبان اوري وتاريخ گوئي راهزنان اسباب سرگرمي شنوندگان نشودفقط ازكتابهاوحرفهاي خود
هم چنان كه حضرت ابراهيم خليل عليه السلام براي بستن راه استدلال نمرودازراهي  اه گرددانهااستدلال خواهم كردتازبانشان كوت

قال ( جريان ان موضوع دينگونه نقل شده .26يهآ  ذرانان كه گول خورده بودندمنقطع شددرسوره بقرهعواردشدكه زبان اوبه ناچاربسته شدو
م زنده مي كنم ومي ميرانم سپس نهم )انااحي واميت(كندوميميراندنمرودگفتابراهيم گفت پروردگارمن زنده مي )يحيي ويميت ربي الذي

رهاكردوبي گناهي رابكشت چون حضرت خليل ديدممكن است بعضي مردمان نادان باعمل اوازراه  يك تن راكه محكوم به كشتن بود
فتاب راازمشرق مي اورد توان راازمغرب  آاخد)ان اله ياتي بالشمس من المشرق فأت بهامن المغرب فبهت الذي كفر(فرمود بلغزندفورا

  .فقط اين است راه استدلال بادغل بازان وبس.بازگردان فورامبهوت گرديدوزبانش بسته شدزيرانتوانست ولوبغلط هم جواب گويد
  ؟باب كيست 

اح باب الابواب عربي دكترزعيم تواريخ فارسي سپهرباب الابواب ومفتالتاريخ مفصل وشرح حال باب رادرروضة الصفاي ناصري هدايت وناسخ 
بازاري  سيدعلي محمدفرزندسيدرضاي شيرازي است پدراومردي كاسب وخويشاوندانش نيز)باب( دوله مصري تبريزي الاصل بخوانيدال

وي پس ازاموختن خواندن ونوشتن پارسي باموختن زبان عربي پرداخته واطلاع بسيارمختصري ازان زبان چنانكه )1(وسوداگربوده اند
ازنوشته هايش پيداست يافته وچندي به رياضيات مخالف صحةپرداخته ازان پس به كربلارفته ودرمجلس درس سيدكاظم رشتي كه 

حاضرمي شده پس ازمرگ سيدكاظم ميان پيروانش اختلاف ازشاگردان مبرزوجانشين شيخ احمداحساني رئيس فرقه شيخيه بوده 
  .وپراكندگي پديدامده است

كتاب نقطه 1,9نيزكاسب بوده وقبلاوارددرس وبحثي نبوده چنانكه يكي ازفدائيان اوبنام حاج ميرزاجاني كاشاني درصخودسيدعلي محمد)1(
 نمي دانم اين چه انصاف بودكه نفسي كه امي بوده يعني سوادعربيت درستي نداشته ودرسن هيجده سالگي ازشيرازتا...(الكاف مي نويسد

مي نويسدتدين انجناب بسرحدي بوده كه مي   تا.ت پنجسال مشغول بوده بمشاغل بسياريبوشهربعنوان تجارت تشريف فرماشده مد
گويندنيل امانتي درنزدايشان بودمشتري به هم رسيده بودكه بخردهنگام زيارت خواندن ان سروربوده بشخص مشتري فرمايش فرموده 

 بعدازانكه ان جناب فارغ گرديده اندان شخص خريداررفته بودندكه ساعتي توصبرنماتاانكه من فارغ شوم اول ان شخص قبول نموده ومن
اين نويسنده باندازه اي درباره سيدعلي )...بودومن بعدقيمت نيل تنزل نموده وبه تنزل فروختندومبلغ هفتادتومان تنزل ان راخودمتحمل شده

بعنوان تلمذصحةنداردولي انجناب قريب به اينكه معروف شده كه ان جناب به درس مرحوم سيدحاضرمي شدند(محمدغلو داردكه مي نويسد
سه ماه دركربلاتشريف داشتندگاه گاهي به مجلس موعظه انمرحوم تشريف مي اورندومرحوم سيداعلي اله مقامه ازنورباطن 

  .سيدكاظم رشتي است، مقصودش ازسيد)...انسرورمستمدبودندولكن ان قوم من سرهذه الامرلايشعرون
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شمسي درحضورجماعتي بحث مفصلي پيش  132 لغين بهائيهاست ونويسنده اين كتاب رابااودرسنندج به سالميرزاحسن نوش ابادي كه ازمب
تاانكه مي نويسددرسن كودكي .اسم مباركش ميرزاسيدعلي محمدپسراقاسيدمحمدرضاتاجر(امده است دراول كتاب بيان حقيقت مي نويسد

افت سپس ابتداي شراكت خال وبعدمستقلادربوشهرمشغول تجارت والدش رحلت نموده نزدخالوي خودميرزاسيدعلي تاجرپرورش ي
  .براي روشن شدن ذهن خوانندگان مقتضي است اجمالاكتاب نقطة الكاف معرفي شود.گرديد

اين كتاب تأليف حاج ميرزاجاني كاشاني است كه ازاخلاص كيشان وشهداي بابيه است كه درتهران هنگاميكه براي مرحوم ناصرالدين شاه 
 ازي شده بودبدست تجاركشته شددران كتاب معجزات عجيبه نقل مي كندازسيدعلي محمدوپيروانش كه يكي براي نمونه نقل مي شودتيراند

  .ودران اسراري است)حي(مينويسدسيدرادرتبريزهيجده چوب زدندبعددحروف
بابيه بنظركردن من حلال است هرچيزي همه چيزپس ازاين ظهوربرمردم حرام است ولكن براي (درباره قرةالعين مي نويسدكه اومي گفت

  !)كه به دستشان افتادبياورندمن نظركنم تاحلال شود
  ..مصنف تاريخ جديدميرزاحسين همداني است (ميرزاابوالفضل دركتاب اسكندريه مي نويسد

طهران وازخوبان ان زمان جواب گفتم كه تاريخي ازمرحوم حاج ميرزاجاني كاشاني كه ازشهداي ...نزدنامه نگارامدوخواهشمندمعاونت شد
تاجربوده وازتاريخ نويسي ربطي نداشته وتاريخ سنين وشهوررانوشته نهايت چون مردي  لكن اومردي.بوده است دردست احباب هست

باديانت بوده است نقل وقايعراچنان ديده وشنيده است براستي مرقوم داشته ان كتاب رابه دست اروقايع راازان وتاريخ سنين 
كه درجاي (لكن بنابه رسمي كه دارندهمان عملي راكه باكتاب ايقان كرده اند )اكتاب ناسخ التواريخ وملحقات روضةالصفانقل نماوشهوررااز

  .نويسنده تاريخ باكتاب نقطة الكاف كرده)خوددراين كتاب خواهيددانست
كه شامل تاريخ زندگي صبح ازل 273صفحه تا238اولامقدمه انراازصفحه يكم تاصفحه نودونهم يكجاانداخته ثانياخاتمه كتابراازصفحه

وواقعاتي است كه بلافاصله بعدازكشته شدن باب روداده تمام حذف كرده ثالثادرتمام كتاب هرجانام صبح ازل بوده ننوشته رابعاهرفصلي 
  .ياعبارتي كه بامشرب بهائيان سازگارنبوده نقل نكرده

رجوع كنندمقصودمن  اردبراون برنقطة الكاف نوشته اشغال كرده طالبين تفسيربانجاشرح اين تصرفات پانزده صفحه ازمقدمه اي راكه ادو
  :ازنقل اين قسمت چندچيزاست

  .تصرف وكم وزيادكردن عبارات براي بهائيان كارعادي است-1
  .اين مسلك رابه مناسبت روزارايش داده وپيرايش مي كنندگرچه به ضررپيشوايانشان باشد-2
  .ميرزاابوالفضل كه قوت پشت انان است نويسنده اش راازخوبان وشهدامعرفي كرده  دران كتاب هست بپذيرندزيرابهائيان ناچارندانچه-3
انكارقسمتهاي ديگران راندارندوهرچه درباره بابيت  راپذيرفته اندحق ايع سنين وشهورناسخ التواريخ وملحقات روضة الصفاقچون درنقل و-4

  .ودنباله ان نوشته اندبايدبپذيرند
كرماني گردن نهادندسيدعلي محمدرانيزداعيه حاج محمدكريم خان حاج محمدكريم خان گروهي ملاحسن گوهررابخلافت پذيرفته وگروه ديگربه جانشيني 

پيشوائي بران مي داشت كه گاهي كساني رابه سوي خويش بخواندوچون خودرابه زهدوپرهيزگاري معرفي مي نمودپاره شاگردان 
 نمي خواستندزيربارگوهري وخان كرماني بروندسيدعلي محمدرابراي قهرمان صحنه بازي كه)ملاحسن بشرويه وملاشيخ علي(سيدرشتي

براي انجام اين منظورعده اي ازشاگردان سيدكاظم راانجمن كردوگفت پس .كند خودانتخاب كردندوملاحسين باوي قرارنهادكه نام اورابلند
 رازنهان راجزازراه مكاشفت نتوان اشكاريافت چون اين شبهه معلوم نيست كه خليفتي راچه كس شايسته است واينرا ازمرگ سيدما 

وچله نشست پس ازيك اربعين بيرون امدوگفت مراچيزي به دست نيامدديگرباردرمسجدكوفه )1(رادرذهن انان انداخت خودبه مسجدرفت
خليفه به حق سيدمحمداست وچله دوم پرداخت سپس بيرون امدوگفت مرامكشوف افتادكه پس ازحاج سيدكاظم  چهل روزبه گوشه گيري

ازان پس .وچون سيدعلي محمدخودراباب علم وسپس باب به سوي امام گفت اوراباب وپيروانش رابابي گفتندوبه همين لقب معروف شدند
  .دستهاي ديگري براي پيش بردن مقاصدشان اورابهانه كرده ايجاداختلاف كردند
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انگليسي ويادداشتهاي گينيازدالكوركي كه  تاب هفت ستون عقل كلنلادواردلرانس كبراي اطلاع به اينكه چه باعث ايجاداين مسلك شدبه 
  )1(نراراتصديق كرده رجوع فرمائيد آخودميرزاحسينعلي هم

  1,5نويسدص مي اينكاردرمسجدكوفه براي اازاصحابر بعضي توقف نقطةالكاف دركتاب)1(
 مأيوس»مقصوداميركبيراست«ازامير)است زنجاني ملامحمدعلي قصودشم(حجة جناب چونكه(نويسد مي زنجان وقفه ضمن ميزراجاني حاج)1(

 نمودنددرنزداميرقبول نيزشفاعت خودرانمودندايشان نوشتندوذكراحوال خارجه دول لهذاچندكاغذبوزراي نيست رحمي اوراهيچ شدوديددل
 واقع ايشان فيمابين علمي ديگراختلاف وباعلماينمايند مي علم فقرادربلادشماادعاي جمعي داردكه معني چه نمودندكه اورانصيحت ننمودبلكه

  ....نمود ملعون ان به سازيدفايده مي نمائيدوخودراضايع مي كشي باشدشماسپاه مي
 روم ايلچي بعدازان خلاصه بود مظلوم سلسله اين قتل همين يكي شده ان عزل وسبب براميرگرفته روس پادشاه كه تقصيراتي ازجمله شنيدم
 سكوت متحيرشده هاقدري ايلچي...نداريم ملكي مانزاع فرمودندكه بيان داشتندايشان امدندوصحبت حجة جناب بديدن روس وايلچي

 خوب خودشاهدقضايابوده كه كيش اخلاص بابي ابن صريح اعتراف به باتوجه)الكاف نقطه233و234ص نيست حرف ديدندمحل نمودندزيراكه
 سلطان بنام لوحيكه ضمن مبين كتاب78درص ميرزاحسينعلي خوداقاي ازانكه ريدعلاوهب پي گينيازدالكوركي يادداشتهاي صحت توانيدبه مي

  الطاء سجن في اذكنت احدسفرائك قدنصرني...الروس ياملك(گويد مي نوشته روس
  .كرد مراياري زيرزنجيربودم طهران درزندان كه انوقت ازسفيرهايت يكي روس شاه اي يعني)والاغلال السلاسل تحت»است طهران مقصودش«

  
 النهايه نداشته ادعائي جزاين هم وازاول قرارداده شيخيت)خواهيددانست چنانكه(محمد سيدعليادعاراادعاراادعارا   اينايناين   ريشهريشهريشه   چونچونچون   چيست؟چيست؟چيست؟   شيخيتشيخيتشيخيت
  .بشود شيخيت موضوع به مختصري توجه است دواندندلازم يخ راروي بيچاره بازهاان سياست

  .باشند مي الاحساءبوده اهل احمدكه شيخ به هستندمنسوب زيادي عده هم اكنون كه فرقه اين
 خطاراه من دركلمات(نويسد مي فوايدش شرح ودركتاب است بوده بوداخباري شده اخيرأشايع اصطلاحيكه دانشمندوبرحسب احمدمردي شيخ

 يروانانپ ازانهافراگيردچون هستندوهركس مصون وغفلت ازخطاولغزش وانان است امامان ازپيغمبرو بنويسم دركتابهايم من نداردزيراانچه
 دامن هم وروزگاري است شده داده گوناگون هاي نسبت وپيروانش شخص اين به)فوايدنوشته بركتاب كه اي مقدمه3كندص خطانمي است
 ازكهنه دست تازه اين انداختندبواسطه راراه بابيت چرخ ازانكه كردندوپس وغارت وقتل حريق راطعمه ايراني بيچارگان اين سياست اتش زنان

 موضوع نه سروصداشد اين سبب كه چيزي لكن.است معني شاهدهمين)يوسف كوثروسوره مانندتفسيرسوره(محمد سيدعلي ببرداشتندكت
 اصحاب بنام تااول شده اي داردوسيله نظيرفراوان سمانآدرزير كه سازي وجانشين بازي خليفه داستان بلكه بوده احمدياسيدكاظم شيخ سخنان

  .رسيدند بكام وديگران اوبدنام بسته نه طرفي وازان نشسته زماني امام برمركوب پيداكرده جرئت كم وكم بابيت وبعدبنام احمدوكاظم
 قابل كه اي نكته كنندلكن رجوع انان هستندبكتب اطلاع طالب كسانيكه گذشتيم داشت بانظراختصارمامنافات شيخيه مطالب بعضي نقل چون
 كارومايه واسباب دراورده اوري خنده وبصورت كرده رامسخ شيخيه ازسخنان كارمقداري محمددرابتداي سيدعلي كه است اين است توجه
  .راخواهيدخواند ازان اجمال كه قرارداده بازارش رونق

  
 دران كه خان محمدكريم باحاج رقابت وازلحاظ شيخيت دربرابرمسلك فقط كه است مسلكي تيشدباب مختصرامعلوم چنانچهچيست؟چيست؟چيست؟   بابيتبابيتبابيت
 مراجعين براي ترديدي اينكه شدبراي وجوداورددرست به بيگانگان دست به ديگركه وعلل شتهرادا طايفه ان زعامت زمان

 كه هااينست نوشته ماحصل كه نمائيم مي نقل نوشته فرزندسيدجعفردارابي سيديحيي بنام باب تفسيرسورةالكوثركه ايجادنشودعيناعبارات
 كرده اعتراف عسگري حسن فرزندامام وبوجودقائم داده توجه سوي دانرانيزب ونظردگران دانسته احمدوسيدكاظم شيخ اوخودراازاصحاب

 وحي اونسبت به وهركس دانسته)مانندمجتهدين(امام عام خودرانايب ومقام تاروزقيامت دانسته راحرام وحرامش محمدراحلال وحلال
  .كنند رجوع كتاب باصل تفصيل طالبين مينويسيم نمونه براي الكوثراومختصري تفسيرسوره كتاب ازعبارات اينكه خوانده دهدكافرش
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 مقام في السلام عليه بالقائم ثم)گويد بردتامي مي رانام ائمه يكي بعديكي(بفاطمه ثم.بعلي ثم مقام في)ص(تفسيرالكوثربمحمد ان حق ولك
 والحقائق والقلوب افئده به حييي الذي لانهاهوماءالحيوان الكوثربنفسي وتناول االله بقيت المخاطب تجعل ان والظاهرثم البلطن في الجوهريه
 اركان ماتعرف بمثل الخزون ركن حكم تعرف الكاظم اصحاب من كنت ياايهاالناظران وانك)گويد تامي(لهوالتفسيرالقاطع ذلك وان والنفوس

 تحتاج وانك ماارادربك يبلغك بان االله بوجوداحدمن تحتاج ماانت بمثل تعرف الكاطم اصحاب من كنت ياايهاالناظران وانك الثلثه
  امامك بوجودسفيرمن

  .النفساواحدة الامام عن الكليه الفيض حامل يكون يقدران انه لتعلم لبك ولطيف سرك حكم الي ترجع ان وانت)گويد تامي(
 ذالك البعدوان اهل بمالايعرف وتستدل سرالقول لتعلم الكاظم اصحاب من كنت وان-گويد گذشته ازعبارات پيش كتاب ونيزدران
  ...ولايشعر مالايدرك تعمل انت فكيف الكاظم احمدثم كلمات الايات بتلك تثبت ان ربك واراداالله)گويد تامي(يمانعمادالا
 درمقام قائم به بردپس مي تااخرامامهارانام فاطمه به پس علي به محمدپس به كوثررادرمقامي تفسيركني اينكه توسزاواراست وبراي-ترجمه

 اوافئده شودبه مي زنده كه زندگاني اب انست اينكه براي من كوثررابنفس كني تاويل ار االله بقيت دهيقرار وظاهرومخاطب درباطن جوهريت
 مي)رشتي سيدكاظم(كاظم ازاصحاب باشي اگربوده كننده نگاه تواي وبدرستيكه تفسيرقاطع است اين وبدرستيكه ونفوس وحقايق وقلوب
 باشي كاظم اگرازاصحاب كننده نگاه وتواي)منظوراوست شيخيه چهارركن(را گانه سه اركان شناسي مي انكه مثل رابه مخزون ركن حكم شناسي

 ازامام هستي)واسطه(بوجودسفيري تووتومحتاج خداي كرده اراده توانچه برساندبه اينكه ازخدابه بوجوديكي تومحتاجي انچه مثل به شناسي مي
 واگر.نفس مگريك ازامام كلي فيض باشدحامل كه قادرنيست كه داني مي هراينه خودت دقيق وعقل نهائي بحكم كني خودت،وتواگرمراجعه

 ايمان ستون انست دورندوبدرستيكه كسانيكه شناسد نمي انچه به كني مي سرگفتارراواستدلال داني مي هراينه كاظم توازاصحاب باشي
  .شود نمي وفهميده دريافته انچه توبه كني مي عمل راچگونه كاظم احمدپس كلمات ايات اين كندبه ثابت وپروردگارتوخواست

 وشيخ سيدرشتي مقام وقائم ازامام كلي فيض راحامل اوخودش منتهي است شيخيه سخنان همان حرفهاوادعادرست فرمائيدعنوان ملاحظه
  .نويسد كوثرمي بازدرتفسيرسوره چنانكه عامه نيابت بنام ميداندلكن)احمدوكاظم(احسائي

 واعترف بك امنت عبدك واشهداني)گويد مي تاانكه(لايعلمون حيث من قبل من بحكم االله بقيت باب انني قال ربك اسم قالواان لقدكفرالذين
 اويزيدفقدكفروانابرئي دينك شيئامن اوينقص للناس ماحرمت بمثل اوالوحي القران اوادعي اوولايتك بربوبيتك ادعي الذي واشهدان بقدرتك

  )الاكلمةالمخصوص الكتاب في ولاذكرت وصالمنص بابية ماادعيت باني شاهدعلي وانكه منه
 نيات يعني(بود ازپيش چنانكه عصرم امام باب من گفته)است مقصودخودش(پروردگارتو گفتندنام نهائيكهآ تحقيقاكافرند:ترجمه

 ياولي پروردگارم نادعاكندم كه انكس دهم مي وگواهي تومعترفم وبقدرت دارم بتوايمان توأم بنده من دهم مي دانندگواهي ني ازجائيكه)خاصه

 بيفزايدمحققاكافراست كنديا ناقص توچيزي يادردين كرده حرام برمردم كندچنانكه ياوحي قران ياادعاي)است امامت مقصودش(خداهستم

 اثبات مقصودش كه(را مخصوص مگركلمه دركتاب ام ونگفته ام نكرده )مخصوص باب(خاصه نيابت ادعاي كه برمن وتوشاهدي ازاوبيزارم ومن

 امام وتوقيعات ونواب وغيبت حال شرح درباره اخباربسياري ازنقل پس كتاب ونيزدران)قبلاگفت چنانكه است ورشتي احسائي شيخ فهايحر

  .نويسد مي است بالاترازخاصه عامه نيابت خودواينكه عامه نيابت اثبات براي دوازدهم
 يوقدبالناربحب بنفسه لانه الخاصه من لاعظم العامه نيابته وان بعدمعترفته فداه روحي الابطاعته يبلغوامقام لم انهم فايقن الابواب منام فاذاعرفت

 في فداه روحي وقال حقهم في االله قال الذين هم الكبري غيبت في بحكمه المخصوصين ان شك ولا احتمل بعدالامروالنص وانه وطاعته المعرفه

 فيهاوانتم االله بارك التي القري واالله ونحن ظاهره باركنافيهاقري التي القري وبين هموجعلنابين عزوجل االله قول اماقرأتم الحق وقوله فقال شانهم

 حيث الاخبارمعلوم في كمانزل امره به الناطق ذلك مقام وان الامام خامس ابن بذلك سفيركمانطق لابدمن حجة الكل ان ولاشك الظاهره القري

  )حاكما عليكم قدجعلته حكمافاني به احكامنافارضوا حلالناوحرامناوعرف يحديثناونظرف روي منكم رجل انظرواالي الحق وقوله قال
  )اند كرده استدلال تقليدازمجتهدين دروجوب ان علمابه كه است اخيرحديثي قسمت(

 زمان امام تاطاع واسطه مگربه مقام ان نرسيدندبه انها كه كن يقين پس)امام خاص نايبهاي يعني(هارا باب مقام شناختي كه هنگامي پس: ترجمه

 وطاعت معرفت اتش خود خودبه عامه زيرانيابت خاصه ازنيابت تراست بزرگتروعظيم هراينه عامه نيابت اوواينكه بعدازشناختن فدايش به جانم



 

 ٨

 امام ان كبري درغيبت حكمت به مخصوصين كه نيست شودوشكي مي پذيرفته كردن وتعيين بعدازفرمان خاصه كندونيابت مي راروشن

  .است اوحق وگفته گفت نيزدرشأنشان فدا روحي وامام گفت خدادرحقشان هكسانيندك
 به وماقسم وهويدائي روشن ابادانيهاي داديم درانهابركت ابادانيهائيكه انهاوميان ميان راوقرارداديم خداعزوجل ايدقول ايانخوانده

 شيخي حرف عين(باشد ناچارسفيرونايبي هرحجتي براي كه تنيس ظاهريدوشك ابادانيهاي وشما داده بركت خدادران كه هستيم خداابادانيهائي

 مردي فرمودبنگريدبه شودكه مي معرفي چنين كه است دراخبارمعلوم نايب اين ومقام فرموده)صادق حضرت(پنجم فرزندامام چنانكه)هااست

 كندزيرامن شماحكومت كارهاي تمامدر باشدكه راضي وبيناباشدپس ماعارف احكام مانظركندوبه وحرام كندودرحلال ماراروايت حديث كه

 همان ثانيابه است غايب امام عامه اونيابت اولاادعاي شدكه ومعلوم نيزروشن قسمت ازاين )برشما قراردادم رادركارهاحكمران كسي چنان

 شيخي سخنان همان تفاوت بااندك ثالثاسخنانش كرده استدلال خودش نيابت اثبات انداونيزبراي كرده استدلال ان به مجتهدين كه حديثي

 انان هاي گفته خلاف بودچون بسته وسيدرشتي احسائي شيخ اوخودرابه بودكه لحاظ اوبودندازاين اطراف وقت دران كه وجماعتي هااست

 دردست كه كتبشان بنابه احمدوسيدكاظم نماندشيخ ناگفته نكته خودرسيداين بيجاي ادعاي شدندوبسزاي پراكنده دورش راازاوشنيدنداز

 سخن اين خواهددرصدق مي كسي شودهرگاه داده انهانسبت به غلط وادعاهاي نالايق سخنان اينگونه ازاينكه است منزه مقامشان است هوگوا

  .كند انهارجوع وكتب وسايراثارباتشبيه نوشته كبيره جامعه برزيارت احسائي شيخ كندبشرحيكه تحقيق
 كاملاشرح كوثربطورتفصيل درتفسيرسوره باب شناسد راكافرمي  شناسدومنكرش مي يعسگر حسن رافرزندامام قائم محمدباب سيدعلي         

 درزمان ومعجزاتيكه اوصادرشده ازناحيه كه)كتبي دستورهاي(شودوتوقيعاتي ظاهرمي غيبتش درزمان كه وفسادي دوازدهم امام وغيبت حال

  .كند مي اندنقل اورسيده خدمت كه وكساني ازاوظاهرشده غيبت
 غيبةالكبري ايام في الناس من يقولون الذي ان-گويد چنانكه ازجداشدن شناسدمگرپس نمي حال كننددران مي اوراملاقات كه نيگويدكسا مي

  )بعد من الااذاشاءاالله لايعرفه ولكن لامره لامره اذاشاءاالله ولكن اذاكذب كذب كذب رايته الذي بان
 امرخودش خداخواهداورابه چون ولكن بازدروغ دروغ است ديداراودروغ ااينكهاوب كبري غيبت درزمان گويندازمردم مي انكسانيكه:ترجمه

 ازان وپس رسيده امام خدمت درمكه كندكه مي نقل ازمجلسي بعدخبري )خداخواهدبعدازان كه شناسداورامگرهنگامي نمي كندولكن امرمي

 زيراكتفامي جملات بنقل صرفنظرنموده ان ازنقل راستبنابراختصا چون كندكه مي نقل مطلع14ازظهوردر قبل وعلائم برجعت راجع اخباري

  .شود
 وسط في الشمس هذه ظاهربمثل امره ماسواهوان يك لم يكن لولم عليه االله المستورسلام القائم الغئب وجودالامام في فلاشك بذالك فلماايقنت

 انه االله في شك انكارقدرةالقهارومن يلزم السلام عليه جودهو في الشك الاعتبارلان درجه عن اقوالهم ساقطون المسلمين من المنكرين فان الزوال

 الصغري وغيبته الفداه له الامروالخلق الملكوت في من وروح روحي ولادته يوم عندهم فقدثبت عشريه الانثي فرقه من واماالمسلمون مرتاب

 حقه في الناس من الطهاروالاخبارالمعمرين والائمه االله رسول نع والمرويه والاحاديث االله كتاب في النازله والايات سفرائه وايات ايامه ومعجزات

  )ذالك في ولاريب االله رسول مااعتقدحكم بمثل
 چيزنخواهدبودوبي يچهزيرااگراونباشد است اپنهانهازنظر كه قائم غائب دروجودامام نيست شكي پس ان به كردي يقين چون پس:ترجمه

 اندازدرجه وجوداوراانكاركرده كه)است سنت ازاهل بعضي منظورش( ازمسلمين بعضي وقول ظهراشكاراست دروقت امراومانندافتاب گمان

 امامي دوازده ازفرقه وامامسلمين است كندمرتاب درخداشك وهركه خدااست دروجوداوانكارقدرت زيراشك است اعتبارساقط

 پيغمبروائمه واحاديث قران اووايات نايبهاي انهونش خودش زمان ومعجزات صغري وغيبت متولدشده روزيكه است شده تحقيقانزدانهاثابت

  .نيست دران پيغمبراعتقاددارندوشكي درباره كه است ثابت چنان نزداثناعشريه اندازمردم دردنيازيادعمركرده واخباركسانيكه
  :نويسد مي پردازدتاانكه مي يكي يكي ازائمه ترتيب اخبارزيادبه نقل بعدازاينهابه
 وكلاءمعتمدون الصغري غيبته في شاءوان الامن عدتهم لايعلم خلق طلعته وقدحضروبين االله باذن غيبتان كان له ان رففاع فيه مانزل فاذالاحظت

  .وعدةايام واربعين سنه سبعين في مدتهاقضت وان مقربون ونواب



 

 ٩

 باذن)وكبري صغري( است اودوغيبت براي بشناس پس شده اونازل درباره انچه كردي ملاحظه چون پس:ترجمه

 وكيلهاي اورا صغري درغيبت خداخواهدواينكه كه انكس انهارانداندمگر شماره بسياركه اوخلقي داومحققاحاضرشدنددرخدمتخ

 وكلاءحضرت نام رسيدبعدازان پايان وچندروزبه وچهل هفتادسال اورادرمدت صغري غيبت مدت واينكه  بوده مقربي هاي مورداعتمادونايب

 نبا وعلي روح ابن حسن وابوالقاسم عثمان محمدابن وفرزندش سعيدعمروي ابن اوعثمان نايبهاي صغري غيبت گويددرمدت مي رابرده مهدي
 كرخي وهلال وبعدمحمدنميري شريعي گويدانهاحسن بردومي مي اندنام ادعاكرده بدورغ راكه نيابت مدعيان وبعدازان.اند محمدبوده

            )و شارعيت اونسبت به راكه محمدانكس سيدعلي(  )كند اراعذابخداانه اندكه بوده ومحمدشلمغاني حلاج وحسين ومحمدبلالي

 وكسانيراكه نداشته است ركنيت تقريباعبارةاخري كه جزبابيت ادعائي هيچگونه محمدنخست سيدعلي )وازاوبيزاراست دهدكافردانسته وحي(

 درتفسيرسوره چنانكه گفته قران وتابع اسلام دين ونگهبان وخودراحافظ جسته وازانهابيزاري تهدهندكافردانس وپيغمبري وحي اونسبت به

  :نويسد كوثرمي
 عبده واوليائه رسوله دين قداختاربحفظ لان فيه اويشك يتامل يقدراحدان لم بشان قداظهرامره االله وان الانفسي لاحدحجة الحق ليس اليوم ان

  .الاعجمعين
 ياشك تامل نتوانددران تن يك امرخودراچنانكه خداظاهركرده انكه باشدچه حجتي بركسي غيرازمن تنيس امروزحق:ترجمه

  .را ازفارسي بنده خودش رسول دين حفظ كندزيراخدابرگزيدبراي
 من لمامعكم مصدق عبداالله اني قل ولاتعقلون بماتعملون االله في اليوم تنفتروق وانتم والقران الوحي ادعي قالواذكرربك ولقدكفرالذين-وبازگويد

  ولاتشعرون االله بايات تكذبون انتم فكيف القران حكم
 نمي زنيدبانچه خدامي شماافترابه درحاليكه كرده وقران وحي ادعاي)خودش يعني(پروردگارت گفتندياداسم محققاكافرهستندانهاكه:ترجمه

- گويد كتاب نمائيد،بازدرهمان مي خدارابيشعورانه ايات يبتكذ چگونه راپس قران حكم دارم وتصديق خدايم بنده كنيدمن نمي دانيدوتعقل
  .وبم لم يقول ان.يقدراحد ابدالم حكماولاانسخ انسخ ان واني

 نسخ راازاسلام ابداحكمي من اگرچه يعني-الحجة القيمةبتلك يوم الي حرام القيمةوحرامه يوم الي محمدحلال حلال وان-گويد مي تاانجاكه

  .حجة بان است حرام تاروزقيامت وحرامش حلال محمدتاروزقيامت نداردبگويدچراوهماناحلال حق يكس اگربكنم كردولي نخواهم
  .محمدبود كوثرسيدعلي سوره تااينجاعبارت

  .ازاوبيزارم وزيادكندمن كم اسلام كندويادردين وحي ادعاي هركس گفت اوشديدكه سخن نيزمتوجه ازاين وقبل
 بيشتري توضيح موضوع اين بناشودودرباره ان روي بهائيت ديگربنام ديني تااينكه نبوده دينياساسا بابيت شودكه مي مختصرمعلوم ازاين

  .نيست بيش خيالي پرده نيزمانندبابيت بهائيت شودكه خواهدامدنامعلوم
 حكمي من فتكردوگ معرفي قران نبودوخودراتابع ادعائي دوازدهم امام عامه راغيرازنيابت شدباب معلوم بااينكه.است حافظه دروغگوكم

 انگاشت خودراناگفته پيشين سخنان شدكه سبب سياسي علل وماليخولياوپاره انديشه بيماري كم كم حال كردبااين نخواهم نسخ راابداازاسلام

 وجملات عبارات خودان كه نوشت نارساوعجيبي جملات واحدودران نوزده وهرباب باب برنوزده نمودمشتمل بيان بنام كتابي نوشتن به وشروع

 كه كسي ان هرگاه ازان بماندوپس)مستغاث بعددكلمه(سال دستورهاتادوهزارويك بايداين وگفت اوست مغزواعصاب بيماري دليل بهترين

 امانش نكنندامامرگ مخالفت من اوبگويدپيروان وبايدهرچه نمايداختياربااوست رانپذيردونسخ بيايدهرچه)االله يظهره من(كند خدااوراظاهرمي

 نوشت ميرزاحسينعلي برادرپدري ازل به ملقب راميرزايحيي ان باب شدوهشت كشته باب يازده ازنوشتن اخربرساندوپس رابه كتاب ان ندادكه

  )1(كند راتمام بيان كه است كسي من بودجانشين گفته قراردادزيراباب باب خودبراي جانشيني رادليل وان
  ازاثار)19(والهذابعددواحد(نويسد مي كاشاني اقاجاني حاج الكاف نقطه وچهاركتاب وچهل دويست درصفحه)1(

 فرستادندووصيت ازل رابجهةحضرت ان وامثال شريف وخاتم مبارك ولباس وكاغذنوشيجات قلمدان باشدازقبيل بوده باطن طبق ظاهرخودكه

 پيروي به ازليهاراكه راه ازاين بهائيان.رابنويسند واحدبيان هشت بودندكه كرده وفرمايش فرموده ايشان وولايت بوصيات نيزفرمودندونص نامه

 اش منظومه درجلددوم نعيم داندچنانكه مي وگمراه ضلالت نمايدواهل مي بودمسخره مانده باقي محمدباب سيدعلي وصيت طبق ازل ميرزايحيي
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 باب احكام نظم-گويد تامي-اونگريد باب هشت وزبيان-اوومستيقظ دراخلاق هم-اونگريد وجواب درسوال-اونگريد كتاب هم نويسددرازل مي

 عبدفاني ايقانش خودرادركتاب كه است ميرزاحسينعلي گفته صريح برخلاف شعرنعيم اين اينست عجب-بايدداد رابراب ياجهان-بايدداد

  .بعدخواهيددانست چنانكه محمدگفته سيدعلي
 ازان ومرادبازي سازي پرده باهمه كتابال نقطة صاحب ميرزاجاني حاجي كه بوده بالاگرفته عفتي بي باندازه كه بدشت رسواي درواقعه)1(

  .شده داده ميرزاحسينعلي به)قزويني ملاصالح دخترحاج تاج زرين(العين قرة بهاءازطرف كندلقب مي اظهارنفرت
 هنگام بودنددران محمدپذيرفته سيدعلي جانشيني اورابه معارضه اوبودوبدون تابعين پيشواي ازل ازباب پس چندي

  .ايقان دركتاب خودش ادعاونوشته محمدبودطبق وفداكارسيدعلي بااخلاص نيزجزءتابعين درازلبهاءبرا)1(ميرزاحسينعلي
 بردندميرزاحسينعلي سرمي دربغدادبه تبعيدنمودندومدتي راازايران انان شاه ناصرالدين مرحوم به سوءقصدوتيراندازي واسطه به ازاينكه پس

 رفت سليمانيه جانب ناچاربه وازخوددوركردميرزاحسينعلي رانده واورا شده متوجه ازل برخاست مخالفت به باازل وبسيارسري بطورمحرمانه

 شيخيت مقام بودندپيوسته دعلاقمن سخت بدرويشي كه سامان ان شافعي باكردهاي واسطه شايدبااين درامدكه درويشي وانجادرلباس

 است بوده حوزه ان ازمشايخ يكي كه عبدالرحمان شيخ سوي به نيازوكمك دست نوشته حسينعلي ميرزا كه وادي هفت دركتاب(پيداكند

 به وتيرش نگرفت هم رنگ اين لكن)موجوداست نزدبهائيان است محمدناميده خودرادرويش كه درويشي لباس بهاءدرهمان وعكس درازكرده

 ميرزايحيي به كاغذيسربردتاناچارشد دربيابانهابه ودربدري وروزراباگرسنگي بسيارشب نويسد مي درايقان خودش هكخوردوچنان سنگ

 مطلب باين برگشت داده اورااجازه كاغذازل ازاين پس توهستم درخانه مگسي من تصوركن كه خودفرستادونوشت مشعربرپشيماني

  .است كرده اشاره277درصفه وسطي دراسياي وفلسفه مذاهب دركتاب دوگوبينووزيرمختارفرانسه دكتركونت
 درنورمازندران قمري وشصت دويست هزارو درسال اوكه پسركوچك عباس ، عليميرزاحسين ازمرگ پس-انكارناپذير گواه يك

 مدتي ميرزامحمدعلي مسندبابرادربزرگش اين وبراي دانست مي پدر وخودراجانشين مرد درحيفا قمري هزاروسيصدوچهل متولدشدوبسال

 وپذيرش دعوت عنوان به پدر جاي اربهازاستقر بردندورسوائيهابرپاكردندپس دربارتركيه به داشتندتااخرشكايت وكشاكش نزاع

 معروف خانم عمه حاج لوح هب كاغذنزدبهائيان اين( اوبپيوندد هبرداردوب دست ازازل كه نوشت اش عمه به كاغذي دستورميرزاحسينعلي

 اموربوده نآهدوناظروشا بازيگريهاشريك دراين خودش زن ان چون گذاشته نائمينلا راتنبيه ان ونام داده عباس به مفصل جوابي زن ان)است

  .مدآخواهد دست به چندفايده نآواز نويسيم مي جزوه رادراين ازان ماقسمتي است
  .خودانها اززبان موضوع مختصراين تاريخ-1      
  .اند كرده معروفش دين بنام بناءكه ان بودن اساس بي-2      
  .انان پيشواي البيت اهل نزديكترين اززبان بهائيت مدعيان دروغگوئي اثبات-3      

        
  النائمين هيازتنب قسمتي        

 كشف خفابوده درپرده راكه بايدمطالبي پس)يبدلونه الذين علي فانمااثمه( قادرمنان وغضب خضلان موجب نمودن حق كتمان چون

  .اند گفته بازداردزيراكه ازراه چاه غطانمايدتاهربصيري
  )البيت بمافي ادري البيت صاحب(        
  .چيست درخانه كه داناتراست انهخ صاحب يعني      

 واني داشته مشق به واهتمام بدرس اشتغال اسباب بودن فراهم ورشدرسيدبواسطه عمربحدبلوغ ازبدايت شماكه ميرزاابوي جناب

 باغل يندچنانكهآ دونائل بفوايداين كه مايل عرفان ومطالب حكمت علم به عربيت ازتحصيل پس گذاشت نمي فارغ مقدمات خودراازتحصيل
 باعلم بودندكه مردي ايشان)است باب مقصودادعاي(شد دميده صوراسرافيل كه بودوقتي حكماوعرفاودرويشان بمعاشرت ايشان روزوشب

 درخدمت ازاصحاب باجمعي بدشت درقضيه مهيابودندچنانكه جانبازي قسم همه براي رابرگردن بيان صاحب متابعت قلاده وايقان

 ويقين عرفان اصحاب بمعاشرت همواره طبرسي شيخ قلعه نزاع وختم ازبدشت بعدازمراجعت شنوده هطاهر بهاءازان ولقب بوده)ط(جناب
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 جهانگيري راسوداي ايشان ازهمانوقت كاشته مي ودل دماغ دراراضي سلطنت وتخم رياست بذرخيال وهميشه داشته مصروف اوقات

 كريم بعدازچندي پخت رادرتنورخاطرمي خام خيال نشاندمدتهااين مي اورابرسريرسلطنت رساندزمانه زياني اگربشاه اينكه درسربودگمانش

 نقدواسب تومان بسيارپنجاه بعدازمبالغه گذاشت راباودرميان مطالب واين بودخواست اصحاب اززمره راكه قزويني مافي خان

 وبجانب وشمشيرراگرفته بنقدواس جان نيزازخوف شخص نآكارفرستاد اين انجام واورابراي داده مافي خان وشمشيروپيشدوخودرابه

 عظيم جناب بودندومدتهادرخدمت بيان ازمومنين راكه تبريزي نشدندمحمدصادق مقصودنائل ان ميرزاديدندبه جناب چون گريخت استامبول

 وحالمصرند قضيه اين دراجراي)ميرزايحيي(ثمره حضرت نمودكه تحريص دليل وبه اوراخواسته داشت بركف قرباني براي وجاني يافته تربيت

 نموده ربايداوراتطميع ازهمكنان سبقت گوي كه بسته اونيزكمرجلادت فرمودندالجمله صريح منع بعدازاصلاح بلكه وافترابوده كذب انكه

  .فرستاد قرباني رابراي بيچاره وان اوداده به پيشدوقمه
 بس بودسراپاسوخت منتسب اسم اين به هركه كه افروخت تشيآ سوزنده اوردوچه چه بيان برسراهل بزرگ فتنه ان شنيديدكه اگرنديديدالبته

 ذالك وامثال قلي وميرزاسليمان خان وسليمان وميرزاقربانعلي خان وجناب)ملاشيخعلي(عظيم جناب افتادندچون مذلت بخاك بزرگوارانيكه

   هشتادنفر قريب
  اعتراف نمود)ريراجع به (ان نقل كردهقميرزاحسينعلي بهاءباين مطلب درضمن خبريكه انراتحريف ودراي)1(

وچه اموال كثيره به نهب رفت وخانه هاخراب شدواين اول بذرنفاق وفتنه بودكه جناب ايشان كاشتندپس ازاشتعال نايره فسادحاشاكرده وبه 
 گردن ديگران گذاشتندوباالجمله دران تراكم امواج ظلم بسي روساي سلسله به زيرسلسله رفتندوازاشخاصيكه براي ابدي به انباردولتي

لس يكي اززنان محترمه كه درميان طائفه برهمه برتري داشت قدم درميدان شفاعت جبردنديكي جناب ايشان بودندپس ازمكث چندي درم
گذاشت براي خلاصي ايشان ازكثرت بذرمال وتصديع نساءورجال ميرزااقاخان صدراعظم راتعجيزنموده خلاصي ايشان راگرفته بشرطي كه 

 وازمملكت ايران منفي باشداين بودكه جناب ابوي پس ازخلاصي ازحبس به جانب بغدادشدندچندي ازاين حركات غيرمرضي منهي
چنين )ميرزاعليمحمد(درانجااقامت نمودندواغلب اوقات رابمصاحبت احباب و مطالعه بيان اوقات مصروف داشته گوياازكلمات حضرت نقطه

اين توهم رانيزضميمه )باين معني درايقان تصريح كرده است( نشاءاستفهميدندكه معادوحشري غيرازاين عالم نيست وهرچه هست دراين
  .خيال خودكه داعيه رياست بودكردندوحال انكه اين مطالب مخالف نص بيان ومباين اقوال احكام تمام انبياءواوصياءواهل رياضت است

بواسطه ان سودائيكه درسرداشت بعضي   بغداددرمدت اقامت ايشان به)بعدازان شرحي استدلال مي كندكه اين اعتقادصاحب بيان نيست(
عبارت كه مولدبغاوت وطغيان بوددركشف رازهاي پنهان ازايشان بروزنمودچون بعضي ازمومنين طبقه اول ببات طاقت اين اباطيل 

ين زمان خلق گشودندوفرمودنددرا رانداشتنداندك اندك ان رابسمع حضرت ازل رساندندوحضرت ازل برايشان متغيروزبان توبيخ وتهديد
بيان راخواستي ازمبدأدوركني وقضيه سامري به حضور رساني جناب ايشان نيزبواسطه كشف مارب باطني بجانب سليمانيه وان اطراف به اسم 
عزيمت هزيمت فرمودندپس ازوصول به ان سامان بخيال رياست بامردم انجاخواستندمسندرياست بگستراننداول عبارت قدح وطعن 

 عقايدعامه رادرخلافت خفاتصديق نموده ومخالف ايشان راكافروزنديق دانسته خلفاوائمه جوررابراميرالمومنين وائمه راازخفابرداشته
حتي يكي ازموثقين ايشان شنيده بودازايشان كه فرموده بودندحضرت صادق عليه السلام سبب گمراهي واضلال امت  اطهارترجيح دادند

لام شدوجعفركذاب رابران حضرت ترجيح دادندكه شايددرقلوب قاسيه انهاتصرفي حضرت خيرالانام ومايه اختلاف مذهب اس
نمايدوبرمسندرياست غالب ايدچون دران دوران برخي ازعلماي عامه مانندشيخ عبداالله وديگران بودندرنگي كه ايشان ريختند رونقي نگرفت 

مدوعريضه اي به طرزمناجات خدمت حضرت آانيدتابتنگ چندي ازبيكاري دران دياربتحصيل مقدمات پرداخت وروزگاري بسختي مي گذر
  )1( درپيش اغلب بيائين ضبط استنآثمره فرستادكه نسخه 

خودميرزاحسينعلي دراواخركتاب ايقان اين مطلب رابطورسربسته واجمال نوشته چنانكه بعددرمتن كتاب بان اشاره )1(فارسي 
 توجه خواهيدفرمودميرزايحيي ازل برادرش بوده معذالك دركتاب بديع نجابدلائلي كه دراين كتابآخواهدشدومقصودازمصدرامردر

مينويسدعلت وسبب اعظم كدورت جمال ابهي ازميرزايحيي واله الذي لااله هواين بوده كه درحرم نقطه اولي روح ماسويه فداه 379صفحه
 زوجات خودرادرمكتوب حرام نموده معذالك تصرف نمودبااينكه دركل كتاب سماوي حرام است وبيشترمي اوبه مقامي رسيده كه مخصوص
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وكاش بنفس خودقناعت مي نمودبلكه اورابعداز ارتكاب خودوقف )فاف لوفائه(دست خيانت وتعدي به حرم مطهرمليك علام گشوده
كتاب پس اكنون خوانندگان اين -مشتركين نمودوجميع اهل بيان شنيده وميدانندسيئات اوراتااينجاسخن ميرزاحسينعلي بوددرتاب بديع

ازتوجه به اين گونه نسبتهاي رسواكه هريك به ديگري مي دهندبحال دين سازان واقف خواهندشدومقصودازحضرت ثمره همان ميرزايحيي 
  .ازل است

اينست مراواگذاريدمراواگذريدمن براي ان اين عبارت ازطريق اهل سنت وشيعه هردواززبان ابي بكرنقل شده كه برمنبرگفت ومعني )1(
  .ونيستم درحالي كه علي درميان شماباشدشمانيك
وبالجمله انكه ازباب انابه )امابعوضة في دارك واماوق في بيتك يعني ياپشه درسراي توويامگسي درخانه تو(خراوعرض كرده استآكه در

 باراتي عرض داخل شدوتائب گرديدتاانكه حضرت ايشان راطلبيدوسركاري نخستين گذاشتنديابن النصاف كسي كه دركمال ذل چنين ع
چه تفاوتي دارداگران )1)(اقيلوني اقيلوني لست بخيركم وعلي فيكم(نمايداياسزاواركه لواي غوايت افرازدانشدكم باالله قائل اين كلمات باقائل

اهده عبارات ازروي صدق بوده مخالفت بعدرابه چه حمل نمائيم اگردون صدق بودچنين كسي چگونه رئيس امم خواهدبودعلم االله كه عينامش
مي نمائيم يوم الساعه كه ان نورچشم باكمال ندم بين يد اله واقف وبانهايت اسف بوده باشدبالجمله همينكه برسركارشان امدندومستقل 

مطالبي كه مكنون خاطرشان بوداندك اندك خواستندصورت بگيردووقوع ان راموقوف به فراهم اوردن مقدمات دانستنداول اينكه آن شدند
ارسال رسائل كردن وجلب قلوب نمودن بعضيرابتخويف وبعضي رابه تعجب ثاني باب مراوده اصحاب رابرروي حضرت ثمره بجميع ولايات 

بستن ثالثاازبعض بيانينراكه اول طبقه بودندچون حاجي سيدجوادوملامحمدجعفركاشي وملارجبعلي وامثال ذالك راجلب قلوب نمودن وهدايا 
ت ملامحمدجعفركاشي شرحي به ايشان نوشتندكه من ازان جناب كلماتي مي شنوم نمي دانم به چه حمل  اوقا بياني رافرستادن چنانكه همان

 نمايم ايشان درجواب به خط ديگري كه گوياخط ان نورچشم باشدشرحي نوشتندودراطراف ان بخط خودشان مشروحامبني برانكارواستغفار
ه قائل اينگونه عبارات چگونه مدعي اين شئونات مي شودچنانچه صورت لوح عباراتي نوشته اندكه اگرشخص عاقلي بخواندمتحيرمي ماندك

پيش مهجوره موجوداست ارسال خواهم داشت همچنين به اقاميرزامحمدهادي قزويني كه مشتمل برانكاراست متنأوهامثأارسال داشته رابعا 
ري ايمان نياورده وجزادم كشي كاري نيافته وغيرازمال جمع اوري بعضي ازقلاش واوباشهاي ولايت ايران راكه درهيچ زمان به هيچ پيغمب

مردم بردن بشغلي نشتافته باان ادعاي حسيني كردنداين اشراررابه دورخودجمع نمودندكه ازهرنفسي نفسي برامدقطع كردندوازهرحلقي 
تاب شريفه به كربلاونجف هزيمت خوف ان خونخواران به عزم زيارت اعزحرفي درامدبريدندازاصحاب طبقه اول كه اسامي ايشان مذكورشدا

نمودندسيداسماعيل اصفهاني راسربرديدند وحاج ميرزااحمدكاشي راشكم دريدندابوالقاسم كاشي راكشتندودرشط انداختندسيداحمدرابه 
ره بعضي راروزروشن ميان بازارحراج پاره پا پيشدوكارش ساختندميرزارضارابه سنگ مغزش راپراكندندميرزاعلي راپهلويش دريدندو

كردندچنانكه بعضي اصحاب رااين حركات فاسخ اعتقادگرديدتاسيدعبادرزازازين عدول كرده واين بيت راانشاءنمودكه خاصه وعامه 
  .درمحافل مي خواندندومي خنديدندومي گفتندماهرچه شنيده ايم حسين مظلوم بوده نه ظالم

  )ت حق برروان پاك يزيدهزاررحم          اگرحسينعلي مظهرحسين علي است(                
وخطوط بديع اوبودوهمچنين جمع كردن نوشتجات )سيدباب(خامسامكمل اين مقدمات جمع كردن تمام توقيعات ونوشتجات حضرت نقطه

خودش انچه رادليل براظهارات عبوديت وخضوع خودواقراروصايت حضرت ثمره بوددرهرولايت وپيش هركس بودالواح صادرنمودكه  
طوط وتوقيعات حضرت نقطه راخواسته اندتاهمه راجمع اوري كردند ازجمله نوشتجاتيكه درولايت بوده است والده حضرت ازل جميع خ

اقاميرزامحمدعلي راباخودش وخدمتكاري به تهران فرستادندويك بقچه ان راباحضرات باكمال خوف حمل كرده واوردندومابقي ان نوشتجات 
ان اورده حضرت برداشتندخدمت ايشان بردندسراين مطلب وجمع اوري توقيعات كه به قدردويخدان بودخودحمل كرده به تهر

  .راغالباندانستندليكن مردمان باذكاوت البته ميدانندچه فايده داشته
  .اولامداومت به ان ايات تاملكه برايش حاصل شودكه اگراراده نمايدبهمان سبك بتواندچيزي بگويد

  . باكلمات خودش بگذارندصحيح ازسقيم فرق داده شودثانياان كلمات نزدخلق نباشدكه اگرمقابل
  .ثالثاان خط بديع بالمره مفقودشودوخط خودشان جلوه نمايد
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رابعااتم واهم مقصودازجمع اين توقيعات اين بودكه احكاميكه مخصوص برولايت وصايت حضرت ثمره است ازميان خلق مرتفع شودبالجمله 
 مدتهامشغول مطالعه ومشق ايات نويسي بودندباوصف اين مقدمات جهارمخالفت اغازنكردندو پس ازجمع نوشتجات بمرام خودنائل شدند

مگرسرأوكمال ادب رانزدثمره منظورمي داشتندكه تااذن جلوس نيافته هرگزدرحضورحضرت نمي نشستندحتي ازشخص موثقي شنيدم كه 
نه به خانه كه ميرزاموسي ولدحاجي ميرزاهادي جواهري اوحكايت مي كردازحاجي عبدالغفارواقامحمدكاظم اصفهاني كه شبي دربغدادكه

پيشكش ايشان كرده بودخدمت ايشان رسيدم بعدازخوردن گزاصفهان ونمودن بعض سوالات وطول انجاميدن صحبت شام 
براورده خواستندمابرخواستيم مارانشاندندوشام اوردندخورش اوردندسبزي قورمه بودجناب ايشان قدري خوردنديكمرتبه باكمال تغيرسر

نداردشايدكاردش  باناظرمتغيرشدندكه اين بوي پيازچيست مگرشماهامنع شديدحضرت ثمره رانشنيده ايدناظرگفت بسرشمااين خورش پياز
بوي پيازمي داده فرمودندكه درخانه كه حضرت تشريف دارندچرابايدبوي پيازواردشوداگرشام براي حضرت نبرده ايدالبته نبريدوشام 

بخاطرم رسيدمحض تنبيه غافلين كه ازخواب )قضيه ديگر(ك خورش كردندانوقت شام خورديم كه اينقدرمراعات مي كردندنخوردندثانياتدار
بيدارشوندمي نويسم والابراي من تفاوتي نداردزيراكه هردوازيك دوحه اندالاانكه كتمان ازحق نبايدكردوان اينست پس ازسفربه دشت روزي 

دعوت كردندمنهم جوان بودم برخاسته درنهايت خدمتگذاري تداركي ديدم ومنتظر بوديم كه تشريف جناب ايشان ثمره رادر همين خانه 
باعيال برادرمكرم مرحوم حكيم هردودست ازاستين دراورده  بياورنددراين اثناجناب ابوي شمارسيدندعيال ايشان كه كمال وجاهت راداشت 

منتظرحضرت ثمره بودندكه جناب ايشان امده واندوراباان صباحتي كه داشتندهفت فاخرپوشيدندباكمال نزاكت  خودي اراستندولباسهاي فاخر
قلم خودراارايش داده ديدندفرمودندشماراچه شده كه هردوخودراارايش داده مشاطگي كرده ايد،اگرحضرت تشريف بياورندبهريك 

دحضرت فورابرخاسته وضع راتغييردادندقضيه اعجب تشريف نياورده اندشمالباسهاي خودراتغييربدهي ازشماميل نمايندبرماحرام مي شودتا
ازاين زماني كه والداقاميرزامحمدعلي براي بردن نوشتجات حضرت امده بودحكايت كردكه روزي جناب ايشان يعني باب بزرگواران 

بان من عرض كن نورچشم امركردندكه سلطان خانم همشيره شمارالباس فاخرپوشاندم وارايش دادم فرمودندببرخدمت حضرت ثمره وازز
كه اين كنيزي است سالهادردامن خودپرورانده ام اكنون براي خدمتكاري ان حضرت فرستاده ام استدعادارم كه منتي برجان من گذاشته 
اورابكنيزي قبول بفرمائيدمن هم اورابرداشته خدمت حضرت بردم وايشان مشغول به نوشتن شدندپس ازچندي سربراورده نگاه به 

مودندكه سلطان خانم فرزندمن است بااطفال من هيچ تفاوتي ندارد البته اورابرگردانيدزيراكه الي كنون ان حكم جاري نشده مافرمودندو فر
  )1(است هروقت خداي خواست جاري خواهدشد

كه فاق گرديدقضاياي واقعه درعراق عرب بودآوازجمله مطلبي كه مشهور)2(مامراجعت كرده فرمايشات حضرت رابه ايشان رسانديم
مرزو كليه ولايت روم بتنگ امده خواستندان ننگ راازاسلام محونمايندكه اهالي ان سرزمين آن دمكش قاطبه اهالي آن غولان  آازشرارت

چندي مرفه الحال باشنداين بودكه به اتفاق دولتين ان ريشه فسادرااززمين كنده وبه جانب اسلامبول راندندغيرازاين مطلبي كه 
ن انجمن خواستنددرچه روزبراي اقامه دين بيان قيام كردندكه آراستندوايشان رابراي محاوره ومناظره ملتي در آلسيذكرشددركدام وقت مج

ن نورچشم اين مطالب رااظهارمي دارداگراظهاركمالات وعظمت درقهوه خانه بغدادنشستن وشرب دخانيات كردن است پس اغلب اهالي آ
ن مقالات واظهاربعض شعبده آن ملك ازخاطرمحو كرده ايدكه پس ازملاقات وطي آرادربغدادداراي عظمتندگوياورودميرزاملك خان 

بعرض  بخيالش كه نيزنجات اين شعبده مويدصورت گرفتن خيال اوست خدمت حضرت ثمره رسيد ونيزنجات متحيرومات مانده 
ام واعظم نتيجه ايست بجهت قبول قاطبه رسانيدانچه ديده بودعرض كردكه درورودووفوداين مردبزرگ دريچه ايست براي ورودخاص وع

خلق مصلحت دراين است كه بلطايف الحيل اورابه سوي خودخوانيم بيچاره غافل ازاينكه ملكم راچون خودش نيزداعيه رياست عامه 
يات سبحاني است آبرسروخيال سلطنت تامه درخطاط است حضرت چون دانستندكه دربروزنيزنجات ملكم مسطورفاني شده ومنكر

جواني  فتاب گذشت ديدندآمودنددراين مطلب فكروتاملي لازم است بعدازغوروغوص درهمان خيال جواب خواهم گفت روزديگرساعتي ازفر
بودكه توايات الهي راچون شعبده ونيزنجات ملكم  نرسيده عريضه دراين باب عرض كردندجوابيكه ازحضرت ثمره رسيده مضمونش اين 

نگاه پس ازبيانات ديگري براي اثبات بي اساس بودن ادعاي آ(قبضه اختيارات اوسپرده ه درشمرده وسراپاي وجودخودرابشراشر
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ومقصودازاسم نوركه رتبه حسيني است وان مخصوص انحضرت است اگرديگري اين دعوي رانمايدبديهي است كه )ميرزاحسينعلي مي نويسد
  ريزي وازجناب والدماجدان نورچشم كه اين ادعاكردبدون برهاني،نزدعقلاعاطل وباطل است ازكس شنيده نشده است الاازحسين ميلاني تب

ادعاي خودداشت فرستادن دستمال خون الودبراي امت االله وتعزيه نه نه من غريبم رادراورده است اخركس ندانست -برهاني كه درطبق ان
مده باري اينهاهمه گذشته ولي ازادعائيكه كرده ان خون كه بودوبراي چه بودكدام تيرسه شعبه برايشان رسيده وبكدام ازاعضاي ايشان درا

چه وقت تادربغدادبودندالواح بديعه ايشان به توسط سلمان -كجا-كي-بوديدنمي گذرم وان اينكه نوشته ايدسينه راهدف سهام احزاب ساخت
ن به حرص وازبازنموده وقت نامسلمان به شيرازويزدوكرمان واصفهان وكاشان وتهران وجميع ولايت ايران مي رسيددست تكدي درازودها

مراجعت چوكشگول درويشان ازپخته ونپخته ودوخته وندوخته ازماكول ومشروب وحلويات يزدمينوشيدازالبسه وحريرهاي يزدوكاشان 
وخراسان مي پوشيدندازرنگ وحناي يزدوكرمان مي بستندوازخربوزه وگزاصفهان مي خوردندوميشكستندسهامي غيرازبه وسيب وگلابي 

    .رسيده باشدن سينه مبارك آنديدوصمصامي جزپشمك ونقل بيدمشك يزدشنيده نشده كه به اصفهان 
زاداست چنانكه آن حكم جاري نشده پيدااست كه تصرف درزنان خويشاوندانيكه اسلام حرام فرموده براي بابيان وبهائيان آازعبارت )1(

  .ميرزاحسينعلي نيزدراقدس مادروزن پدررافقط حرام دانسته
ثارمزدكي است كه آن پرده دربهانمونه اي ازتجويزاشاعه مسلك اشتراكي وآنكه واقعه به دشت وآاينگونه وقايع نبايدتعجب كردچه از)2(

هرروزدومرتبه موعظه مي »مقصودش ملاحسين بشرويه است« نجنابآ(مي نويسد155ن رادركتاب نقطة الكاف نوشتته درصآشرح 
وي مبارك ازحكايات به دشت هيچ معمول نبودبلكه مي فرمودندمن به دشتيهاراهدمي راتربيت مي دادندودرارد فرمودندواصحاب

  .اقاي ميرزاحسينعلي خودجزءبابيان وازفدائيان نقطه اولي بودهدرواقعه به دشت )...زنم
ل دين باكداميك ضمايراگاهم درمعضلات مسائ عزيزاين عبارت ازبراي چه وكه مي نويسددرصورتيكه مي دانيدازبدوظهوراين امرازسرايرو

  .ازعلمانجف وكربلاانجمن كرده وازروي برهان سخن راندند
  )توبودي درسپاهان باشكرشاد    (                                                

  )قلم شاپورمي زدتيشه فرهاد          (                                            
  )س ميرزاازميرزايحيي عمويش نموده كه زن وفرزندانش شريربودندمي نويسندتااينكه درپاسخ سرزنشي كه عبا(

سالهاي درازجناب ابوي شمامرض فتق ملازم  اگردروجودشخص عيب ومنقصتي باشددفع ورفع اولازم تراست تاكسي كه به اوانتساب دارد
  . نفسانيه عبادرامداواكنندركاب بوده ورعشه دست شاهدحضوروغياب وازخودنتوانستندرفع كنندچگونه امراض مزمنه

  )طبيب يدلوي الناس وهوعليل      (                                                
وحال انكه به دلائل عقليه ونقليه ثابت مي شودكه شخص نبي ووصي كه مظهرحق است بايدازمعايب ونقائص صوري ومعنوي بري باشدنه اهل 

  .امبتلي بودندبه اهل وعيال بدغلب انبياواوصي اوعيال اوچنانچه
ميرزاحسينعلي پدرتودروغگواست بصريح نصوص بيان زيراكه دربيان زيراحضرت نقطه نجاست ونطفه رابرداشته وان -نگارد سپس مي

فه ان حكم راپاك قرارداده وعلت اوراچنين ذكركرده كه مامني راپاك قرارداديم تاهروقت من يظهره االله بدنيابيايداصل اوطاهرباشدووقتي نط
ساله بودپس اومن يظهره االله نيست هم دليل ديگرحضرت نقطه دربيان مي گويدكه درمكتب 25رابراي من يظهره االله قراردادپدرتومردي

اطفال راچوب نزنيدبجهت اينكه زماني كه من يظهره االله بيايدمبادادرمكتب خانه چوب بخوردومحزون شودودليل ديگراينكه توقيعي دربيان 
من يظهره االله نوشته ووصيت نموده كه بعدازرحلت من به من يظهره االله برسانيدوهم زمان نزول اين توقيع پدرتومردي بودكه به اسم 

  .سالهاازمكتب خانه بيرون رفته بود
ه پس همچنين است حال پدرتوكه ازاول عمرنقطه رادروغگومي دانست وايمان نداشت يااينكه ايمان داشت ولي بعدازانك-تامي گويد

  .تمردورزيدتااينجانقل سخن عمه خانم بود ديدخلافت ووصايت به حضرت ثمره رسيدكافرشدو
  

  )گزيده اين گفتار                                                (
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  .بااينكه پشه خانه ازل بوده باوي نفاق ورزيده ونهاني مردم رابه سوي خودمي خوانده -6
  .گفته هاي خودراگاهي انكارمي كرده-7
  .خودجمع كرده بودراوباش رادو  و ارازل-8
  .بابيان اخلاص ورزراكشتهن مردمان پست بي ايمان گروهي ازآبدست -9
  .بواسطه كارهاي اومردم ازبابيت نفرت كردندويزيدرابهترازاوگفتند-.1

  .فتق ورعشه دست رفيق هميشگي اوبوده-11
  .دخترخودرابراي ميرزايحيي فرستاده كه بااوهمبسترشود-12
  . زينت كرده نزداونرودنجهت گفت زنشآباندازه به ميرزايحيي بدگمان بوده كه مي ترسيده درزن اوطمع كنداز-13
  .چون ديني نداشته شيفته شعبده ملكم ومنكرايات سبحاني شده-14
  .ن نام دين گذاردآميخواسته مردم رابه واسطه شعبده ملكم زيرباركشيده ولي بر-15
  .كه ميرزاحسينعلي حكم دين وشعبده رايكسان مي دانددحضرت ثمره گواهي دا-16
  .ش دروغ مغلط شمردهخواهر، ادعاي رجعت حسيني اورا-17
  .لودنشدهآغيرازگزوپشمك وبه وگلابي تيري بربدن اونيامده وجائي ازاوخون -18
  .ناله هاي مظلوميت ودستمال خون الودساختگي ودروغ متعزيه نه نه من غريبم بوده براي فريب ديگران -19
  .رهواغلط بوده زيرابرپايه دروغ استوارشدهبصريح حكم نقطه ميرزاحسينعلي من يظهره االله نيست پس تمام ادعاهاي اوپاد-20
  .بهاءبرحسب اعتراف خواهرش كافرومرتدشده ياانكه ازاول دين نداشت-21

  )تاييدگفته هاي عمه خانم                 (                                       
  . ضمن گله ازازلي هاچنين مي نويسدخلاصه مسافرتش رابه سليمانيه).21ص(دركتاب ايقان در)بهاء(اقاي ميرزاحسينعلي

  )فوواالله الذي لااله الاهو(                           
  .نچه كه ازاحباءواردمعدوم صرف است ومفقودبحثآكه بان ابتلاءوباساءوضراءكه ازاعداءواولي الكتاب واردشدنزد

 وروداين ارض چون في الجمله برامورات محدثه بعداطلاع باري چه اظهارنمايم كه مكان رااگرانصاف باشدطاقت اين بيان نه واين عبددراول
 يافتم ازقبل مهاجرت اختيارنمودم وسردر بيابانهاي فراق نهادم ودوسال وحده درصحراهاي هجربه سربردم وازعيونم عيون جاري بود

  .راحت نيافت وازقلبم بحوردم ظاهرچه لياقي كه قوت دست ندادوچه ايام كه جسد
اكه اين مهاجرتم راخيال مراجعت نبودومسافرتم رااميدمواصلت نه ومقصودجزاين نبودكه محل اختلاف احباب نشوم قسم بخد-تامي نويسد

  .نچه كه ذكرشدخيالي نبودوامري منظورنهآومصدرانقلاب اصحاب نگردم وسبب ضراحدي نشوم وعلت حزن قلبي نگردم غيراز
كه ازمصدرامرحكم رجوع صادرشدولابدتسليم نمودم وراجع شدم ديگرقلم نآاگرچه هرنفسي محملي بست وبهواي خودخيالي نمودباري تا

حال دوسنه مي گذردكه اعداءدراهلاك اين عبدفاني بنهايت سعي واهتمام دارندچنانچه جميع مطلع  عاجزاست ازانچه بعدازرجوع ملاحظه شد
 نصرحزنهاكه متوالي ومتواترقولاوفعلامثل غيث هاطل شده اندمع ذالك نفسي ازاحباب نصرت ننموده وبهيچوجه اهانتي منظورنداشته ازعوض
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واردمي شودواين عبددركمال رضاجان بركف حاضرم كه شايدازعنايت الهي وفضل سبحاني اين حرف مذكورمشهوردرسبيل كلمه ونقطه 
  : مي بريمن به چندمطلب مهم كه مورداعتراف اقاي بهاءاالله است پيآ بودكه ازكتاب ايقانتااينجاعبارت )1(مستورفداشد

اثبات تمام حرفهائي كه خواهرش راجع به توليداختلافات وكج خيالي نسبت به ازل وزمينه سازيهاوانقلاب درباره اش گفته مقصودش -1
  .ازامورمحدثه بعدهمان اختلاف اندازي خوداوست طبق نقشه اي كه داشته 

  .ه دوستانش رابيش ازدشمنانش دانستهدوست ودشمن به اوبدبين بوده اندواين نهايت خودخوئي است بلكه صدم-2
رجوع نموده )ازل(بااينكه به قصدبازنگشتن رفته معلوم مي شودكارش نگرفته وپس ازمدتي گرسنگي وبي شام خوابيدن بازبه مصدرالامر-3

  .وبااجازه اوچنانكه خواهرش نوشته برگشته
ه منشاءانقلاب نشوم اماهرنفسي محملي بست وبه هواي ن رفتم كآازمسافرتش نيزاحباب درگمان بوده اندكه مي نويسدمن براي -4

  .خودخيال نمود
   .)نچه بعدازرجوع ملاحظه شدآقلم عاجزاست از(بعدازبرگشتن همه ازاوناراضي وبه اوبدبين بوده اندكه مي نويسد-5
وذقول اورادليل راستگوئيش پس اگرنف )نفسي ازاحباب نصرت ننموده(معلوم مي شوداحباب هم به اواعتناعي نداشته اندكه مي گويد-6

  .گرفتندبشنويداماباورنكنيد
اينكه مي گويدرفتم كه مصدرانقلاب نگردم ثابت مي كندحرفهاي خواهرش راكه تمام انقلابات زيرسراوبوده پس كسي كه خودش راازاول -7

  .كردوردپيروانش باكسي بروح وريحان عمل نخواهندآكارش راباادمكشي وتقلب وخيانت بابرادرش به چنگ 
جان به )حرف مشهور(چنانكه مي دانيدنقطه سيدعلي محمدوحرف مردبابي وحرفه زن باني است اينجاكه نوشته من يكي ازبابيان مشهور-8

  .بهائي ازاوقبول نمي كنندقايان  آكف گرفته ام كه درراه نقطه فداكنم چرا
بنابرترجمه مستشرق 277سياي وسطي درصآ فلسفه دردركتاب مذاهب)1274تا1271(دكترگونت دوگوبينووزيرمختارفرانسه ازسال)1(

دربغدادسه چهارسال بعدازمراجعت وي ازكوهاي 1278نرادرسنهآواخيرأازيك فقره كتاب ايقان تأليف بهاءاالله كه ....(ادواردبراون مي نويسد
نكس بالطبيعه آمي دانسته است وشته است استنباط مي شودكه بهاءاالله دران تاريخ خودرامطيع وزيردست كسي ديگرفوق خودوكردستان ن

تابجمله اناالله وانااليه راجعون جمله ايقان راختم مي ..باري اميدواريم كه اهل بيان تربيت شوند(بايدصبح ازل باشداين است عين ان فقره بنصها
 مي نويسدكه مادرش ضمن اجمالي ازحال ميرزايحيي239نقل ازمقدمه ادواردبراون بركتاب نقطه الكاف دركتاب نقطة الكاف ص).كند

درطفوليت مرده وزن پدرش درپرستاري به اواعتنانمي كرده تااينكه ان راخواب مي بيندكه پيغمبرواميرالمومنين ان بچه رابه ان زن 
واين (پس ازذكراين واقعه مي نويسد.سالگي رسيده14سپردندوسفارش كردندواوبعدازان در پرستاري ميرزايحيي كوشش داشته تابه سن

ذكرنمودندوايشان نيز ادمي هستندباكمال »يعني زن پدرازل وولديعني حسينعلي«را اخوي حضرت ازل كه ولدهمان مرحومه مي باشدحكايت 
پوشيده نمايدكه مدت ده سال توقف ) ...ودرعلم توحيددرنهايت مسلط وصاحب اخلق حميده وصفات پسنديده ملقب به لقب بهاء

-بنابراختلافيكه هست دعوي من يظهره الهي نمود1283يا1280اظهارمخالفت كردوبسال )درنها(دربغداداظهاراطاعت ازل مي كردولي در
حكم من خوب -دربيان ايجماعت گمراه(پرخلاط اين تفصيل درمنظورمه استدلاليه اش اززبان باب مي گويد-تااينجانقل ازنقطة الكاف بود

   .بنده بنده پيش شاهنشاه-پس ازل بين چه منزلت دارد-ن درگاهبندة بودازل ازاي-كيستم بنده بندة ازاو-گويدتامي -داشتيدنگاه
اقاي ميرزاحسينعلي دركتابيكه بنام لوح شيخ تقي اصفهاني است خطاب به .مؤيدديگربراي حرفهاي حاج عمه خانم نويسنده تنبيه النائمين

كه موردحاجت ازان نقل مي 202تاص193سدازص ميرزاهادي دولت ابادي كه ازطرفداران ميرزايحيي ازل برادرميرزاحسينعلي بوده مي نوي
 تاانجاكه مي گويدمخصوص چندنفرمعين نموديم ..ياهادي سبب اوهام جديده مشومره اخري بترتيب حزبي مثل شيعه راضي مباش...(شود

م ودودوره كتب ثارنقطه وبعدازجمع ميرزايحيي وميرزاوهاب خراساني كه به ميرزاجوادمعروف بوداين دورادرمحلي جمع نموديآبرجمع 
حضرت نقطه راحسب الامرنوشته وتمام نموده اندلعمراله اين مظلوم ازكثرت مراوده باناس كتب رانديده وازاثارنقطه ببصرظاهرمشاهده 

اين قسمت برخلاف گفته خواهرش مي باشدكه مي نويسداغلب اوقاترابمصاحبت احباب (ثارنزداين دوبوده كه هجرت واقع شدآننموده واين 
  .ات بين اووبرادرش مي نويسديتابعدازنقل واقع).لعه بيان اوقات مصروف داشتهازمطا
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نكه آثارراگذاشت وخودبه مهاجرين پيوست مدتهااين مظلوم باحزان نامتناهيه مبتلي شدتاآ)ميرزايحيي(چه كه بعداززحمتهاي زياد..
الواح صادر ... تصديق گفته خواهرش مي باشدكه نوشتاين(ثاررابه مقام ديگروارض ديگرفرستاديمآگاه نيست آبتدبيريكه غيرحق كسي 

بي بي جان كه (قاميرزامحمدعلي را آوري كردندووالدهآنمودكه حضرت ازل جميع خطوط وتوقيعات حضرت نقطه راخواسته اندتاهمه راجمع 
ني خودمعرفيش نمود ازان سه زن پسرويك دخترداشت واين ميرزامحمدعلي همان است كه غصن اكبرش ناميدوپس ازعباس به جانشي

نراباحضرات  آباخودش وخدمتكاري به تهران فرستادندويك بقچه)وگوش به حرفش ندادندوشوقي دخترزاده عباس رابه جايش گذاشتند
چندي قبل مذكورشدكتاب ايقان وبعضي الواح ...سپس بعداز بعدازاعتراضاتي به ميرزاهادي مي نويسد)باكمال خوف حمل كرده واوردند

يعني (ن حسن مازندراني حامل هفتادلوحآن عاجزاست تاچه رسدبه تنزيل آغيرازادراك .غيرداده لعمراله هذاظلم عظيمرانسبت به 
اين (الواح رابه صاحبانش ندادندوبيكي ازاختهاي اين مظلوم كه من غيرجهة اعراض نموده سپردندوچون فوت شد)كاغذونامه هاي خودش

  ....وان اخت ابدأبامانبود)متضمن ادعاءخدائي است(اله يعلم ماوردعلي الوجه)خواهرهمان عمه صاحب تنبيه النائمين است
نكه آثار عنادظاهراين مظلوم بهيچ وجه سخني نگفته الاآلكن ازاخت ازبعدمن غيرجهة ...سپس شرحي درموردفروش خانه تهرانشان مي گويد

اورااخت اين مظلوم ازنوربه خانه خودبرده )رش مي باشدمقصودعباس پس(بنت اخوي مرحوم ميرزامحمدحسن كه محظربه غصن اعظم بوده 
بسيارعظيم بودوافق راي هيچ يك ازاولياي حق واقع  وبمقرديگرفرستادجمعي ازاصحاب ودوستان ازاطراف شكايت نمودندچه كه اين امر

ن اراضي گمان نمي كردندكه آاطراف وواحدي ازاولياي اين ...نشدعجب دراينكه اخت اورابه محل خودبرده وترتيبات داده بمقام ديگرفرستاد
نچه راكه كل آازاخت چنين امري كه خلافت حميمت ومحبت دوستي است واقع شودبعدازظهر اين امرسبيل رامقطوع ديدندوعمل نمودند

 شودچه مرتبه ازاين عمل برمظلوم واردشدوبعدبه ميرزايحيي پيوست وحال مختلف شنيده مي  مي دانيدومي دانندديگرمعلوم است كه
  ...معلوم نيست چه مي گويدوچه مي كند

  :يد آازاين مختصرنيزمطالبي به دست مي
  .تشيع راحزب وگمراه مي داندمع ذلك بنام قائميت شيعه اين بساط راپهن كرده اند-1     
  .ثارسيدعلي محمدراجمع كرده كه مبادادست كسي بيفتدوبفهمندكه ميرزاحسينعلي نمي تواندجانشين اوباشدآ-2     
  .ثارسيدعلي محمدبوده چنانكه ازنوشته هايش كاملاپيداست معذلك انكارمي كندآوري وخواندن آنكه سرگرم جمع آبا-3     
  .خواهرش اوراغاصب اين مقام ونالايق مي دانسته كه ازاوكناررفته نه ازروي عناددوري جسته-4     
  .رج ازدين مي دانسته چنانكه ازتنبيه النائمين پيداستعروس اوراخواهرش برده وبجاي ديگرشوهرداده زيرااوراخا-5     
ن سروصداهابوده برادرش ميرزايحيي راجانشين سيدعلي محمدمي دانسته چون ديده آخواهرش كه ازحاضرين قضيه ادعاءباب و-6     

  .ميرزاحسينعلي بااوفريب كاري نموده بااوبه مخالفت برخاسته
  .اندكسي ازدوستانش بااوهمراهي وموافقت نكردهوقتي ازبردن عروسش شكايت كرده -7     

منظورمن ازنقل اين مطالب كه انصافأارزش رنج نوشتن رانداردمتوجه كردن ديگران است كه باچه بازيگريهااين ملت بيچاره راچشم بسته 
  .والشان شريك مي شوندمودرا

  
  ميرزاحسينعلي ايقان رادراثبات كتاب

  بيان وباب واوامراونوشته
قمري وچهارمين سال ورودبه بغدادكتاب ايقان رادراثبات 1278زاحسينعلي درهيجدهمين سال پس ازادعاي باب يعني سالقاي ميرآ

  .امرنقطه اولي يعني سيدعلي محمدوحجة كتاب بيان نوشت
يه پيداكرده ناميده پس ازمدتي كه داع )خالويه(اين كتاب رادرپاسخ پرسشهاي سيدمحمددائي كوچك سيدعلي محمدباب نوشته وبرساله

  .نراايقان نام نهاده واين مطلب راطي مطالب ايقان براي متتبع واضح مي شودآ
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ن ادعاي استقلال دردين سازي كردوسيدعلي آدركتاب ايقان تصريح كرده كه حكم بيان بايدهزارسال بماندلكن يك سال بعداز
  .ثارباب ندارندآ همين اصل بهائيان كوچكترين اطلاعي ازمحمدرامبشروجودخودش گفت وكتاب اورانسخ كردواجازه ندادكسي بخواندوروي

براي اثبات اين سخن ازنص ايقان دليل مي اوريم ودرپايان اين قسمت جدوليكه ازمقايسه بين دوكتاب ايقان خطي وچاپي شده 
  :ازنظرخوانندگان مي گذرد

 وتدخلن في سرادق الذي جعله اله في سماءالبيان فلتقدسن انفسكم يااهل الارض لعل تصلن الي مقام الذي قدراله لكم1سطر1ص-الف
ي پاكيزه كنيدخودتان رااي اهل زمين شايدبرسيدبمقاميكه خدابراي شمامقدركرده وداخل شويددرسراپرده اي كه خدادراسمان نيع.مرفوعا

  .اين دعوت به كتاب بيان دلالت صريح داردبربابي بودن ميرزاحسينعلي.بيان بلندكرده
ين ملاحظه كن كه سموات اديان مرتفعه درقبل چگونه درعين قدرت پيچيده شده وسماءبيان بامراله مرتفع گشت وهم چن2سطر14ص-ب

  .وبشمس وقمرونجوم اوامربديعه جديده تزيين يافت
  .ن ادعاكردهاقايان بهائي هانمي توانندبگويندمقصوداحكام خوداوست زيرااين كتاب راپيش ازادعاي من يظهره اله بودن نوشته ويكسال بعدازا

تارسيدبه اين امربديع منيع واكثرازمنجمان خبرظهورنجم (ينده مي نويسد،آدرموضوع خبردادن انبياءگذشته ازظهورهاي 8سطر65درص-ج
  ...رادرسماءظاهردادندوهمچنين درارض هم نورين نيرين احمدوكاظم قدس االله تربتهما

  )مقصودش شيخ احمداحسائي وسيدكاظم رشتي است         (
ه سيدباب خودراازاصحاب انهادانسته وازاين جمله ايقان معلوم مي شودكه درزمان ازل هم عنوان ديني دركارنبوده بلكه همان عنهوان بابيت ك

فقط بوده است براي اينكه بدانيدقائمي راكه احمدوكاظم خبرداده اندپسرامام حسن عسگري است واين حقه بازهاان مردان پاك رابيجهت 
خرش رانقل كرده اندتمامأدرهمين نزديكي آدلوح حضرت فاطمه راكه خودميرزاحسينعلي درايقان وگلپايگاني درفرايدقسمت بدنام مي كنن

  .نهارانيزنتوانندبدروغ متهم كنندآازشرح الزياره شيخ احمدنقل مي نمائيم تا
  ).دباوجوداين جميع خلق اعراض نمودهيات الهي ازسماءقدرت ورحمت نازل شآچنانچه درايم ظهوربديع منيع كه كرورها(1سطر86ص-د

اجابت دعوت ونفوذكلمه رادليل حقيقت  ن اينست كه اينهاآاين گفته جناب ميرزايكي ازدليل هاي بزرگ بهائي هاراكاملاخراب مي كندو
 نفوذقول واجابتي هم روگردانده اندپس نهاآمدعي مي دانندچنانكه درايقان بنام باب اثبات كرده وازاين عبارت معلوم شدكه همه خلق هااز

  .اگرمي گوينددروغ است
وازبراي ان نقطه وجودوطلعت -تامي گويد-باري مقصوازاين بيانات واضحه اثبات سلطنت ان سلطان السلاطين بود(5سطر194ص-ه

ته ثانيابه اندازه باب گف)خادم فاني(دراينجااولاخودرانوكربي قابل)1)(محمودسلطنت هااست كه اين خادم فاني قادربر اظهاران رتبه نيست
مرتبه باب رابلندمعرفي كرده كه عاجزاست ازبيان رتبه اوامابدبختانه اين حرف خودش رافوري دروغ شمرده ودركتاب اشراقات خطاب به 

) پاكي وطهارت نطفه من يظهره اله متعلق به كلمه عباداوست ياآ(سيديحيي كه ازپيروان ازل اوست چون جواب نتوانسته بگويدچنين نوشته
  .اينجاخودراخداوباب رابنده خودش خوانده

  .ازعلماي حق پذيرشمرده188نكه سيديحيي رادركتاب ايقان صآياهيچ عاقلي اينطورحرف مي زندوحال  آشمارابخدا
نكه دراحاديث ماتوره ازانجمن مضيئه واردشده آن شده بودكه سلطنت قائم باآباري راجع به مطلب مي شويم كه سؤال از(7سطر86ص-و

  .جوداين اثري ازسلطنت ظاهرنشدباو
ن جناب معلوم بوده كه سلطنت وغني وحيوةوموت وحشرونشركه دركتب قبل مذكوراست اين نيست كه اين مردم آولكن بر)تامي گويد(

  .احصاوادراك مي نمايند
ائمين خوانديدكه خواهرش درتنبيه الن )مقصودازموت وحيات كه دركتب مذكوراست موت وحيات ايماني است)تاپس ازچندصفحه مي نويسد(

دراين عقيده اورادروغگوگفت وگفت اين عقيده برخلاف گفته تمام پيغمبرهاوباب است ازاين قسمت هم چندچيزمعلوم مي شوديكي انكه 
ن نشخص سيدقاسم نامي بوده كه اول به باب علاقه مندبوده چون اقاياآ(درجواب سؤال كسي ايقان نوشته شده كه به بيان اعتراض داشته
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نكه بهائي آنكه نفوذكلمه وسلطنتي دركارنبوده تاچه رسدكه سلطان السلاطين باشدسوم آدوم )اورابه قائميت علم كردنداعتراض نموده
  .ايقان تصريح شده119هابقيامت وحشروسؤال وعالم ديگري اعتقادندارندچنانكه درص

رفي ازظاهرخودبمعني ديگري برخلاف گفته خودبهاءاست دركتاب نكه تأويل كردن حآاگروقتي بگويندمعتقديم دروغ است باورنكنيدچهارم 
وچون سخنان باب راوحي مي داندبرحسب فتواي خودباب )اقدس-37ص(اقدس وهركس چنين كاركندازبهائيات بيرون واززيانكاران است

  .خوانديدنويسنده ايقان كافروباب ازاوبيزاراستكه قبلاً
  .راض نموده پس سلطنت باطني هم دروغ استوچون قبلاخوانديدكه گفته بودجميع خلق اع

ن تمسك جسته وبرجمال محمدي اعتراض مي نمودندبعينه دراين زمان اصحاب فرقان به آنچه راكه يهودونصاري به  آ4 سطر113ص-ز
  )همان تشبث نموده وبرنقطه بيان روح من في ملكوت الامرفداءعتراض مي نمايند

حال همان ثبوت ورسوخ وانقطاع رابعينه ملاحظه فرمادراصحاب -تامي گويد-رقان نماقدري تفكردراصحاب عصرنقطه ف4سطر134ص-ح
  .بيان راجع شده

واين مدينه دررأس هزارسنه (-درمقام اينكه كتاب حجت كافي است براي مدعي واينكه مدينه الهيه است مي گويد5سطر166ص-ط
 مدينه واصل شويم وبعنايت الهيه وتفقدات رباني كشف سبحات جلال نآاوازيدتجديدشودوتزيين يابدپس اي حبيب من بايدجهدي نمودتابه 

ن مدينه كتب الهي آن نورفائزشويم وآريم تابه آنمائيم تابه استقامت تمام جان پژمرده رادرره محبوب تازه نثارنمائيم وصدهزارعجزونياز
بايدبنده )تامي گويد(فرقان ودراين عصربياناست درهرعهدي مثلادرعهدموسي تورات ودرزمان عيسي انجيل ودرعهدمحمدرسول االله 
ازخوانندگان خواهش دارم پس ازخواندن اين  )وشماوكل من علي الارض بنوراوتمسك جسته حق راازباطل وهدايت راازضلالت تميزدهيم

  .نگاه ازبهائيان بپرسندآقست ان راخوب به ذهن بسپارند
  .بهاءاالله شماكتاب بيان رامدينه الهيه مي داند-اولا
  .مي گويدبايدهزارسال بيشتربماند-ثانيأ
  .مي گويدبنده وتمام هركس كه درزمين است بايدمطيع بيان باشيم-ثالثا
مي گويدجان رادرراه اين محبوب تازه بايدنثاركنيم پس بنابراين خوداوبابي وپيروبيان است شماازجان اوچه مي خواهيدكه براي اودين -رابعا

  .اقدس مي نويسد132ريداگرمي گوئيدايقان كتاب اونيست خودش درصفحهدرست كرده مردم راراحت نمي گذا
سمان وايقان راستاره گفته بهتراين است كه همين حرف جناب ميرزارابگيريدوبباقي ادعاهاي آانازيناسماءالبيان بانجم الايقان،كه بيان را

  .قي ادعاهايش بي مورداستديگري گوش ندهيدوخودتانراهم به زحمت نيندازيدزيراطبق همين فرمايش خودش با
انبياي الوالعزم كه عظمت وقدرورفعت مقامشان چون شمس واضح ولايح است مفتخرشدندهركدام بكتابيكه دردست 12سطر182ص-ي

ن دآهست ومشاهده شده وايات ان احصاءگشته وازاين غمام رحمت رحماني اينقدرنازل شده كه هنوزاحدي احصاننموده چنانچه بيست مجل
  . ايدوچه مقداركه هنوزبه دست نيامده وچه مقداركه تاراج شده وبدست مشركين افتاده ومعلوم نيست چه كرده اندبه دست مي

ن نوشته بودقبول آرابياوريدهرچه در ن كتابهاپيشكش به شمافقط تنهايك جلدتفسيرسوره كوثراوآبه اقايان بهائي بفرمائيدنوزده جلداز
  .داريم

يابه چه دليل مي توان آخطب وصائف ومناجات بي انكه به تعليم اخذنموده باشد.بكرورهاازايات حال اگركسي بيايد16سطر185ص-يا
  .اعتراض نمودوازاين فيض كبري محروم شد

امانه اين خرافات وسخنان (متأسفانه خودباب اين حرفهاراتكذيب مي كندزيرااوخودراازاصحاب احمدوكاظم دانسته وازسيدكاظم تعليم گرفته
   )هرزه
  .صادق فرموده-نجاكه ازكتاب بحاروعوالم نقل مي كندكهآتا)يظهرمن بني هاشم صبي ذواحكام جديد(2,5-2,3ص-يب

  .العلم سبعةوعشرون حرفافجميع ماجائت به الرسل حزفان ولم يعرف الناس حتي اليوم بغيراحرفين فادام قام قائمنااخرج اخمسه والعشرين
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حرف ديگردردسترس 25ورده اندبراي مردم فقط دوحرف بود وقتي قائم ماظاهرشودآرهانچه تاكنون پيغمبآحرف است 27تمام علم:ترجمه
  )مردم خواهدگذاشت

بروزداداولاديگرچه باقي )سيد عليمحمد(قاي بهاءاالله تمام علم راقائم آخواهشمنديم ازاقايان بهائي بپرسيدحال كه مطابق فرمايش 
يداو ازوجودمن خبردهنده بوده وقتي همه علم ظاهرشدچه احتياجي به كس ماندكه اقاي ميرزاحسينعلي به مردم بياموزدكه مي گو

حرف چه چيزتازه ازطرف شماياقائم شمابروزكردثالثااگرتمام علم دردنياظاهرشده 25ديگري هست ثانيادراثرپيداشدن اين
  .مام معلوم بايددرعالم ظهوريابدباشدبايدباب تمام اكتشافات علمي بادست باب برروي مردمان بسته شده باشدزيراباظهورتمام علم ت

ن جمال ازلي است برامرالهي كه بااينكه آدليل وبرهان ديگركه چون شمس دربين دلائل مشرق است استقامت 4سطر-194-195-يج
قيوم سبحان االله دراول كتب خودكه اورا-تامي نويسد-درسن شباب بودندوامري كه مخالف كل اهل ارض بوده باوجوداين قيام بران فرمودند

  .يه راذكرفرموده اندآاسماءناميده واول واعظم واكبرجميع كتب است اخبارازشهادت خودمي دهندودرمقامي اين 
  )يابقيت االله قدفديت بكلي لك ورضيت السب في سبيلك        (
  .اي بقيت االله همه خودم رافداي توكردم وراضي شدم ناسزام گوينددرراه تو:ترجمه

  .وارزونمي كنم مگراينكه درراه توكشته شوم:ترجمه)محبتكوماتمنيت الاالقتل في (
  .دراين قسمت وزمينه چندسؤال مي توانيدبكنيد

اول گفتن حرفي كه برخلاف اهل تمام دنياباشددليل راستگوئي نخواهدبودوحرف حق هم برخلاف تمام اهل دنيانيست بلي ممكن است 
لاف پندارندامانه همه اهل دنيازيراسخن حق محال است برخلاف تمام اهل گروهي درمحلي نادان مانده باشندوسخن حق راازاول برخ

  .دنياباشد
ازباب مشاهده نشدبهتردليل عدم استقامتش همان توبه نامه اوست كه باخط خودش نوشته وبرحسب اً استقامتي ابد-دوم

قاي بهاءاالله راهم آ هميشه رسواشدندودركتاب كشف الغطابه دست ميرزاابوالفضل گلپايگاني منتشرشده وبراي)عبدالبها(امرعباس
ثارقلم سيدراجمع آراكه اكبرواعظم كتابهاگفته چگونه يك سال بعدپاروي ان گذاشته وتمام  وردندكتاب قيوم اسماءآدروغگوازكاردر

كه قائم ن نوشته بودآنهارانخواننداگربهائي هاباورنمي كنندبگوئيدهمين كتاب قيوم اسماءرابياورندهرچه درآكردوقدغن كردكه 
  .كيست قبول داريم

اگربقيت االله خودميرزاحسينعلي بودچنانكه گفت اومبشرمن است چرادرايقان همينجانگفت منم وچرااوراواداشت كه اين كتابرادراثبات -سوم
  .قائميت سيدعلي محمدودرستي كتابهايش بنويسد

ندوبرجوهرالهي ونوررباني وحرف ازلي ومبدأومنتهاي  كه چنين مستي ننمايندفقهاءوعلماي بيان استدعامي نماي(12سطر208صفحه-يد
  )مظهرغيبي درزمن مستغات واردنياورندانچه دراين كورواقعه شدوبقول وادراك وعلم متمسك نشوند

  )1(ن مدتي است كه باب براي بقاي دستورهاي خودش معين كرده يعني دوهزارويك سالآدراينجامدت وزمان مستغاث راقبول كرده و-اولا
قاي ميرزاحسينعلي خودبابي بوده ودرترويج مسلك سيدعلي محمدمي كوشيده وايقان رابراي اثبات آ گذشت معلوم شدكه ازانچه

ماده مي بيندروي تمام گفتاروكردارگذشته اش قلم قرمزكشيده وپاروي آامراوودعوت بابيگري نوشته معذلك همينقدركه زمينه رامساعدو
قل ياملاالمعرضين تاالله ان البيان نزل بامري وحروفه من كلمتي (كتاب اقدس مي نويسد191سرسيدعلي محمدواثارش گذاشته درصفحه

خوانندگان دراين عبارت )ن ازكلمه من بوده استآيعني اي گروه اعتراض كنندگان سوگندبه خدابيان به فرمان من نازل شده وحرفهاي .
  .دقت فرمائيد

بگواي گروه بيانيان سوگندبه خدانازل كننده وفرستنده بيان . قدعطي منزله ومرسلهقل ياملاالبيان تاالله(اقدس مي نويسد 320  ودرصفحه
قاي بهاءواضح است وبعلاوه معلوم مي شودكه درهمان اوان كه اطراف سيدعلي محمدمي چرخيده همه آوازاين قسمت نيزعدم استقامت )مدآ

  .ان وعقيده نبوده استانديشه بوده كه راهي براي خودبازكندوگرنه اساساداراي ايمرادراين 
  .مستغاث معين كرده-اغيث-سال يعني عددغيات)1002تا1511(سيدعلي محمدمدت دوام دين خودرااز)1(
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اگردرعددغياث ظاهرگرددوكل داخل شونداحدي درنارباقي نمي ماندواگرالي مستغاث برسدوكل (بيان فارسي باب هفدهم ازواحددوم-1
  )ل مبدل مي گردندبه نورنكه كآداخل شونداحدي درنارنمي ماندالا

اميدازفضل خداوندعطوف ورؤف اينست كه درحين ظهوربه اوامرعاليه خوددرالواح خودكل (بيان فارسي باب پانزدهم ازواحدسوم-2
  )عبادراازرقدبيدارنمايدونگذاردالي امرمحكم بيان كه تاغياث يامستغاث شده درناربمانند

ل بيان راكه اگردرحين ظهورمن يظهره اله كل موفق بان جنت عظم ولقاي وصيت مي كنم كل اه(باب شانزدهم ازواحددوم-3
  عبارات هم دقت شودخالي ازلطف نيستاگردرسلاست .نقل ازمقدمه الكاف.اكبرگرديدطوبي لكم ثم طوبي لكم والااگرشنيديدظهوري هستيد

وانندگان مي گذردتانشانه كمال وادب اين نازل ته دقت فراوان است ازنظرخيساكنون برحسب وعده جدولي كه مربوط به كتاب ايقان وشا
  .كننده ايات وختم كننده اديان ومدعي خدائي درعصراتم باشد

  مقايسه ايقان خطي وچاپي
   كرده ايمنقلن آكه از

 وازراه درايت مطالعه كنندتمام جزئيات فريبكاري وگول زدن.خوانندگان درداستان حضرت موسي كليم وفرعون معاصراوبادقت بنگرند
ازاين نظروعلل ديگراين قسمت ازتاريخ زندگي پيغمبران ومعاصرينشان كه درقران براي  وروش سرگردان كردن جهال راخواهنديافت

  .ن هستآدرس عبرت يادشده بيشترموردتوجه ونظرقرارگرفته ودرچندجاي قران باعبارات گوناگون ذكر
درتمام صفحات تاريخ مردمانيكه .اركه منظورمااست خارج خواهيم شدن اشاره كنم ليكن ازطريق اختصآدوست مي داشتم به بعض نكات 

بافريبكاري وپس ازتسخيرساده دلان بازورگوئي جاه ومقام يافته انداين نكته راتوانيديافت كه بادست عده اي كه ازخودشان به درجات 
 اغلاط گفتاروكردارشان مي نموده اندازجمله همين مدودرظاهرپيروقرارداده اندتصحيحآنان رادرباطن شريك درآداناترو زيرك تربوده اندو
  .موضوع موردبحث مااست

ن كتاب نوشته انددرمصرچاپ شده پس ازنشراين آميلادي چنانكه درپايان 1900قمري مطابق1318ن نقل شده بسالآكتاب ايقاني كه از
قاي آاست كه ازنظرشمامي گذرديعني تدريجاپيروان كتاب ان ايقان چاپي باايقان خطي كه دراختيارنويسنده است مقابله شدنتيجه جدولي 

وهنوزهم بقاياي اغلاطي درايقان چاپي هست  ن برخورده اندعبارت راتصحيح وتبديل نموده اندآميرزاحسينعلي كه باغلاط ونارسابودن 
اكتاب فارسي كه زبان مادري است ماننداقدس وغيره پي ببريدكه ب)كتب عربي(ثارشان كه به زبان خودشان نبودهآشماازاينجامي توانيدبديگر

يابه زبان عربي كه درسش رابنقل خواهرش پيش طلبه هاي سليمانيه چندروزي خوانده است پيروان مهربان اوچه كرده آاين معامله شده 
  .اندخداوندهمه راازلغزش حفظ نمايد

  ملاحظات    سطر    صفحه    ايقان چاپي    ايقان خطي  
        لن يصلو                  لن يصلن
  1      1         قدسوا     فلتقدسن
  3      3                   متوكلين متوسلين    متوسلا-متوكلا

  11      3         هميشه    كه هميشه
  13      3       بودندحذف شده    منتظربودند

  14      3         الهيه      الهي
  3      4         سماويه      سماوي
  7      4         نشد      نشدند

  11      4         همت    ولقدهمت
  11      4         جادلوا                 يجادلوابه



 

 ٢٢

  13      4       صمدانيه ربانيه    صمداني رباني
  15      4         هود      نوح

  16      4         اصليه      اصلي
  4      5         بياشاميد                  مشروب 
  5      5         اين      كه اين

  2      7       بخلع اثبات    بخلع ايمان
  6      7         الهيه      الهي

  12      7         مشرق    مستشرق
  1      8         ولايزيد      ومايزيد

  16      8       بجناحي الايقان    بجناحين الايقان
  5      9     درهمه رسائل وكتب  مذكوردرهمه رسائل

      مذكوراست                 وكتب است
  8      9      قدرت صمدانيه    قدرت صمداني

  13      9      سدره ربانيه    سدره رباني
  16      9      قدرت ربانيه    قدرت رباني
  1      10     بالبصرالحديد    ببصرالحديد

  11      10    اختلافات بوده  اختلافات عبادميشد
  6      11        ففريقا      فريقا

  7      11        قبل      كه قبل
  11      11      ذي الجلال                 ذوالجلال

  14      11      حجج الهيه    حجج الهي
  15      11        هشد      شدند

  2      12      حجةكافيه وافيه    حجةكافي وافي
  16      12      كطالع قدسيه    مطالع قدسي

  3      13        ايشان      انها
  1      14                    هم چنين    درجاي ديگر

  10      14    كلمات تامه صمدانيه  كلمات تامه صمداني
  11      14      حكمت روحانيه    حكمت روحاني

  1      15      حمامات ازليه    زليحمامات ا
  2      15      هياكل ازليه    هياكل ازلي
  2      15      ورقاءمعنويه    ورقاءمعنوي

  5     15        ومايعلم      لايعلم
  16     15        شده      شدند

  2-1     16      نفسيه شيطانيه    نفسي شيطاني و
  وظنونات افكيه نفسانيه  وظنونات وهم نفساني



 

 ٢٣

  2     16        مجعول    هيكل مجعواه
  5     16      حذف شده    كلمه موقودأ

  8     16        ظاهر      واقع
  10    16      افكارنالايقه    افكارنجسه 
  11     16      لطيف رقيقه    لطيف رقيق
  12     16      ذكرحذف شده    ذكربعضي 

  16     16        مجددأ      مجدد
  7-6     17    -من شجرهكان في  من سدرةالتي كانت
  ديدالروضة الاح في رضوان الاحدية

  13     18        بااينكه    كه بااينكه 
  13     18      باوجوداينكه      مع ذلك

  8     19      اين مظلوم    اينخادم فاني
  13     19      ذي الجلال                  ذوالجلال
  14     19        لانريد      مانريد

  5                   20                 ومثل كلمه طيبة    مثلاكلمه طيبه
  9     20      الطاف بديعه    الطاف لطيفه

  11     20         شوند      شود
  5و4     21                   ان االله كان غنيأعنه ان االله غني عن كل

     وعمايشاهدويري-من في العالمين مجموعء
  8     20        نمودند      كردند

  2     22      ظاهرمي گردد    ظاهرمي شود
  3     22      جمال موعود    طلعت موعود
  السماءوالارض  رضان السماءوالا

  13     22                     تزولان ولكن يمكن ان تزولان و
  كلامي لايزوللكن كلام ابن الانسان         

  لن يزول ابدأ
  7     24      حكم ظاهر    حكم ظاهر

  11     27        هم چو      هم چه 
  15     27    وياامورات ديگركه  وياخيالات ديگركه

  بخيال خود    بخيال خود
  الذينهم شربوامن   الذين هموتكون من 

  6     28    كاس العلم والعرفان    كانوعن كاس
  العلم مشروبا

  4     29          مي شود      ميشوند
  13     29      ان شمس    اين شمس



 

 ٢٤

  17     29      حكمهاعادت    حكمهااعادت
  1      30        ببعضي      وبعضي

  فتعالي عمايذكر    فتعالي عماهم
  8       30         العبادفي وصفهم  يذكرون العبادوصفهم

  7     31        تغابن    يوم تغابان
  12     31      عرفان ظاهره    عرفان ظاهري

  15     33        ان فقير      اين فقير
  6     34      احاطه ان                   احاطه او

  6     35                  بي ثمرحذف شده    حكمش بي ثمر
  14     35      ازافق ظهور    ازافق مهدي

  16     35                  جناحي عين ايقين  نجناحين عين اليقي
  11     36    فلااقسم برب المشارق    رب المشارق
   والمغارب                 والمغارب
  13     36      برحقيقت      بحقيقت

  12     37      اعظم است    اعظم تراست
  13       37          ديني كه    كه ديني كه
  14     37                     درظل او    درتحت او
  15     37      مشرقه ان                 مشرقه او
  16     37        ذكرانرا      ذكراورا

  9-8     38    مباركه لطيفه رقيقه  مبارك لطيف رقيق
  11     38        برقلوبي    برهرقلوبي

  6     39        انرا      اورا
  6     40       بران      براو

  8     40     راحذف شده      منيع را
  4                 40     پيچيده شده    پيچيده شد

  14      41        دركتب      دركتاب
  2     42        باري      تااينكه

  16     42      ازحذف شده                  اكثري از
  2     44      دردوجاكه شده      كي 

  4     44                 حمرمستنفرةفرت  كحمرمستنفرةفرت
    من قسورة    من القسورة

  8     44        خلاص      خلوص
  7     47       كبريطلعت    طلعت قدم

  ليتني مت قبل هذه    ليتني مت قبل
  10     47                                 ترجمه اي-وكنت  موقفي هذاام كنت



 

 ٢٥

    نيزتصحيح شده      
  1     48      روح القدس    روح قدس
  5     48      مضمون ان    مضمون او

  7     48      امتحان اعظم    امتحان عظمي
         1           50                 انداورده -داده اند    اوردند-دادند

  12     51        بشكفد      بشكافد
  1     51        ان      او

  كذلك نورناافق سماء  كذلك نرش عليك 
  البيان من انوارالشموس  من انوارالشموس

  الحكمةوالعرفان لتطمئن  الحكمةالعرفان لتطمئن
  2     52    -بهاقلبك وتكون من  بهاقلبك وتكون من

  الذين طارواباجنحة  وبجناحينالذينهم كان
  الايقان في هواءربهم    الايقان في هواء
         الرحمن    العلم مطيورأ

  6     52        سقوط      اسقاط
  9     52      ظاهره ست    ظاهريست
  15     52      ظاهره وباطنه    ظاهروباطن

  3     53                    به ظهور                   برظهور
  7     54      هظاهره وباطن    ظاهروباطن

  2     55        واحدأ      واحد
  9     55        ظاهره      ظاهر

  2     56      حذف شده-ان                  فقدان ان
  3     56          دران      دراين

  7     57        امثال ان    امثال ذلك
  10    57      مي فرمايد    ميفرمايند

  13     57        عرض                  عارضه 
  1     59                    لن يصل    لن يوصل

  17     59          ان      اين
  6     60        ازلي      ازليه

  8     60        امثال ان    امثال ذلك
  11     60        به ان      باو

  هل ينظرون الاان   يوم ياتي االله في ظلل
  10     63ترجمه  (ياتيهم االله في ظلل      
  )نيزتصحيح شده      
  14     65      ننموده اند      ننمودند



 

 ٢٦

  14     56       ندنشده ا      نشدند
  1     66      حذف شده-را                  مطالب را
  5     66        سالكا      مسلوكا
  12     67      صمدانيه-قدسيه    صمداني-قدسي
  1     68      حذف شده-كه      كه اگر
  3     68        ظاهره      ظاهر

  13     68        ان      او
  3     69        انكه      اينكه
  7     69        جهد      جد

  10     69        ورحمت      رحمت
  11     69        مقرند      مقر

  7     70      ننموده اند      ننموده
  9     70        لظهور      بظهور
  12     70      حذف شده-كه      كه از

  17     70      حذف شده-مي    مي نمايند
  2     71        براينكه      ازاينكه
  4     71                  براستي مي گويم      بااينكه

  7     71      مخصوصه    مخصوص
  15     71        نجيكم      نجيكما
  17     71        ان      او

  12     72      عن مواضعه    من بعدمواضعه
  3     73        انرا      اورا

  6     73        فرقان      فرقاني
  13     73                  ايات كتابرادرعلامات ايات كتاب وعلامه

  ظهور        
  16     74      حذف شده-را    مذكوره را
  15     75        بعدازان    كه بعدازان

  6     76      يظن العباد    يظنون العباد
  7     76        ازلي      ازليه

  9     77      كفايت كن    كفايت نما
  2     78        انرا      اورا

  5     78        من امن                  ان تومنوا
  8     78        اسمعوا                 فلتسمعن

  16     78                                بجناحي الانقطاع  بجناحين الانقطاع
  في الهواء    في هواء



 

 ٢٧

  1     79                  صاحبان نفس زكيه صاحبان نفس زكي
  2     79        قدسيه      قدسي

  6     79       چه كه اين جواهر    چه اين جواهر
  7     79      يفعل االله مايشاء    يفعل مايشاء

  15     80        بتمامهم      بتمامه
  5     82      الهيه-سماويه    الهي-سماوي
  83          82                   الهيه درسه جاص      الهي

  8     83    اشددلالةواعظم حكاية  حكايات  اشددليلاواعظم
       
  6     84        وتلك      تلك
  13     84      معادن-صفات    معدن-صفت

  2     85      علوم الهيه    علوم الهي
  3     85      كلمات قدسيه    كلمات قدس
  5     85        طائفند    طايف شده

  7     85    )دوجاتصحيح شده(يتخذه      يتخذه
  1     86      ايات الهيه    ايات الهي

  1     87        وان      واين 
  4     87      مطالب اسرار    مطالع اسماء

  10     88        يتحرك      يحرك
  11     89                   ان تبتغي      فاتبغي
  14      90               باطنيه      باطني
  3     91        كل      جميع
  4     91        منزله      نازله

  3     92      من الشلربين      مشروبا
  7     92            مي خورندومي اشامند     مرزوق ومشروب

        مي شوند
  14     92        ولهم      لهم

  8     93        دائمي      دائمه
  13     93        احمديه      احمدي

  1     94        ولئن      لئن
  7     94                 ءانالفي خلق جديد    ءانالمبعوثون

  16     94        الهيه      الهي
  2     95        اذاكه      كه اذاكه

  وفنفخ في الصورذلك  فنفخ في الصورفذلك
  4     95            )نيزاصلاح شده ترجمه اش(يوم الوعيد   رجع بعيد



 

 ٢٨

            
  8     95                  بااواست اينده وگواه   بااواست كشنده و

            شده         گواهان
  12     95        محمديه      محمدي

  13     95      ادراك نمي كنند      
  )اضافه شده(      
  4     96                 حذف شده-را                  غافلين را

  5     96      جديدةايمانيه    جديدايماني
  6     96        وقتيكه    كه وقتيكه
  14     96      حذف شده-همه    همه مردم
  16     96        ينكهباا    كه بااينكه
  7     97        لايقدر      لن يقدر

  11     97      حذف شده-كه    كه نفسيكه
  1     98        الهيه      الهي

  4     98      مردمي كه    مردميراكه
  5     98        به فيض      ازفيض
  8     98      حذف شده      چنانچه
  12     98        ليدفنوه      ليدفنو

  13     98      حذف شده-را    مرده هارا
  7     99        برايشان      برانها

  17     99                      شاربند                  مشروبند
  4     100        انرا      اورا

  12     100        متردي      مردي
  3     101        شريفه      شريف
  9     101        ازايشان      ازانها
  16     101        اليه      الي االله

  1       102                    علي لوح    علي الواح
  3     102        ان      او

  6     103      اين مظلوم    اين خادم فاني
  8     103      يصف العباد    يصفون العباد
  5     104        ظاهره    سلطنت ظاهر

  9     104    وان جندنالهم الغالبون  جنداالله هم الغالبون
  14     104      ازليه-قدسيه    ازلي-قدس
  14     106      راسخه-ثابته    راسخ-ثابت

  15     106        تان اس      اواست



 

 ٢٩

  16     106        باطنيه      باطني
  1     106        بااينكه    كه بااينكه

  7     107                  واقع شده وچه ثمري  واقع شدچه ثمري
  12     107      حذف شده-از    ازجان ومال

  8     108        لعلكم      لعل انتم
  7     109                   فائزشوي    مشروب شوي

  16     109      تدران هس    دراوهست
  16     109      حذف شده-كه      كه ايا
  10     110      اضافه كرده اند)نام شخصي است(وفيافا
  7     111        باطنيه      باطني

  3     112      لابن الانسان    ابن الانسان
  10     112        انكه      اينكه

  11     112      راي پسرانسان              بپسرانسان سلطان
   سلطاني است                     است
  1     113        رياض      رضوان
  3     113        امثال ان      امثال او
  4     113      حذف شده-كه      كه انچه
  10     113        من قبله      من قبل

  14     114                     بي معني    بي معنوي
  2     116        بان      باو

  3     116        شرافت      شرف
  7     116      من رحمتي    من رحمة االله

  12     116      فمن كان يرجو                 من برجو
  16     118      چه كه اعظم                 چه اعظم
  14     120        لاتطقي      لايطفي

      هل ينظرون الاان    يوم ياتي االله في
  14     120      ياتيهم االله    ظلل من الغمام

  7     121        اين يوم      ان يوم
  11     121      رهبعلوم ظاه    بعلمهاي ظاهره

  3     122      شرافت كبري    شرف كبري
  4     122        ان      او

  9     122      حذف شده-كه    ازعلماكه نظر
  1     123        يذكركم      يؤيدكم

  8     123      ازليه بعينها    ازليه بعينه
  10     123        بان      باو



 

 ٣٠

  2     124        انرا      اورا
  5     126      چرااضافه شده      
  7     127        غبارها      حجبات

  7     127      اضافه شده      سبل
  14     127        شارب                 مشروب 

  6     128        اول      اولي
  12     128        واحدة      واحد
  4     129        جديده      جديد

  6     130        شايد                  گاه است
  9     130        مقتدون      لمقتدون
  5     131        فوزاكبر    فوزكبري

  7     131        مينمود                  مودندمين
  12     131      حذف شده-كه    محال است كه

  5     132      درهرحال    برهرحالت 
  6     132        بمقام      بمقر

  12     132        محدود      محدوده
  3     133                  شافيه كافيه رافيه    شافي كافي وافي

  5     133        غيبيه      غيبي
  1     134        ظاهره      ظاهر
  6     134        قدسيه      قدسي
  7     135        بران      براو

  6     136        فرمود      فرمودند
  9     136                   اول واخر    ادم اولي واخري

  4     137      صادق مي ايد    صدق مي ايد
  14     139        البسه      لباس
  10     139        نشد      نشدند

  12     139      كانويفعلون    كانواان يفعلون
  14     139        لعلكم      لعل انتم

  16     139        همچنين      اين
  9     140        انرا      اورا

  12       140                     الي نهايه      ازنهايه
  12      140             خواهند      خواهد
  11    141        بدءله      له بدء
  4     142        لكن      لكنه
  8     142        ازان      ازاو



 

 ٣١

  9     142        اعرض                   اعرضوا
  6     143      مي اشاميدند               مشروب مي شدند

  8     143        قدرته      قدرتك
  8     143        عليه      عليك

  9     143      عامل است انچه    امل است بانچه
  13     143      مقرومرجع    مرجع ومقر
  1     144      بمقام وحدي    بسرحدي

  10     144    هزارودويست وهشتاد  هزارودويست وهفتاد
  !!       شده               وهشت سنه

  17     144                    اسراران               اسراراوست
  6     146                    دولت را      دولت

    10     146      حذف شده    قال وقوله الحق
  13     146      بماكانويعملون    فيمايعملون

  14     146      علي العالم    علي العالمين
  3     147        غيراين                  غيرازاين

  7     147        قصر      قصور
  10     147        ينطقون    يسنطقون
  13     147        مقام      درمقام

  
  1     150        ولكن      ولكنه

  12     150      ان جواهر                 ان جوهر
  13     150      معارجارتقاءب    اتبلاغ معارج
  7     151      درغيرسبيل    بغيرسبيل

  9     153    حذف شده-مسئوله    مسائل مسئوله
  12     153      علمهاي مجعوله      علومهاي مجعوله

  17     153        كثرها      كثره
  6     156        علمها      علومات

  4     157                  بنارجمال محبوب                بنارجمال محبوب
          سوختيم      يديمدر

  13     157                   مضطرب      مهتز
  10     157      سبحان االله    فسبحان االله

  3     158      حذف شده-كه    كه في الحقيقة
  11     158      بي علم فاني    بي علم فانيرا

  1     159        ازان      ازاو
  11     159                  موسي علم وعدل    موسي عهد



 

 ٣٢

  3     164      اقافيه وانفسيه    افاقي وانفسي
  6     164      ظهورصمدانيه    تحكي صمدانيه

  14     166                   بان است      باواست
  15   تاصفحه12  166   چهارجاان شده در      او

  17     166        انرا      اورا
  10     168      نفس زكيه    نفس زكي

  14     168        ان      او
  169      پنج جاان شده      او

  5     170        مقدر      مقدره
  6     170        بديعه      بديع

  10     170        ان      او
  12     170        شهيدأ      شهيد

  -     171                 درهفت جاان شده      او
  -     173                 درسه جاالهيه شده      الهي

  174    درهردونسخه بدون    عذابي خاركنند
  واواست خار      

  3     174      فاسقط علينا    فانزل علينا
  4     174    انكان هذوالحق من  انكان هذاحق فانزل

  عتدك فتامطرعلينا                        علينا
  6     174        سمائيه    مائده سمائي

  9     174    معنويه الهيه سبحانيه  معنوي الهي سبحاني
  11     175        بياوريد      بياريد

  9        176                 مادراك ان درمرد                 ادراك اوازمردم
  10    176        الهيه      الهي

  1     177      معنويه-الهيه    الهي معنوي
  5     178        انكارها                   انكارات

  6     179        ان      او
  3        180         ان      او

  4     181      گويند-قدسيه    گفتند-قدسي
  4     181        ندا      نغمه
  5     182        لوح      الواح
  4     183        الهيه      الهي

  12     184    جديده بديعه الهيه قديمه  جديدبديع الهي قديم
  16     184        بديعه      بديع
  6     185        نزلنا      انزلنا



 

 ٣٣

  8     185        فرقفانيه      فرقاني
  1     186      فيض اكبر    فيض كبري

  16     186      هذين المنهجين    هذه المهجين
  11     187        قدسيه      قدسي

  14     187        ان      او
  15     187      ظهوراظهر    ظهوركبري

  5     188      ملامحمدعلي    ملاعلي محمد
  13     188                   امثال انها    امثال ذلك

  7     189      حذف شده-را      جانرا
  13     189                   رب اعلي    رب العلي

  14     189    ظاهرشان وباطنشان    ظاهروباطنشان
  3     190        فانيه    دنياي فاني
  5       190        تقدير     تقديرات

  13     192        مضت      مضي
  14     192      حذف شده-لا      لاتهوي

  16     192        تشرق                  يستشرق
  17     192        بانوار                   من انوار

  14     194      برچنين امرمهم    برچنين مهم
  3     195        ان      او

  7     196                   مااكتسب    بمااكتسب
  7     196    يده عن الفضل مغلولة  ايداه عن الفضل مغلولا

  17     197        نموده      نمود
  5     198      وجوداست      وجود

  8     199        ان      او
  11     199        مقرره      مقر

  4     200                   احتياج نيست     احتياج ذكرنيست
  5     201        برهمان      بهمان

  6     201        ان      او
  15     201      احاديثيكه    احاديث را
  14     202      چه استدلالها                 استدلالها
  16                202        چه اگر      اگرچه

  7     205      غيرالحرفين    بغيرالحرفين
  7     205      اين بيست وپنج    بيست وپنج

  1     206      ام تحسب      اتحسب
  6     207      ارواح مقدسه    ارواح الهيه



 

 ٣٤

  2     208                    وجودات                  وجوهات
  17     208        علوم      علم
  10    209        جهد      جد

  1     210      حذف شده-را      نفاقرا
  17     211        ننموده      ننمود

  2     212        متواتر      متواترأ
  5     212     مستورنقطه وكلمه عليا                        كلمه ونقطه

  13-10     212        رازيادشده  اقبالشانرا-حجترا
  2     213       بظاهرانها      بانها

  6     213     في حديث المفضل  في الحديث والمفضل
  1     214        بعدهم    بعدازاين هم

  17     214       لكل علم                  لكل كلام
  1     215        يبث      يثبت
  7     215        ان      اين

  17     215        باياته                  بايات االله
  لوانتم      ان انتم

                
  به نظرشماعمداست ياسهوياخيانت؟

ازاصول مسلمه دربحث نبوت وجوب وجوددوصفت است درنبي درتمام دوران زندگيش وبالاخص هنگام دعوي پيامبري وبانداشتن يكي ازاين 
 وراستي زيراازطرفي بحكم عقل دفع ضررمحتمل واجب است ،عاءاوبه حكم حس وعقل ازاعتبارساقط است اول امانت دوم صدق دوصفت اد

وازطرف ديگراطاعت امرنبي دربذل جان ومال واجب پس اگركسي ادعاي نبوت كندوخيانت ودروغگوئي اوبهرعنوان كه 
  .است ونبايددراطرافش ديگرسخني گفتشكارگرددتنهاهمين دليل براي بطلان ادعاي اوكافي آباشد

نام )جل ذكره الاعلي(قاي ميرزاحسين علي نويسنده كتاب ايقان كه پايه ادعاي خودراازنبوت گذرانده وبخدائي رسانده وپيروانش نيزاوراباآ
رانيزننموده كه اهل اين فن ن كتاب نكرده بلكه رعايت قانون فن تأليف ونويسندگي آميبرندنه تنهارعايت امانت وصداقت راازنظرادعايش در

نويسنده ايقان دراكثرعباراتي كه ازقران واخباروانجيل .درعبارات ديگران راهنگام نقل خيانت بزرگ ادبي وعلمي واخلاقي دانسته اندتصرف 
اشاراتي شده ورده است بخيانتي كه درنقل اخباركرده درجاي ديگراين كتاب اجمالاآوده تصرفاتي كرده وبصورت خواست خودش درمنقل ن

  .نهاتصرف كرده ازنظرخوانندگان عزيزمي گذرانيم آواكنون اياتي راكه در
يات رانيزدرايقان هاي چاپي اخيراصلاح آضمنأخاطرشماراباين نكته متوجه مي كنيم كه همچنانكه متن كتاب ايقان راتصحيح كرده انداين 

  .نراازايقان چاپي دربرابرش مي نويسم آح شدهومن نخست ازايقان خطي اين عبارات رانقل وسپس تصحي.وده اندمن
  

     تصحيح شده موافق قران درايقان چاپي    عبارت منقول ازايقان خطي                     
  هل ينظرون الاان ياتيهم االله في ظلل من -1  206يوم ياتي االله في ظلل من الغمام ايه-1

  63الغمام ص          .سورة البقره
  .سورة البقره78172ولكن البرمن امن باالله واليوم الاخرص-2  االله واليوم الاخرايهولكن البران تومنوب-2
  وان كان كبرعليك اعراضهم فان استطعت-3  وان كبرعليك اعراضهم فان استطعت -3



 

 ٣٥

  1,9ان تبتغي نفقافي الارض ص    .سورة الانعام-35فابتغي في الارض ايه
  44تنفرةفرت من قسورة صكانهم حمرمس-4    كحمرمستفرةفرت من القسورةسورة-4

  51المدثرايه
  35ان الابراريشريون من كاس ص-5     سورةالدهر5والابراريشربون عن كاس ايه-5
  116اولئك يئسوامن رحمتي ص-6    سورة22اولئك يئسوامن رحمة االله ايه-6

  .           العنكبوت
  47ليتني مت قبل هذاوكنت-7    23ليتني مت قبل موقفي هذاام كنت ايه-7

  .ه مريمسور
  عليم بذات الصدور...اذاالقوكم قالواامنا-8            عليم بمافي...واذاالقوالذين امنوقالوامنا-8

  65ص        ال عمران115الصدورايه
  95ونفخ في الصورذلك يوم الوعيدص-9            .سوره ق19ونفخ في الصورذلك رجع بعيدايه-9

  150ولكن رسول االله ص-10             .سورةالاحزاب.40ولكنه رسول االله آيه -10
  

  :خوانندگان اين كتاب متوجه باشندكه ممكن است هنگام اعتراض به انهابگويندايه نقل به معني شده است بگوئيد
  .ن راباعباراتي مي اورندكه مخالف بامعني عبارت اول نباشدآاولادرنقل بمعني عبارت راعينأنقل نمي كنندبلكه معني 

  .براي چه ضمن تصحيح غلطهاي كتاب ايقان ان ايات رانيزصحيحأنقل كرده اندن اشكال نداشته اگرازنظرمصححي-ثانيا
نقل نموده نيزهمين روش رابكاربرده خوانندگان ممكن است باانجيل عربي تطبيق كنندكه 24اين نويسنده باعباراتي كه ازانجيل متي اصحاج

اين است كه عبارتي رادرپايان ان  لكن چيزي كه بايدبيشتربه ان توجه داشت)....وللوقت من بعدضيق تلك الايام(باين عبارت شروع مي شود
اقاي )السماءوالارض تزولان وكلامي لايزول(بيان حضرت مسيح مي فرمايدكه تاكيدبراي تحقيق وقوع خبري است كه ازامدن شخصي مي دهد

ايقان چاپي فقط  33 نتيجه غلط ديگرنوشته كه درصفحهوبااين عبارت غلط براي گرفتنميرزاحسين علي اين قسمت راازاصل جداكرده 
ان السماءوالارض يمكن ان يزولان ولكن كلام ابن الانسان لن يزول ابداكلام من هرگززائل نمي (.عبارت عربي انراتصحيح كرده اند

  )نسوخ نمي شودشودوهميشه باقي وثابت ميان مردم خواهدبودوازاينراه است كه اهل انجيل مي گويدكه حكم انجيل هرگزم
  .تااينجاعبارت ايقان خطي بود

عبارت راغلط نقل وترجمه كرده براي گرفتن اين نتيجه كه مسيحيان نيزمثل مسلمانان مي گوينددين مسيح نسخ نمي شودوچون باامدن -اولا
  .اسلام نسخ شدپس بايداسلام هم نسخ شود

ين مسيح نيستندبلكه منتظر موعودي هستندكه مي گويندهنوزنيامده مدعي عدم نسخ د هاآندروغي به مسيحيان نسبت داده زيرا-ثانيا
ثالثابه فرض اينكه مسيحيانراچنين عقيده .لبته مسيحيان انكارانجيل نخواهندكردامدن كسي است آوخودهمين عبارات موردبحث خبراز

  !عبارت رالفظ ومعني غلط نقل كرده؟ باشداوچرا
نچه راكه مادراين كتاب نوشته ايم بااصل ايقانهاي خطي پيش تطبيق نموده وبراي آهستندقايان بهائي بپرسيداياحاضرآخواهشمندم از

  .نمي گذارنداغنام االله توجهي فرمايند خودفكري كنندياكسانيكه دوراين سفره كارگردانند
  .بهرحال اختيارباانان وقضاوت باخوانندگان است

خراج نموده وازخوانندگان وبهائيان متوقعيم بينديشندكه اياباعقل سازگاراست درپايان جدول بعضي اغلاط راكه مصحين متوجه نشده انداست
  !چنين كتابنويس راخداوياپيامبروچنين كتاب راوحي دانست؟

لعل ازحروف مشبهة وازمختصات اسم است وبرفعل داخل نمي شودوتصلن فعل مضارع موكدبنون تاكيداست )لعل تصلن(صفحه دوم-اول
  .توادخال لعل بران غلط اس
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  .عيون جمع عين است زيرا عيونات غلط است-8صفحه-دوم
  .لعل برفعل داخل شده16صفحه-سوم

  .چون ابواب جمع باب وعربي است وهاازادوات جمع فارسي است.ابوابهاي معاني غلط است44صفحه-چهارم
  .حوريات غلط است چون خودجمع حورامي باشدوباالف وتاجمع بسته نمي شود59صفحه-پنجم
غلط راكه خواسته اندتصحيح كننددراثرغفلت غلط ترشده عبارت ايقان اينست بقطره اي ازچشمه لطيف يفعل 122صفحه-ششم

بقطره (مايشاءويحكم مايريدمشروب مي شدندمصحح بقطره رادست نزده لكن مشروب مي شدندرامياشاميدندكرده وعبارت چنين شده
نندگان گمان نكنندكه بائي وواوي راكم يازيادكردن چه اثروعيبي ضمناخوا)ازچشمه لطيف يفعل مايشاءويحكم مايريدمياشاميدند

اعاذنااله سبحانه من شرورانفسناوهفوات السنتناانه ولي  داردزيرااهل ادب مي دانندبايك نقطه محرم مجرم وبايك الف منفق منافق مي شود
  .قدير

مقصودش قائم ظاهرفرزندامام ( راكه خداظاهرمي كنددربيان مي گويدپس ازمن انكس)سيدعلي محمد(نقطه اولي من يظهره اله كيست؟
خواهدامدبايداورابزرگ شمردوازاومعجزه وحجة نخواست وهرچه ازحرفهاي من )حسن عسگري است چنانكه ازتفسيرسوره كوثردانستيم

افراشتندوبپراكنده پسنددمقبول وهرچه نپسنددمردوداست اين سخن بهانه بدست عده اي دام اندازدادكه هريك پرچم من يظهره الهي بر
كردن اين ملت بدبخت همت گماشتنداول حسين ميلاني معروف به حسين جان دوم ميرزااسداالله ملقب به ديان كه باب اوراكاتب صبح ازل 

  )1(قرارداده بودسوم سيدكورهندي
 بعدازپيروان بهاءشدهفتم هاشم چهارم ميرزاعبداالله متخلص به غوغاپنجم حاج ميرزاموسي قمي ششم ميرزامحمدزرندي معروف به نبيل كه

  .كاشاني هشتم ميرزاحسينعلي نوري
هريك ازاينهاازناداني گروهي استفاده كرده گذشتندولكن جريان امربه سودميرزاحسينعلي تمام شديعني توانست زمينه راباكمك برادرش 

سبحان االله مع التماس نقطه (ف اشاره كرده مي نويسداودركتاب اشراقاتش به اين اختلا ازل طوري اماده كندكه نتيجه رابراوبرده باشدوخود
 به اسم مرات وبعضي به اسم وصي حزبي به اسم ولي ازحق محرومندعنقريب ياولي ووصيتش كل رادرعدم اعتراض بظهوراعظم مع ذلك بعض

    .ح انهاستمقصودش ازحزب قبلي شيخيه است كه نجيب ونقيب اصلا)يدآبه بمثابه حزب قبلي اسم نجيب ونقيب به ميان 
ازدراويش داغداري كه ....ازخانواده سيدجلال هندي كه مردي بوده...اقاسيدهندي بوده....اماظهورثاني(دركتاب نقطة الكاف مي نويسد)1(

انگاه شرح فتنه واختلافاتي راكه »نهاراداغ مي گذاردآمقصودش ازدرويش داغدارخاكساري هاست كه مرشدتن «درصفحه ايران بهم مي رسند
ن سيدكورراظهورحسيني مي داندوببعضي ادعاهاي آنويسنده كتاب -مي نويسد260تا255اووسران بابيه بوده سربسته ازصفحهبين 

  .ديگراشاره اي دارد
نچه باب درخصوص من يظهره اله گفته وصاياي اكيده كه درايمان آهركس به دقت در:ادواردبراون درمقدمه كتاب نقطة الكاف مي نويسد)1(

نهمه اختلافات شديده بالاخره اكثربابيه دعوي بهاءاله آ اب بهيچ شيئي نبوده تأمل نمايدتعجب نخواهدكردازاينكه باوجودوعدم احتجباو
اشكال مسئله چندان دراينجانيست اشكالي كه هست دراين است كه صبح ازل كه بلاشبهه باب اوراجانشين وصي خودقرارداده ...راپذيرفتند

زتصديق دعوي نابرادري خودامتناع شديدواباي مستمرنمودبنابراين بهائي كه قطعابايدبه من جانب اله بودن بودبشدت واصرارهرچه تمامترا
  )چه كسي كه به يك ظهوري ايمان اوردبايدتمام ظهورات قبل رانيزتصديق نمايد(باب معتقدباشد

هام وعلم من لدني بودعالماعامدأكسي رابراي بالضروره مجبوراست اعتراف كندكه باب مظهرمشيت الهي مبعوث من جانب اله وداراي ال
البته .جانشيني خودانتخاب كردكه بايستي بعدازخودش نقطه ظلمت واشدمنكرين من يظهره اله گرددتااينجاسخنان ادواردبراون بود

دعوت نقطه اولي كه قاي ميرزاحسينعلي ناچاركافربه سيدمحمدعلي خواهدبودبنابراين كاخ آخوانندگان عزيزمتوجه خواهندشدكه مؤمن به 
  )بهائيت دين نيست(وقتي فروريخت بناي بهائيات خودبخودخراب است پس درست است كه گفتيمپي دين بهائي مي باشد 

معرفي كردوايقان رادراثبات امربيان نوشت )باب(باانكه اقاي ميرزاحسينعلي خودراازپيروان فدائي نقطه -ميرزاحسينعلي من يظهره اله نيست
  .كسال كه ازنوشتن ايقان گذشت حرفهاي خودرازيرپاگذاشت وگفت من همان من يظهره اله هستم كه نقطه ازوجودم خبرداردتقريباپس ازي
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چون اودعوي خودرامتكي به سخنان باب كرده ماهم عين عبارات سيدعلي محمدراكه درباره خصوصيات ونشانيهاي من يظهره اله 
قايان آازكتاب بيان نوشته وداوري رابه خوانندگان وامي گذاريم شايدبراي )لكاف خوانديباتوجه به تعيين مدتي كه نقلاازنقطة ا(گفته

  )1(اينگونه مطالب ووقايع بي خبرندانشاءاالله مفيدباشدبهائيانيكه از
اذاكملت قل ان كل ظهوركمثل ارض يفرس فيهاالاشجارف.فلتشهدن لولم يكمل خلق ظهورلم يظهره اله ظهوره الاخرانه كان علاماحكيما-الف

الاشجاركلهن اثمرت فاذايظهره اله مظهرنفسه لياخذن الثمرات انه كان لطافأخبيراانتم في الظهرالقبل تتفكرون لمااظهراله داودواغرس ماشافي 
ثمرن الزبورفلماقضي عددالمتين فاذاقداظهراله موسي لياخذن قمرات مااغرس بداودفي الزبوران الذين هم امنوابموسي فاولئك هم ثمرات ماا

 اله ان انتم تعلمون ومثل ذلك عيسي بعدموسي ومثل ذلك محمدبعدعيسي ومثل ذلك علي محمدبعدمحمدمثل ذلك من عنهاشجارالزبور
يعني البته بايدگواهي دهي اگركامل نشده باشدخلق ظهوري خداظاهرنمي كندظهورديگري  .يظهره اله من بعدعلي محمد

ن درختهانشانندپس چون درختهاهمه به كمال رسيدندثمردهندپس آكه در ي مانندمثل زمينيراهمانااوبسيارداناوحكيم است بگوهرظهور
مقصودش تاريخ ( شمادرپشت پيش البته ان ثمرات رابگيردهمانابسيارلطيف وخبيرااست تا درانحال خدااشكارمي كندمظهرنفس خودرا

پس )يعني پانصدسال(است درزبورپس چون عددمتيني گذشتشكاركردخداداودراونشاندانچه راكه خوآميانديشيدهنگاميكه )گذشتگان است
نهاميوه آنكسانيكه ايمان اوردندبموسي آنچه راكه بسبب داودنشانده بوددرزبور آدرانحال خداظاهركردموسي راتاالبته بگيردثمرهاي

ن علي محمدبعدازمحمدومثل آدرختهاي زبوربودندنزدخدااگرشماعمل كنيدومانندانست عيسي بعدازموسي ومثل ان محمدبعدازعيسي ومثل 
بايدهرظهوربه كمال خودبرسد وپس -اول.ن چندمطلب به دست مي ايدآن من يظهره اله بعدازعلي محمدتااينجا سخنان باب بودوازمجموع آ

 ن تمام نشودمن يظهره الهآازان ظهورديگري بشودچون مدت ادعاي ظهورباب برحسب اعتراف خودميرزاحسينعلي دوهزارويكسال بوده تا
بايدفرزندان كسانيكه بظهورقبل ايمان -دوم.ظاهرنخواهدشدواگركسي ادعاكنددروغ است وغلط پس ميرزاحسينعلي من يظهره اله نيست

يعني علي الاقل بين هرظهوري يك طبقه فاصله باشدچون ميرزاحسينعلي نوزده سال بعدازادعاي باب برخلاف ورده اندبظهوربعدايمان اورندآ
  . ادعاراكردمن يظهره اله معهودنيست زيرامن يظهره اله بايدثمرات اشجاربيان رابگيردكتاب ايقان خودش اين

باب كه ميرزاحسينعلي اوراسلطان رسل گفته اين موضوع تاريخي رانفهميده كه موسي پيش ازداودبوده وبايستي مي گفت داودثمره -سوم
چنانچه درعهداكثري انبياءكه (ه راجع به تغييرقبله نوشته مي گويدنجاكآكتاب ايقان  اشجارموسي رابايدبچيندچنانكه جناب ميرزانيزدر

ديگران كه باين غلط پي برده بودندهمين راازميرزاحسينعلي )نهاانبياءاعظمآبعدازموسي مبعوث به رسالت شدندمثل داودوعيسي ودون 
خودش سائل راامربپذيرفتن اين سخن غلط مي پرسيده بودندچون پاسخ درستي نداشته علي الرسم بمغالطه كاري افتاده وبرخلاف عقيده 

بعدازحضرت كليم ولكن نقطه اولي  الاكنون چندكرت اهل بيان سؤال نموده اندكه حضرت داودصاحب زبور(كندچنانكه دراشراقات مي گويد
ترض علي من زينه اله من روح ماسويه فواه ان حضرت راقبل ازموسي ذكرنموده واين فقره مخالف كتب وماعندالرسل است قلنااتق اله ولاتع

بديهي )حكمت بالغه احدي جزحق اگاه نه يفعل يشاويفعل مايريدنكه بمقتضاي آعصمةالكبري سزاوارانكه مشرق امرالهي راتصديق نمائيدچه 
  .است هرباشعوري مي داندكه دروغگوئي باعصمت وجهالت بانبودت سازگارنيست

 الذي انتم به تخلقون قدطهره اله في الكتاب ملخص اينكه چون يك نقطه است كه لايق باب پانزده واحدپنجم ازكتاب بيان في ان الماء-ب
ن نيزاعظم وادلاي اودون خطورطهارت نكنندكه كل مطهرات ازبحرجودهمين آن اينكه درحق آثمره )تامي گويد(است فكرطهارت براوشود

نست كه من يظهره اله كه هنوزمتوله نشده آداده وعلتش دمي راپاك قرارآنقطه ازليه ظاهرمي شودازاين جملات واضح است كه مني 
ن زمان حدودسي سال آنكه ميرزاحسينعلي درآ پاك قراردادن نطفه نهفته است وحال  درخودوراهنمايان بسوي اوپاك بدنياايندواين معني

زي بدست وپازدن افتاده مي ازعمرش مي گذشته همين اعتراض راحاج ميرزاهادي ازلي باوكرده وچون پاسخي نداشته باعبارت پردا
ن نطفه بذكراحدي آگويدياهادي سبب اظلال مشوانگاه پس ازبيانات ديگري مي گويداي غافل نطفه من يظهره اله طاهرومطهربوده وهست و

رابنده قاي بهاءنقطه اولي آمحتاج نيست اياپاكي وطهارت من يظهره اله متعلق به كلمه عباداوست انتهي ازاين قسمت معلوم مي شودكه 
رابنده فاني جان نثاراومعرفي  ومزين به عصمت كبري ستودودرايقان خودخودش مي داننددرصورتيكه درهمين كتاب اورامشرق شمس ازلي 

به مؤمنون قداكثرت القول في  كردودرلوح ميرزا جوادكاشي نقطه اصلي ومنبع فيض ازليش دانست چنانكه مي نويسدهواله لااله الااناكل شيئي
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شده انچه نسبت به اين حقيراست كذب افتريه المكذبون انچه نسبت به نقطه  ن اكثرهم يفقهون انچه ازظهورات ومعجزات كه ذكرذلك ولك
مرحمت دربيان نازل  اصليه ومنبع فيض اوليه ومراياي محكميه ازاوداده شده صدق يفوزبه المخلصون ولكن ازصحاب مكرمت و

بهاءمعلوم شدكه اولاباب رانقطه اصليه  ومنبع فيل اوليه دانسته وبااينحال باان مخالفت فرمودندصحبت كليه انتهي ازاين فرمايش 
كردوازاختياربندگان خدابيرون بردونگذاشت دردست مردم باشدثالثانسبت معجزه رابه خودش دروغ وافتراشمردلكن براي نقطه اولي ثابت 

نكه دوستان اين ذيل رابغباراكاذيب آاستدعا(ي داردمي نويسدواعتراف كردمويداين قسمت عباراتي است كه درلوح شيخ محمدتق
مقتضي است موضوعي رابه عنوان جمله معترضه بواسطه  نجاآدر)نيالايندوبذكرخوارق عادات كه نزدايشان است ازشأن ومقام وتنزيه نكاهند

بوالفضل گلپايگاني درفرايدمي نويسددراين وان اينست كه اقاي ميرزاامناسبتي كه بااين قسمت دارددراختيارخوانندگان عزيزبگذاريم 
ودر )مقصودش سيدعلي محمداست(ظهوراجانب برمعجزات كريمه اش اعتراف كردندوبظهورخوارق عادات دروجودمباركش شهادت دادند

بطلبندولي دنباله همين موضوع مي نويسددراين ظهورهم جمال ابهي همين دعوي رافرمودكه جميع علماحاضرشوندوهرمعجزه ازمن مي طلبند
قاي ميرزاحسينعلي خودش صريحامي گويدهركس به من نسبت معجزه دهددروغ آدقت فرمائيد)علماءجمع نشدندوخواهش نكردند

وافتراءبسته ونويسنده فرايدضمن ستايش پيشواي خودش براي اثبات امرش باودروغ وافترامي بنددوبهائيان نيزكه بي اطلاع وساده دل 
  .خوگرفته اندمي پذيرندمردماني هستندويابناداني 

   .باب دوازدهم واحدپنجم-3
اذن داده شده كه دروقت موت كتاب وصيتي نوشته متضمن براقراربه وحدانيت اوواقراربه نقطه الهيه وحروف حي اووامرنمايدكتاب 

حفظ كتاب باوارث اواست كه رابرساندبه من يظهره االله كه اگرمشيت اوتعلق گرفت برجواب اوهمان است جوابيكه من االله درحق اونازل و
نزدكل اسهل است  يدأبيدالي من يظهره االله رسيده براحسن خط والطف حسن زيراكه طول ظهوري تاظهوري مبين است وحفظ مابينهما

  .ازهرشيئي تااينجاعبارت بيان بود
ازميان برده اندواگركسي هم ازان تمام حرفهاي باب را)اگرمشيت اوتعلق گرفت(نكته خيلي مهم اين قسمت اين است كه به استنادجمله

ن من يظهره االله نيست  آن تعلق نگرفته پس براي اينكه معلوم شوداين مردآحرفهاچيزي بگويدمي گويندمشيت حضرت بهاءاالله به قبول 
ل سايرحرفهااول نرانيزمثآومشيت اوهيچ تأثيري نداردوبايداين بهائيان حتمابابي باشندكافي است توجه به دونكته دراين عبارت باب كه 

  .خرش رازده ووسطش راگرفته اندبشودآو
نوقت قريب سي سال آقاي بهاءكه آپس  ن ورقه وصيت نامه بادست ورثه دست بدست بايدچنددست بگرددتابمن يظهره االله برسدآ-اول

  .باب نيست داشته بدون هيچ شك وترديدي من يظهره االله مقصود
هزارسال بيشتراست )چنانكه قبلاگفتيم(ن قائل شدهآكمتروقتي خوداقاي بهاءدرايقان براي مي گويدطول ظهوري تاظهورمبين است و-دوم

استدلال كرده )من السماءالي الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مماتعدون يدبرالامر(يهآوبراي ازميان رفتن اسلام غالبابه اين 
  .اند

مجبورندفرمايش اوراقبول كنندانجناب من يظهره اله مقصودباب نيست زيرانوزده سال قاي بهاءوهمه پيروانش كه آپس برحسب اعتراف 
بگوئيداگرراست مي گوئيدبيان اً ملتفت باشيدهرجاموضوع تعلق مشيت راگفتندفور.رعايت نكرد را صوصخبعدازباب ادعاكردوطول ظهورم

است  نهاآاخرش راازميان برده اندچنانكه رسم دائمي رابياوريداگراوردندعين عباراتي راكه نوشته ايم انجامي بينيدكه اول و
  .واگرنياوردندسخن ماثابت است

  .باب پنجم ازواحدششم-4
في ان االله قدامربه ان تقيموامن مقاعدكم اذاسمعتم اسم من يظهره االله من بعدبلقب القائم والحكم علي اعدام من يحزننه من فوق الارض 

  .بمايمكن
نهااورامحزون كندبايدبهروسيله كه آكس  اين هروقت من يظهره االله رابنام قائم اسم ببرندازجابرخيزيدوهرخداامركرده كه پس از:ترجمه

  .بشودازروي زمين برداشته اعدامش كنند
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  .نهادقت شودآازاين فرمايش چندچيزواضح مي شودكه لازم است در
تصريح كرده كه اوفرزندامام حسن است  بلاهم خودن قائم موعودنيست چنانكه درتفسيرسوره كوثرقآقاي سيدعلي محمدخودش آ-اول

  .وغيبت صغري وكبراي اوراپذيرفته
است كه وقتي مهدي رابنام قائم )ع(منظورهمان قائم موعوداسلام فرزندامام حسن عسگري است كه درحديثي ازحضرت رضا-دوم

  .خواندندبرخيزيدوباب اشاره بهمان كرده است
محزون كندبايداعدام شوداگراين مدعي من يظهره االله بودباب بايداورامعرفي كندتابواسطه ترك مي گويندهركس من يظهره االله را-سوم

  .معرفي محزون نشودزيرااگرمحزون مي شدبايدباب رابرحسب حكم خودش اعدام كنند
ايدبمناسبت موقع مي ازبهائيهاهيچ بعيدنيست كه بگويندبراي همين كارباب بالاي داررفت واعدام شدزيراانهاهروقت هرچه بدهنشان بي(

  گويندنمونه اش گفتارانهاست كه دراين جزوه مي خوانيد
اگراومن يظهره االله معهودبودبرباب معرفي اوواجب بودتاموجب اختلاف بابي وبهائي نشودوپس ازنوزده سال فورأدودسته -چهارم
  .نقدربهم فحش وناسزانگويندآنشوندو

  باب پنجم واحدپنجم بيان-5
  .ت كردن اموال مردمان غيربابي رامي دهدمي نويسدكه عينأترجمه اش رامي نويسيمنجاكه دستورغارآدر

درحكم اموالي كه دراين دين گرفته مي شودهرچيزكه ازحيث قيمت سنگين باشدمال نقطه است اگراونباشدبايدانرانگاهداري (
ن من يظهره االله بودبايدبگويدپس ازمن به  آربهاءوالبته ظهورديگررادانستيدكه پس ازدوهزارويكسال است بنابراين اگ)كنندتاظهورديگر

  .اوبدهيدنه نگهداري كنيدتاظهورديگرچون اوظاهروحاضربود
ه بناي اين جزوه براختصاراست لكن براي رفع آنكدراين زمينه دركتاب بيان دليل فراوان است فقط به ذكراين مقداربراي نمونه پرداختيم چه 

نكه متضمن است من آن دومنظوردارم يكي آازباب اول ازواحدنهم نقل مي كنم ودر)باب(حب بيانخستگي خاطرخوانندگان عباراتي ازصا
ن رامعجزه شمرده آقاي بهائدرايقان آنكه قدرت قلم نويسنده كه معجزه اش رانويسندگي قرارداده وآقاي بهاء راديگرآيظهره االله نبودن 

ن فارسي كه زبان مادري وپدري اوست به اين افتضاح چيزي نويسدكه خودش زبا ن افتخاركرده روشن شودتامعلوم گرددكه كسي درآوبه 
  .ن راهم ناقص فراگرفته ببيندچه هنگامه خواهدبود آهم نفهمدچه مي گويددرزبان عربي كه

     اينك عين عبارت باب               
  :   باب دوازدهم ازواحدچهارم

 اذن وهمين قسم عزمدائن وامكنه كه ازسلاطين  اوبماوم ظهوربمن يظهره االله كهملخص اين باب انكه عزهرارضي الله بوده وراجع مي گرددي
  ومظاهرواحدن الاشهداءبيانآنكه ساكن نشوددر آست كه يك مثقال فضه انفاق كندتاا  نمازكندبراونآقبل بوده اگركسي ازاهل بيان در
ن ساعت من يظهره االله ياحروف حي آرندكه اگربلاعدل سزاواراست كه مكان عددواحدراخالي گذاوهرمجلس عزيكه منعقدگردد

ن ظهورواگرمجلس وسيع نباشدمحل يك نفس اذن زيادداده نشده آظاهرگرددكسي مقترن نگرددبه جواهريكه دربيان اخذمي شوددر
اهراست وهمچنين هرمقعدي محل يك نفس سزاواراست كه خالي گذارندزيراكه ديده مي شودكه دربيت خودمن يظهره االله هم اين قسم ظ

كه ازمقعدان منع مي نماينداوراچونكه نمي شناسنداورااحترام به اسم اوولي اومي شناسدكل راومي خنددبرعباديكه ازبراي اسم اونوع اعظام 
  .تمام شدعبارت بيان)واحترام ملاحظه مي نمايندولي يوم ظهورازاومتعجب مي مانندبانيات خود

قاي بهاءكه پيش ازنقطه آردرباره چيزياشخصي گفته مي شودكه غيبتي داشته باشدنكته اي راكه بايدمتوجه بوداين است كه ظهو
دردنياظاهربوده چگونه مي گويدمن همان كسي هستم كه خدااورابايدظاهركندوچون ظهورموردنظرفقط درباره شخص مهدي است )باب(اولي

  .نمي توانندبگويندمرادظهورامرخفي است
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باب خوانده نمي تواندخودش راازاوبالاترگرفته  واب بفرمائيدكسي كه خودش رابنده فاني جان نثارواگربهائيهاگفتندمقصودظهورامراوست ج
وبگويدباب غلط گفته زيرااوگفته من يظهره االله ونگفته من يظهره امراالله وبراي ظهوربعدمدت معين كرده ودستورداده هركس قبل ازپايان 

  .ان مدت اظهاري كندتكذيبش كنند
  
  انندبابيت دين نيست بهائيت نيزم  
وجودامام غائب بوده وخودراحافظ احكام  نچه گفته شددانستيدكه بابيت همان دعوي ركنيت است باتغييرعبارت وباب خودكاملامعتقدبهآاز

ودرصورتيكه فرض كنيم دين هم بودبايد برحسب تعيين مدت باب دوهزارويكسال وبرحسب تعيين مدت بهاءهزارسال بلكه اسلام گفته 
م حرام است وبحكم صريح كتاب اقدس جايزنيست ديگرانكه دعوي اقاي ميرزاحسينعلي بهاءمن يظهره تأويل اين گفته بهاء ه ربماندوبيشت

نهم معلوم وواضح شدكه اساس نداشت وازريشه دروغ بودبنابراين تمام كتبي كه دراثبات وردنوشته شده واين همه حرفهاي آاللهي بوده 
مده كه اين هااصل وريشه موضوع راپوشانيده وكاررابرگروهي مردمان نادان مشتبه كرده اندپس چون دراين افسانه ازاين راه پيش ا

 راستي دراين ادعي باقي نخواهدماندتاكسي بگويدتحقيق كنم ببينم راست لمختصرحقيقت موضوع روشن خواهدشدديگركوچكترين احتما
دعوت (ت ويكراه بزرگي بازكردوان اين است كه دلائل چهارگانه بهائياناست يادروغ خلاصه اين جزوه زحمت تحقيق راازشمابرداش

كه تمام تكيه گاهشان بودخودبخودسقوط كردوخانه اين دين ساختگي پس ازسقوط اركان يكباره )واستقامت وتشريع شريعت ونفوذكلمه
  .خراب شد

    چرا؟ 
 اوبودنه تشريع شريعتي داشت نه نفوذي ونه استقامتي امانداشتن قاي سيدعليمحمدباب كه ادعاي بهاءمتكي به حرفهاي آنكه اولاًآبراي 

شريعت دانستيدكه كافرگفت هركس راكه به اونسبت ادعاي وحي دهدواماعدم استقامت بهتردليلش توبه نامه اي است بخط خودسيدباب كه 
اكه به قلم ميرزاابوالفضل گلپايگاني احسينعلي دركتاب كشف الغطزپسرمير)عبدالبهاء(براي ازروبردن ازليهابرحسب امرميرزاعباس

نفسي ازاهل سنت  قاي ميرزاحسينعلي بهاءاست كه درايقان مي نويسدآ الكاف است چاپ شدوامانداشتن نفوذكلمه شهادت هوردبرمقدمه نقط
طلوع قريب صدهزاربروي گردامدندوقائم حقيقي درايران  درجهتي ازجهات دعوي ومهدويت كردو)مقصودش قادياني است(وجماعت

  .كردشهيدش كردند
  :قاي بهاءهم هيچكدام رانداردبدلائل ذيلآواماخود

اولاشريعتي نداردزيراخوداودرايقان اعتراف كردكه بايدقانون بيان كه مدينه الهيه است هزارسال اوازيدبماندپس ادعاي تشريع شريعتش 
  . فرمايش بيجااستنبنابراي

ن پافشاري كندنه هرروزي بمناسبت محل وشخص آراي بي يك حرف بگويدوبراي اثبات ونست كه كسآثانيااستقامتي نداشته زيرااستقامت 
  .قاي بهاءراعلاوه برانچه دانسته ايدبخوانيدآحرف راتغييردهداكنون نمونه اي ازبي استقامتي 

  .يان گفتنخداي باب ونازل كننده ب وخودرااول نوشتن كتاب ايقان است دراثبات امرباب وپس ازيكسال ازحرف خودبرگشتن 
نكه اورانسبت به خودمصدرامرگفت چنانكه آ خودرامگس خانه ازل گفتن وپس ازمدتي ازل راگوساله سامري وراه زن معرفي نمودن با-دوم

  .قبلادانستيد
گاهي براي حفظ خودازترس التماس وچاپلوسي به هركس نمودن چنانكه دركتاب هفت وادي بشيخ عبدالرحمن كركوكي مي -سوم

نگاه روزي  آ)بنده خودرادرساحت يكي ازاحباي الهي معدوم صرف مي دانم ومفقودبحث مي شمرم تاچه رسدبربساط اولياءاين (نويسد
  .خودرامنزل كتاب ومديركائنات دانسته برخ بدبختهامي كشد

 ماندن تابنابه خواهش نگاه درنوشتن حكم لازم براي بندگانش معطلآگاهي خداگفتن )من يظهره االله(گاهي خودراپيمبروگاهي امام-چهارم
  :كتاب اقدس مي نويسد36 مردم حكم نازل كندبقول خودش چنانكه درصفحه
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قدحضرت لدي العرش عرايض شتي من الذين امنواوسئلوفيهااالله رب مايري ومالايري رب العالمين لذاانزلنااللوح وزيناه بطرازالامرلعل الناس 
متواليات وامسكناالقلم حكمة من لدناالي ان حضرت كتب من انفس معددات في تلك باحكام ربهم يعملون وكذلك سئلنامن قبل في سنين 

  )الايام لذااجبناهم
انچه ديده مي ن نامه هاازخداوپروردگارآورده بودندوپرسيده بودنددرآحاضرشدنزدعرش نامه هاي بسياروپراكنده ازكسانيكه ايمان :ترجمه

نهالوح نازل كرديم ودران دستورواوامري گذاشتيم تامردم باحكام آخواهش شودوانچه ديده نمي شودپروردگارعالميان ازبراي 
پروردگارشان عمل كنندوهمچنين پيشتردرسالهاي قبل پي درپي سؤالهائي كرده بودندامابواسطه حكمتي قلم رانگاه داشته بوديم تاوقتي 

  .حكم درست كرديمنهاجواب داديم وآكاغذبسياري ازبسياري اشخاص رسيددراين روزهابراي خاطراصرار
يعني )اسمع مايوحي من شطرالبلاءعلي بقعةالمحنةوالابتلاءمن سدرة القضاءانه لااله الااناالمسجون الفريد(كتاب مبين مي نويسد286درص

  !بشنوانچه وحي كرده مي شودازطرف بلابربقعه  معزت وبلاكشي ازسدرةقضاكه نيست خدائي مگرمن زنداني شده تنها
قايان بهائيان بپرسيداولاكسي كه بشيخ عبدالرحمن كه يكي ازملاهاي صوفي اهل سنت است چنان نامه اي آنيدازااكنون مي تو

  .بنويسداياشايسته است خودراپروردگارهرچيزوصاحب عرش عظيم معرفي كند
ن هنگام كه اواحتياط مي آدر-ثالثأ.چگونه پيغمبروياخدائي بوده كه چندسال براي ملاحظه ديگران ازنازل كردن احكام خودداري كرده-ثانيأ

  .پس اين ادعانيزباطل شد احكام بيان عمل مي كردنداينهاخودهريك نشانه عدم استقامت است كردحكم نازل كندبهائيهابلاتكليف بودندويابا
ي حين بمثابه ال)بغداد(وروداين مظلوم درزوراء نفوذي هم نداشته است چنانكه هم مي نويسدازبنابه اعتراف خودش دركتاب طرازات -رابعأ

گاه نشدندودرغفلت وشقاوت قديم خودباقي وبرقرارماندندواگراين عنايت ازان آامطارالواح مقصودعالميان براهل ايران باريده معذلك 
ي حال كل رامقبل الي االله مشاهده مي نمودندانتهي دراين عبارت اولاايرانيهاراازقديم شقي وبدبخت وغافل م شطربه اين جهات توجه مي نمود

نكه آنجاهم كه خودش بوده هيچكس به اواقبال نكرده ديگرآدانسته ثانيأمعلوم مي شودهم چنانكه درايران كسي گوش به حرفش نداده 
ان الذي خلق العالم :كتاب مبين مي نويسد292دركتاب ايقان ناله اش راازاحباب شنيديدبااين حال دعوي نفوذادعاي پوچ است درصفحه

فريده منعش كردندكه يكي ازدوستانش رابه آنكه عالم رابراي خودش آيعني -ي احدمن احبائه ان هذالظلم مبينلنفسه منعوه ان ينظرال
ن شركت دهدروي ناداني آفريده ونخواسته است ديگري رادرآبيندبي انصافي راببينيدكه عالمي رابه اين پهناوري جناب ميرزابراي خودش 

  .سخنان هرزه مي شودسياه شودكه جهل بشرسبب گفتن ونشراينگونه 
ن نفوس غافله آحال جمعي به مثابه حزب شيعه ترتيب داده وبه اغواي (كه بازدركتاب طرازات مي نويسددرباره حاج ميرزاهادي ازليآن-سوم

نفسي ازاهل سنت وجماعت درجهتي ازجهات ادعاي قائميت نموده والي حين قريب صدهزار نفس ) تامي گويد(مشغول وبراصناف معتكف
  )وبخدمتش قيام كردندقائم حقيقي به نورالهي درايران قيام برامرنمودشهيدش نمودندوباطفاءنورش همت گماشتندعتش نمودنداطا

  :قاي بهاءچندمطلب بزرگ واضح مي شودآازاين فرمايش 
نچه آواين جمله تصديق مي كندحس بدبيني به شيعه هاوبي اعتقادي اوبه پيشوايان انهاكه شيعه راگمراه شده وپيشوايانشان رابت ناميده -اول

ايماني به پيغمبراسلام وجانشينانش اً راخواهرش درتنبيه النائمين درباره اش گفته پس جائيكه عقيده پيشوااين است يقينأبهائيان ابد
  .بگوينددروغ وبراي گول زدن نادانهاي مسلمان است ندارنداگرزبانأ

نيست زيان )ليس ضري وبلائي ومايردعلي الامن طفاةعبادي(كتاب مبين مي نويسد191درص.عدم نفوذكه كارباينگونه ناله وگله كشيده-دوم
  .وبلاي من مگرازبندگان سركشم

ن نفس آبطال دليل تقريركه يگانه شمشيربهائيهااست بدست خودبهاءاالله زيرااگردوام وپيشرفت حرف دليل درستي ادعااست پس -سوم
  . واينهاكه حرفشان پيش نرفته باطل بودندسني كه دعوي قائميت نمودوحرفش پيشرفته برحق

نهامي آقاي بهاءمي گويدانهادروغگوهستندوآاثبات اينكه ديگران نيزادعاي قائميت كرده اندونفوذهم پيداكرده اندمنتهي -چهارم
  .قايان بنفوذباطل استآگويندبهاءوقول هردوازاعتبارساقط است چون معارضندپس استدلال 
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درنامه كه بشيخ فرج االله ذكي كه اصلاازاهل كاني مشكان كردستان ودرمصرساكن بوده مي نويسدچنين )البهاعبد(قاي ميرزاعباس آ-پنجم
  .دستورمي دهد

اگرنفسي ازاحباءزبان به تبليغ گشايدبنفسي حرفي ولوبمرافعه بزندمردم بكلي فرارنمايندو نزديك نيايندلهذاجمال مبارك تبليغ رادراين (
  )واگركسي سؤالي نمايدبكلي اظهاربي خبري كننداين است كه احباءبايد ايامي چندبكلي سكوت نمايندديارحرام فرموده اندمقصود

شمابپرسيدايانفوذامربااين حرفهاهيچ مناسبت دارد؟اينكه بمناسبت محل يك بندازمنظورمه راكه درردمنظورمه استدلاليه نعيم گفته ام مي 
  .نويسم

      جالب رشدبودوصلح ورفاه                گانه پناه    دين كه شدسايه اش ي               
      تاكه بنشاندش به روزسياه  )1(     هيچكس رانخواست جاهل كور  

                       1    نه بتطميع وحيله واكراه                   )1(       تكيه دعوتش به برهان بود            
      داددستوروكردتعيين راه    دگاني  خلق          بهر  اداب  زن          

       همه خلق راخلاص ازچاه        نقص درحكم ان  نبود ونمود                
        تانگردد زحيله اش اگاه              كوروكرتابعين خويش نخواست                     

  نگفت رب  واله    خويشتن را                      شارعش عاري ازتقلب بود     
      بهر  كفاره  زناو   گناه                 )3(    زرخالص نخواست ازمردم    
      هرزماني بشيخ وعام  پناه                 )4(     گول نيرنگ رانخوردونبرد   
  )    دررهش جان خويش قربان كرد                 بايدش   اتباع   فرمان   كرد     (   

قاي آقاهم كمترازآم شودكه دربافتن بيربط وكلماتي كه خودگوينده هم نفهميده چه مي گويدالبته اين نكه معلوآتا
ودرعين حال به حال اين ملت پريشان بي مربي تأسف اين قسمت رابه چندجمله ازفرمايشات اوبه پايان مي رسانم -نيست)سيدعليمحمد(نقطه

  .مي خورم
  :قاي بهاءدراشراقات مي نويسدآ

عن الاوامروالنواهي ومنزهاعن الخطاوالنسيان انه نورلاتعقبه الظلمه وصواب لايعتريه الخطالويحكم صمت الكبري لمن كان مقامه مقدساًواماالع
  )خرگفته اش آتا(علي الماءحكم الخمروعلي السماءحكم الارض وعلي النورحكم النارحق لاريب فيه

ومنزه )يعني كسي وامري بالاترازاونباشد(اشدازاوامرونواهيواماعصمت كبري براي كسي است كه مقامش مقدس ب-ترجمه
ن حكم آن خطاطاري نمي شوداگرحكم كندبرآباشدازخطاوفراموشي بدرستيكه اوروشنائي است كه تاريكي ازپي نداردوصوابي است كه بر

  .ن نيستآسمان وبرروشنائي حكم اتش حق است وشكي درآشراب وبرزمين حكم 
  .يمت استنباط مي شودكه بايدكاملابه ذهن سپرده شودازاينجاچندنكته دقيق پرق

عصمت كبري رامقام كسي مي داندكه مقامش منزه باشدازاوامرونواهي وخطاءونيسان پس كسي كه آمروناهي داشته -اول
ه عصمت كبري مزين ب قااوراآباشدياخطاوفراموشي دراوديده شودعصمت كبري نداردوقبلاخوانديد كه براي رفع خطاي تاريخي سيدباب اين 

نكه اين مردهم آنكه چون باب خطاي تاريخي درباره انبياءنموده داراي عصمت كبري نيست ديگرآچيزمعلوم شديكي  خواندپس ازاينجادو
چون داراي فراموشي است ودرهرمقامي طوري حرف مي زندو متوجه نمي شودعصمت كبري نداردپس نسبت عصمت بخودش وچه بباب 

  .اينهم بخطاكارنسبت عصمت كبري دادغلط شدزيراباب خطاكردو
زيراانبياءكه برجسته مردمندخداامرونهي نكه آمروناهي نداردفقط خداست آمي گويدداراي عصمت كبري بايدآمروناهي نداشته باشدو-دوم

بنده )باب(شان فرمايدپس چون باب رابصفت عصمت كبري ستودناچاراست اوراخدابداندچون چنين باشدادعاي خدائي خودش واينكه نقطه
  .بربادرفت بادست خودش اواست 
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نرادانستيدپس باب هم عصمت كبري آچون مي گويدداراي عصمت كبري خطانمي كندوازطرفي خطاي تاريخي سيدباب وبسيار مانند-سوم
  .مدآقاي بهاءچون گاهي خودرابنده نقطه وگاهي خداي اوومنزل بيان گفت پس اينهم غلط درآنداردوهمچنين 

  .پذيرفتاًتش جاري كندبايدچيزي نگفت وفورآسمان حكم زمين وبرنورحكم آ حكم شراب وبربآاگربه -چهارم
اً مين است فورزسمان آياهركس خوردمست هم مي شودواگرگفت آب شراب است آقاي بهاءگفت آحال بجااست ازبهائيان بپرسيداگر

رناراست شماازروشنائي مي پرهيزيدوازبيم سوختن توانيدرفت ويااگرگفت نو مي ياآشمااين زمين راترك گفته بان زمين مي رويدو
مي نويسدياملاالبيان 5ثاراشياءراتغييرخواهددادخودپسندي ديگرازاين بالاتردركتاب مبين صفحهآ نخواهيدرفت وايااين فرمايش  برابرافتاب

ي السموات والارض وبه تستهزؤن يعني اتكفرون بالذي خلقتم للقائه وفي مقاعدكم تفرحون وتعترضون علي الذي شعرةمنه خيرعنداالله ممن ف
 ميرزاحسينعلي مي  برادراي پيروان كتاب بيان البته مي دانيدمقصودش پيروان سيدعلي محمدكه برحسب وصيت اودنبال يحيي ازل

موي رامگاهتان خوشحاليدواعتراض مي كنيدبركسي كه نزدخدايكآبراي ديداراوودرنكس كه افريده شده اي  آرفتنداياكافرمي شويدبا
قاي ميرزاحسينعلي بودالبته خوانندگان آزمين است واوراريشخندمي كنيدتااينجاسخنان  سمانهاوآاوبهتراست ازهركس كه در

  .عزيزخودبخوبي درجريان امرقضاوت خواهندكرد
جعول عرض مي رسدحقيقت موضوع اين ادعام نچه تاكنون بطوراختصاربعرضتان رسيدوبعدنيزبهآاز-مشت نمونه اي ازخروارهااست

ن مي گذارندضمن بحث تفريحي براي رفع خستگي شمابان اشاره كنيم آاشكاراست حالامي خواهيم نكته اي راكه بهائيان گاهي انگشت روي 
ن اينست كه مي گوينداحكام دين اسلام عملي نيست ودليلشان دراين ادعاعمل نكردن بعضي افرادمسلمين است بدستوران همچنانكه آو

واين مطلب راعيب اسلام گرفته وبرخ فريب خوردگان مي كشنداولافرق است ميان اينكه  ومعتقدين غيرمطيع بوده انددرهمه اديان فساق 
ن بĤن عمل نكندوثانيادراسلام هرحكمي باخودضامن اجراداردواين مطلب آحكمي شايسته عمل كردن بان نباشدياكسي بااعتراف بدرستي 

قايان كه بعضي اساساقابل اجرانيست وبعضي موجب تفريح فقط آدجمله ازفرمايشات رادرمجله هدي مفصل شرح داده ايم ثالثاچن
  .تواندبودنقل مي كنيم وقضاوت رابه خوانندگان باهوش وامي گذاريم

  نك نمونهاي 
اين حكم چنانكه قبلادانستيدبه اعتراف بهاءحكم باب بقوت خودباقي است پس بنابر( امربه محونابودساختن تمام كتب غيرازكتاب باب-1

  .)بايدتمام كتاب بهائيان سوخته شود
  .حرمت تدريس همه كتب غيرازبيان-2
  .دمكشيآتشويق به -3
  .امربگرفتن تمام اموال مردم غيرازبابي ها-4
  .ازميان بردن قانون معاملات-5
  .اجازه ارتكاب هرگونه كارازملاهي ومناهي والقاءشروط درمعاملات-6
  .اسرحدتهيه فرزنداجازه اختلاط مردوزن بيگانه ت-7
  .تعيين جزاي نقدي براي شرب خمروزنابراي پرشدن صندوق -8
  .اجازه دادن بزني كه ازشوهرش اولادش نمي شودكه ازمردبيگانه بچه بگيردبراي شوهر-9

  .دختران بكررابراي خدمتكاري برگزيدن-10
  .راستن باوقارآاجازه بزم طرب -11
  .امربه تهيه ظروف طلاونقره وبلور-12
  )1(عوض كردن كليه اثاثيه هرنوزده سال يكمرتبه-13
  .زادي عمل استآن آحكم لواط رامانندبسياري ازكارهامهمل گذاشتن كه معني -14
  )زيرافقط زن پدرراحرام مي داند(اجازه دادن مقاربت بازنهائيكه دراسلام محرم شمرده مي شوندمانندخواهدوخاله وعمه ودختر-15
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  .مردان براي راه انداختن كاران)حروف حي(فراصحاب خاصامربرفتن زنهانزدهيجده ن-16
  .گذاشت)شيئي(ن نام چيزآحلال وپاك دانستن هرچه بشودبر-17
  .تمام هستي اعلاي دنياراحق خوددانستن-18
  .حكم نجاست ازكليه اجناس نجس برداشتن-19
  !!)علامات وطن دوستي اقايان است اين(نهاراغسلين جهنم دانستنآب آب ايران وآنهي شديدازرفتن درحمامهاوحوضچه هاي -20
  .ب وبادوهواوخاك راحرام كردنآخريدوفروش -21
  )نكه همه چيزراگفتندپاك است ديگرمطهربراي چيست؟آبا(اين چهارعنصروبيان ونقطه رامطهرقراردادن-22
  .خريدوفروش استعمال كليه دواجات راحرام كردن-23
  ).معني بي استقامتي است باانكه نجاستي قائل نبودنداينها(زدانستنن چيآقطع نسبت هرچيزراازبابي موجب نجاست -24
  .قاقراردادن آثلث ديه قتل راسهم بيت العدل وصندوق-25
وعرق خوردن رانيزحق بيت العدل قراردادن وچون جزاي زناوجه نقدمقررشده دليل )فاحشه گري(تمام اوقاف وجزاي نقدي زناكاري-26
  .انگفته زنانكنيدن زيرآزادي عمل است نه منع ازآ

رباراحلال دانستن برخلاف علماءاقتصادوپيشوايان ملل كه باتمام توانائي مي كوشندكه سرمايه هارابهرعنوان هست بنفع عموم به جريان -27
  .اندازند

  .جزاي خانه سوختن راسوختن مرتكب مقررداشتن-28
  .جزاي مرددزدراداغ جبين مقررداشتن-29
  )تاكنون دستورش هم داده نشدهقايان كه دراقدس نامبرده اصلاًآنكه نمازنه ركعتي آاب(نمازجماعت راحرام كردن-30
  .سواري حيوان بيدهنه وركاب راجايزندانستن-31
  .نوشتن اللهم والرحمن راباحنابرسينه زن ومردواجب دانستن-32
  .تبليغ امررادرحوزه توقف خودشان حرام ودرجاي دوردست واجب شمردن-33
چون اين حرفهاراستي خستگي ....سرنتوانست جماع كندهمه اعمال خيرش نابودشدن ووپوپسريازده ساله واگرعقدبستن دختر-34
نهاراگرفته اندوبه اين نام آن بدبختهائي كه دنبال آوروشنيدنش كسل كننده است همين مقداركافي است براي مقدارفهم قانونگذاروآ

  .ن داده اندبرووناموسشان رادست يك عده هوسراآ اختيارجان مال
  )اقدس(كتب عليكم تجديداسباب البيت بعدانقضاءتسعه عشره سنةكذلك قض الامرمن لدن عليم خبير)1(
  
  اگربهائيان قدرت پيداكنندچه خواهندكرد؟        
  .ن رامختل خواهندنمودآ ونظم ،جزئيات امورسلطنت گماردهجاسوسي براي اطلاع از-1

  . عينأاين استباب دربيان عربي عبارتي گوي كه ترجمه اش
رائي هرپادشاه ازخانه وكتاب وحدودملك وعده قشون وتمام اشياءقيمتي آواجب است برهريك ازاهل بيان اينكه بادقت احاطه پيداكنندبد(

  )اوي وگرانبها
ن شاه تمام شاهان وعلماءراخواهندكشت چنانكه ازروي همين دستورميرزاحسينعلي بهاءواداشت كه درشكارگاه به مرحوم ناصرالدي-2

  .النائمين گفت كه خواهرش درتنبيهتيراندازي كردندچنانكه دانستيد
  .باب درباب يازدهم ازواحدچهارم بيان عربي مي نويسدعبارتي كه ترجمه اش اين است

  .)چه شاه باشدچه عالم يابنده باشد»كافراست«كسيكه تجاوزكندازحدبيان ايمان ندارد(
  .شين براي جنگ مي دهدومي گويدتآوازطرفي دركتاب احسن القصص دستورهاي 
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  )اقتلوالمشركين في سبيل االله اذن االله لكم من لسان الباب(
  .بكشيدمشركين رادرراه خداچون خدااززبان باب به شمااجازه داده-ترجمه

  :كتاب اقدس مي گويد20وبهاءنيزدرصفحه .ن كتاب دستورهاي زيادي براي ترغيب به جنگ داردآدر
  )امري بجنودمن ملاءاعلي وقبيل من الملئكهوننصرمن قام علي نصرت (

  .ياري مي كنم هركس راكه بياري امرمن قيام كندبلشگرهائي ازفرشتگان اعلي وملائكه-ترجمه
  :ودربشارت چهارم مي گويد

 هريك ازحضرات ملوك وفقهم االله برحفظ اين حزب مظلوم قيام فرمايدواعانت نمايدبايدكل درمحبت وخدمت به اوازيكديگرسبقت(
  )گيرنداين فقره فرض است بركل

  .دمكشي استآواينهاهمه ترغيب به جنگ و
  .نهاخواهندگرفتآتمام اموال مردم رااز-3

 كه به بيان ايمان ندارندوحكم رداموالشان -ن كسانيآدربيان گرفتن اموال ( بيان عربي است كه ترجمه اش اين استدرباب پنجم واحدپنجم
  ).نهارابگيرندآيكه نتوانندودستشان نرودكه مال بخودشان اگرايمان اوردندمگردرجائ

كتاب (.نهافقط زن پدرحرام استآزيرانزد بي ناموسي كامل وهم بستري باخواهرودختروخاله وعمه وماننداينهارارواج كامل خواهندداد-4
زايحيي ازل برادرش چنانكه وباقي زنهاراحكمي نيست وهرچه نهي ندارد مباح است وفرستادن ميرزاحسينعلي بهاءدخترش رانزدمير)اقدس

  .درتنبيه النائمين خوانديددليلي است روشن
بايدباشندحلال )حروف حي(نفراصحاب خاص خودش كه درهردوره18باب درباب پنجم ازواحدنهم بيان تمام زنهارابراي خودش و

درباب نهم ازواحدچهارم بيان )1)(يعني خودش وجانشينانش(دربيان فارسي تمام زنهارابرشوهرانشان حرام مي داندمگرباذن مولي.كرد
ازجهتي دررنج  حروف حي تاصبح بخوابندتا)هيجده نفراصحاب مخصوص(فارسي برزنها واجب كرده است كه شبهابروندنزدحروف حي

  .وناراحتي نباشندودرتبليغ امرگرمترگردند
 بازي كنندزن ازهركس باشدبلامانع - اجازه مي دهدزن ومردي كه ازپيروان انهاهستندباهم صحبت ونظردرباب دهم ازواحدهشتم

  .خواهدبودچون امرمولي است
اولادش نمي شودبرودبامردديگري  درباب پانزدهم ازواحدهشتم بيان فارسي اجازه مي دهدزني كه شوهرش بااوجماع نمي كندويا

  .همبسترشده ورفع حاجت نموده واولادهم تهيه كند
 متوجه ميشوندكه اين تبليغ وحكم چه اثري درپسران ودختران جوان بلكه درديگران خوانندگان عزيزكه باعفت وناموس سروكاردارندخوب

  .بكجامي كشاندنيزخواهدگذاشت وكسي راكه پايبنددين نيست 
مي گويدخلاصه احكام دين قائم عليه السلام احكام توحيدمي باشدكه جميع مالهامال حضرت است 151نويسنده نقطة الكاف درصفحه)1(

به هركس كه مي خواهدومي گيردوازهركس كه مي  م حضرتندوجميع زنان كنيزان جناب مي باشندعطامي فرمايدوجميع مردان غلا
ن جناب آقاكه غلام كنيزخودرابهم مي بخشدودرشريعت جايزمي باشدوالبته آنحضرت زن وشوهرماراعوض مي كندبمثل آ...خواهد
  )عبارت همينگونه است(ملاكيت

نجناب توحيدومعرفت ومحبت مي باشدتااينجاعبارت كتاب نقطة الكاف بودانصافأمعني آوددارندوجوهردين قادركنيزوغلام خآدرمردم بقدر
مالك همه چيزمردم شناختن  را قاآقامعرفت يعني آتوحيدومعرفت ومحبت راهم دراين تازه فهميديم توحيديعني يكجاهرچه هست مال 

  . خودتان بهترمي دانيدكنمحتي ناموس كه بهركه بخواهدبدهدمحبت هم ديگرچه عرض 
اقدس بيانكه حكم به حرام بودن زناكرده باشدمي گويداززن ومردزناكاردردفعه اول نه مثقال 19قاي ميرزاحسينعلي درصفحهآ

طلابگيرندواگردوباره خواستندزناكنندهريك هيجده مثقال طلابدهندوهمچنين درهرتكراردوبرابرمبلغ پيش بصندوق درامدداده شوداينكه 
  )كتب اله لكل زان وزانيه ديه تسعه مثاقيل من ذهب فان عادواعودوابضعف الجزا(رت كتاب اقدسعين عبا
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حقيقتاتجارت بي سرمايه ايست ودخل سرشاري هم داردامابدبخت زن كه هم اورازحمت مي دهندوهم درهرتكرارمبلغ سنگيني ازاوطلامي 
ثاراقاي ميرزاحسينعلي است مي نويسديكي آرلوح شيخ محمدتقي كه ازگيرندازاين قبيل دستورهازياددارندكه نقلش خلاف اختصاراست د

مقصودش مجلس شوراي ملي است ذكرنموده كه گفته درهرسنه مبلغ پنجاه هزارتومان ازوطن بعكامي (ازدوستان ازنقي ازنفوس مجمع كبيره
درسجن من غيرناصرومعين ايران راتصرف راشكرنمايدكه نفسي راازايران مبعوث فرمودكه  بايدمالك وجودوسلطان غيب وشهود...رود

تااينجافرمايش اقاي (ن اخذمي فرمايداين مقام ستايش است نه نكوهش لويكونوامن المنصفينآنموده ويك ماليات هرسنه از
رون واقعابايدگفت خداچشم زعماوپيشوايان راكه درمقام اصلاح امورمملكتندبازكندوانصافشان رااززيرگردوخاك هوس وشهوت بي)بهاءبود

نچه علي الاجمال گفتيم معلوم شدكه بهائيهابادولت شاه باعلماوباملت باجان آوغارت گريهابنمايندبهرحال ازوردكه  توجهي به اين رسوائيهاآ
خوبي  خودبهبامال باناموس اين كشوردشمندوهروقت بتوانندبهرحيله كه ميسرباشددرتخريب وتفرقه خواهندكوشيدچنانكه خوانندگان عزيز

  .نيازي به شرح نيست ومرامتوجهند
  )قاي بهاءاالله هم مانندبابآ(

  )قائم راپسرامام حسن عسگري مي داند(
دين (ممكن است اين حرف راكسي كه مي شنوددراول مرتبه باورنكندوجاهم  داردزيرابهائيان  طوري نشان داده اندكه غيرازكلمه

  .نه نقل كرده وچنانكه قبلاوعده كرديم لوح فاطمه راهم نقل مي كنيمچيزديگري دركارنيست اكنون اين قسمت رابه طوراختصارونمو)بهاء
يابقيت االله (قاي باب راپذيرفته است ،وگفت نقلاازكتاب قيوم اسماءكه باب گفتهآقاي بهاءدرايقان كتاب قيوم اسماوتفسيرهاي آقبلادانستيدكه 
ن تفسيرودرقيوم اسماءنقل كرده آنكس بداندكه باب درآم راپس اولاهمينقدركه تفسيرسوره كوثرراپذيرفته ناچاراست قائ )قدفديت لك

  :ن معترف است وثانيأ،درايقان اين عبارت رانقل مي كندآوقبلادانستيدكه انجافرزندامام حسن راقائم موعودمعرفي كرده پس بهاء االله نيزبه 
ب خاص  كه بواسطه محمدبن عثمان ابن سعيدناياين عبارت دعائي است)لافرق بينك وبينهم الابانهم عبادك وخلقك:چنانكه مي فرمايد(

  .كتاب مصباح المتهجدين چاپ تهران ودركتاب شرح الزياره شيخ احمدموجوداست559حضرت مهدي ازخودقائم نقل شده ودرصفحه 
  :درايقان اين عبارت رامي نويسد-3
خرلوح نقل مي كندمن آتا)اء عيسي وصبرايوبچنانچه دركافي درحديث جابردرلوح فاطمه دروصف قائم ميفرمايدعليه كمال موسي وبه(

بقلم شيخ احسائي وباب بقول خودش ازاصحاب اوست وبهاءنيزاوراپذيرفته وقدس االله تربته  دراينجالوح فاطمه راازكتاب شرح زيارةجامعه كه
هجري قمري چاپ شده 1276قايان نوشته شده ودرسالآدرباره اوگفت نقل مي كنم تامعلوم شودقائم كيست واين كتاب سالهاقبل ازتولد

  .قاي بهاء آيعني يازده سال پس ازكشته شدن باب وهفت سال پيش ازنوشته شدن ايقان
نهادوازده آكتاب شرح الزياره حاج شيخ احمداحسائي درشرح فقره واوصياءنبي االله واثبات اينكه 57اينكه عين عبارات لوح ازصفحه

  .نفرندچنين نوشته شده
وكتابته وقرائته من الثواب الاسرارولمافي ذكره   الااني احب ان اورده تبركأوان كان الامرظاهرألمافيه من الفوائدوكمافي حديث اللوح وغيره

العظيم الذي تعجزالخلائق عن احصائه وهوما رواه في الكافي بسنده عن ابي يصيرعن ابي عبداالله عليه السلام قال قال ابي لجابربن عبداالله 
اجةفمتي يخف عليك ان اخلوبك فاسئلك عنهافقال له جابراي الا وقات احبته فخلي به في بعض الايام فقال له الانصاري ان لي اليك ح

ياجابراخبرني عن اللوح الذي رايته في يدامي فاطمه بنت رسول االله ومااخبرتك به امي انه في ذلك اللوح مكتوب فقال جابراشهدباالله اني 
قرابت في يدهالوحااخضرفظننت انه من   صلي االله عليه واله فهينتهابولادةالحسين عليه السلامدخلت علي امك فاطمه في حيوةرسول االله

بابي وامي انت يابنت رسول االله صلي االله عليه واله ماهذااللوح فقالت هذالوح هداه االله الي  زمردورايت فيه كتابأابيص شبه لون الشمس فقلت لها
بني واسم الاوصياءمن ولدي واعطانيه ابي ليبشرني بذلك قال جابرفسالتهاان تدفعه الي لانظرمافيه فدفعته رسوله فيه اسم ابي واسم بعلي واسم ا

هل تأذني ان اكتب نسخته فقالت افعل فاخذته ونسخته عندي فقال ابي عليه السلام ياجابرفهل  ةالنساءالي فسررت به سروراعظيمافقلت ياسيد
في كتابك لاقراه عليك فنظرجابرفي نسخته   ابي الي منزل جابرفاخرج صحيفةمن رق فقال ياجابرانظران تعرضه علي فقال نعم فمشي معه لك 

  .فقراه ابي فماخالف حرف حرفأفقال جابرفاشهدباالله اني هكذارأيته في اللوح مكتوبا



 

 ٤٧

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

نزل به الروح الامين من عندرب العالمين يامحمدعظم اسمائي هذاكتاب من االله العزيزالحكيم لمحمدنبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 
واشكرنعمائي ولاتجحدالائي اني انااالله لااله الااناقاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان يوم الدين اني انااالله لااله الاانافمن رجي غيرفضلي 

يامه وانقضت مدته الاجعلت له  نبيأفاتكملت.كل اني لم ابعثاوخاف غيرعدلي عذبته عذابأاعذبه احدأمن العالمين فاياي فاعبدوعلي فتو
وصيأواني فضلتك علي الانبياءوفضلت وصيك علياعلي الاوصياءواكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين فجعلت حسنامعدن علمي 

الشهداءدرجةجعلت كلمتي  ابيه وجعلت حسيناخازن وحيي واكرمته بالشهادةوختمت له بالسعادةفهوافضل من استشهدوارفع بعدانقضاءمدةو
التامه معه وحجتي البالغةاليك عنده بعترته اثيب واعاقب واولهم علي سيدالعالمين وزين اوليائي الماضمين وابنه شبه جده 

 في جعفرالرادعليه كالرادعلي حق القول مني لاكرمن مثوي جعفرولاسرنه في المحودمحمدالباقرلعلمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون
شياعه انصاره وانتجب بعده موسي فتنةعنياءحندس لان خيط فرضي لاينقطع محجتي لاتخفي وان اوليائي يسقون بالكاس الاوفي من ا

جحدواحدامهنم فقدجحدنعمتي ومن غيرايةمن كتابي فقدافتري علي ويل للمفترين الجاحدين عندانقضاءموسي عبدي وحبيبي وخيرتي علي 
باءالنبوةوامتحنه بالاضلاع بهاتقتله عفريت مستكبريدفن في المدينه التي بناههاالعبدالصالح الي جنب شرخلقي وناصري ومن اضع عليه اع وليي

حق القول مني لاسرنه بمحمدابنه وخليفته من بعده ووارث علمه فهومعدن علمي وموضع سري وحجتي علي خلقي لايؤمن عبدبه الاجعلت 
وناصري والشاهدفي خلقي واميني علي وحيي  كلهم قداستوجبوالنارواختم بالسعادةلابنه علي ولييالجنةمثواه وشفعته في سبعين من اهل بيته 

اخرج منه الداعي الي سبيلي والخازن لعلمي الحسن واكمل ذلك بابنه محمدرحمةللعالمين عليه بهاءموسي وكمال عيسي وصبرايوب فتذل 
خائفين مرعوبين وجلين وصبغ الارض من  الديلم فيقتلون ويحرقون ويكونوناوليائي في زمانه وتتهادي رؤسهم كماتتهادي رؤس الترك و

حقابهم ادفع كل فتنةعمياءحندس وبهم اكشف الزلازل وادفع الاصاروالاغلال اولئك عليهم  دمائهم ويفشوالويل والرنةفي نسائهم اولئك اوليائي
  .صلوات من ربهم ورحمةاولئك هم المهتدون

  »   ترجمه«
 حديث لوح رانقل كنم براي تبرك ن است لكن من دوست دارمآ گويداوصياءپيغمبردوازده نفرندچنانچه درحديث لوح وغيرشيخ احسائي مي

ن ثوابي بزرگ است كه آاگرچه امروصايت ظاهراست امابراي اينكه دراين احاديث اسراروفايده زيادي است ودريادگرفتن ونوشتن وخواندن 
است كه روايت مي كنددركتاب كافي بسندخودش ازابي بصيرازحضرت صادق عليه السلام كه گفت ن حديث اين آخلق ازشمردنش عاجزندو

پدرم امام محمدباقربجابرابن عبداالله انصاري فرمودمرابتوحاجتي است هروقت برتوسنگين نباشدباتوخلوت كنم وازتوبپرسم جابر گفت 
ن لوح آنچه اوبه توخبردادكه درآ كه دردست مادرم فاطمه ديدي و ازلوحي پس روزي باجابرخلوت كردوفرمودمراخبردههروقت ميل داري

 نوشته پس جابرگفت خداراگواه مي گيرم كه من داخل شدم بخانه فاطمه زماني كه پيغمبرزنده بودپس اورابراي تولدحسين عليه السلام 
فتاب گفتم پدرومادرم آديدم مانند ن نوشته سفيدرنگيآشادباش گفتم پس دردستش لوح سبزي ديم كه گمان كردم اززمرداست ودر

ن نام پدرم وشوهرم ودوفرزندم واوصيائي كه آپيغمبرش هديه فرستاده كه در بقربانت اي دخترپيغمبراين لوح چيست گفت اين لوح راخدابه
گاه كنم پس به من ن نآن مژده دهدجابرگويدازاوخواستم كه بمن دهدكه درآمي باشندپس به من عطافرمودپدرم كه مرابه  ازاولادمن هستند

ن آن بنويسم فرمودبنويس پس گرفتم نسخه آيااجازه مي دهي كه نسخه ازآدادوازاين مرحمت فراوان خرسندشدم پس عرض كردم 
راواكنون نزدمن است پدرم فرموداي جابرايامي شودبمن نشان دهي عرض كرداري پس پدرم بااوبه منزلش رفت جابر صحيفه ازپوست 

دتونگاه كن تا من بخوانم درنسخه خودش نگاه مي كرد پدرم ازپيش خودمي خوانديك حرف كم وزيادنبودجابرگفت بيرون اوردپدرم فرمو
  .خداگواه است همينطوردرلوح نوشته ديدم

  بسم االله الرحمن الرحيم
نزدپروردگارعالميان اي انراروح الامين از ورد آفرود اين كتابي است ازخداي عزيزحكيم براي محمدپيغمبرخداونوروسفيروحجاب ودليل او

 هركس كه اميدبه  هايم راوانكارنكن بخششهايم رامن خدائيم كه جزمن خدائي نيست-محمد،بزرگ بدان بدان نامهايم راوسپاس گونعمت
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غيرفضل من داشته باشدياازغيرعدل من بترسداوراعذابي كنم كه هيچكس رانكرده باشم پس مراپرستش كن وبمن توكل دارمن نفرستادم 
مبري مگراينكه پس ازكمال روزگاروگذشتن مدتش وصيي براي اوقراردادم ومن تورابرهمه پيغمبران برتري دادم وعلي وصي پيغ

تورابراولياءانهاوتورا گرامي داشتم بدوفرزند زاده ات حسن وحسين پس قراردادم حسن رامعدن علم خودم بعداز پدرش وحسين راخزينه 
خررسانيدم پس اوافضل ازهمه شهداءوبلندمرتبه است آسعادت به  شتم بشهادت وزندگيش راباداروحي خودگردانيدم واوراگرامي دا

عترت اوعلي  بااووحجت رساننده من بسوي تونزداواست بعترةاوثواب وعقاب به نيكوكاروبدكاردهم اول از قراردادم كلمه تامه خودم را
نانكه آشكافنده علم من است ومعدن حكمتم هلاك شوند يغمبرمحمدسيدعابدين است وزينت اولياءگذشته من است وفرزنداوشبيه جدش پ

 نكه اورارد كندمراردكرده است درست ميگويم كه جايگاه جعفرراگرامي خواهم داشت واوراخوشحال كنمآدرباره جعفربه شك افتند
 من بريده نمي شودوحجتم پنهان نمي رشته فرض درشيعه ويارانش انتخاب ميكنم پس ازاوموسي راكه درزمان اوفتنه عمياءتاريك است زيرا

يه ازكتابم رابرمن افترازده آانكاركندانكارنعمت من كرده وكسيكه تغييردهديك  را نهاآماندواولياءمن ازجام اوفي مي نوشندهركس يكي از
باءنبوت رابراومي واي برافترازنندگان پس ازگذشتن موسي بنده وحبيب وبرگزيده ام علي است كه ولي وناصرمن است وكسي است كه اع

اوراعفريت وگردنكشي مي كشدودرشهريكه بنده شايسته ساخته است دفن مي شودنزدبدترين خلق من گذارم وبه ان ازمايش مي كنم 
درست مي گويم كه اوراخوشحال مي كنم بمحمدفرزندوخليفه بعدازاووارث علمش پس )مقصودهارون است كه حضرت رضاقبرش انجاست(

 اه سرمن است وحجت است برخلقم انكس كه به اوايمان اوردبهشت جايگاه اوست ودرهفتادتن ازكسانش كه سزاوارازاومعدن علم وجايگ
نكس كه آرم آوامين ووصيم وازاوبيرون  اتشندشفاعتش رامي پذيرم وبسعادت ختم مي كنم براي فرزنداوعلي ولي وناصرم وشاهددرخلقم

ن رابه فرزنداومحمدكه رحمت است برجهانيان محمدفرزندحسن آكامل مي كنم دعوت كننده به سوي من وخازن علم من است حسن و
هاشان رامانندسرهاي ترك وديلم بهديه مي  -داراي نورانيت موسي وكمال عيسي وصبرايوب است دوستان من درزمان اوذليل مي شوندوسر

  .مي شودوناله واويلادرزبانشان بلندمي شودناك وخائفندزمين ازخونشان رنگ  -فرستندكشته مي شوندوانهارامي سوزانندانهاترس
نهاينددوستان سزاوارمن بواسطه انهافتنه تاريك رادفع مي كنم ولرزشهارابرمي دارم وبارهاو زنجيرهاي سنگين رادورمي كنم برانهاست آ

  .درودورحمت پروردگارشان وانهاهدايت شدگانند
  »توضيحات لازمه« 

قايان اوراپذيرفته اندوگرنه كتاب خطي عيون اخبارالرضاكه آازاين جهت نقل شدكه اين اين لوح عينأازكتاب شرح الزيارة اولاً
  .نجاضبط استآتقريباپانصدسال وكسري پيش ازاين نوشته شده موجوداست كه اين حديث در

 حسن عسگري است پس تكذيب كننديااين رابپذيرندروشن شدكه قائم امام محمدفرزندامام را ايقان قايان ناچارندياآازاين لوح كه -دوم
  .قائم نيست)نكه قبلادانستيدكه خودش چنين ادعارامنكراستآبا(قايان مي خواهندبزورقائم قرارش دهندآقاي سيدعلي محمدراكه آ

قاي بهاءحرفهايش روي هيچ پايه نيست كه گاهي باب راقائم گويدوگاهي بقائم حقيقي اعتراف كندواين خلاف استقامت آمعلوم شدكه -سوم
  .ن است آ مدعي داشتناست كه
وگرنه بايداول حديث راهمه نقل معلوم شدكه اين مدعي خدائي ازتحريف درنقل حرفهابراي رنگ زدن به مردم مضايقه ندارد-چهارم

كندوبراي اينكه اين موضوع راكاملتربدانيدفقط به نقل يك فقره ديگرازايقان مي پردازيم تادنباله سخن درازنشودوشماهم كاملامطلب 
  .يابيدرادر
  6سطر213خرايقان صفحهآ-ص

  )في الحديث المفضل سئل عن الصادق فكيف يامولاي في ظهوره فقال في سنه الستين يظهرامره ويعلوذكر(
قاي من درظهورقائم پس گفت درسنه شصت ظاهرمي آدرحديث مفضل پرسيده شدازصادق پس چگونه است اي  -ترجمه

  .شودامراووبلنداوازه مي شودياداو
  .ت كنيددرتردستي وپشت هم اندازي اين مرداكنون دق



 

 ٤٩

يامولاي (وعين عبارت حديث اين است اين حديث دركتاب هدايه وكتاب عوالم وتفسيرصافي وسيزدهم بحاروكتب شيخ احسائي موجود
يكثرذالك علي افواه ليستبين ذكره ويظهرامره وينادي باسمه وكنينه ونسبه وفكيف بدءظهورالمهدي واليه التسليم قال يامفضل يظهر في شبهة

المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين لتلزمهم الحجةبمعرفتهم به علي انه قدقصصناودللناعليه ونسبناه وكنيناه وقلناسمي جده رسول االله 
  )الي ان قال يامفضل فواالله يرفع عن الملل والاديان الاختلاف ويكون الدين كله واحدا

اول ظهورمهدي وچطوربايدتسليم اوشدفرموداي مفضل ظاهرمي شودباطورمشتبهانه تامردم درصددتحقيق قاي من چگونه است آاي -ترجمه
وروشن كردن كاراوبرايندازان پس ذكرش بالاگرفته وامرش ظاهرگرددوبنام وكنيه ونسب اوكه فرزندكيست باصداي رساندامي شودواين 

نكه ماباحكايت حال ودليل  آبواسطه شناسائي اوبا نهالازم گرددآاحجت برموضوع بسيارمي شوددردهنهاي اهل حق وباطل وموافق ومخالف ت
 اي مفضل قسم بخداقائم اختلاف ديني را-اينكه فرمود اورامعرفي كرديم ونسب ونام وكنيه اش راگفتيم كه همنام جدش رسول خداست تا

  .برمي داردوتمام دينهايكي خواهندشد

  »نكات قابل دقت«
  .لمهدي است كه بافكيف في ظهوره تفاوت معنايش زياداستدرحديث فكيف بدءظهورا-1
  .درحديث في شبهة مي باشدنه في سنةكه تفاوت معني اززمين تااسمان هم بالاتراست-2
  .ليستبين است نه ستين كه به معني شصت باشد-3
  .حديث حاكي است كه نام ونسب وكنيه اش هم معلوم شده-4
  .شته مي شودنه هرروزبدترازپيش مي شودبواسطه ظهورمهدي اختلاف اديان بردا-5
  .تمام حديث رانقل نكردتامشت مبارك بازنشود-6

وخودش راهم پشت هم بروي شمارابردآ  شماقايان كه پيشوايآچون موضوع كاملاروشن است محتاج به سخني نيست فقط بپرسيداز
نهائيدرحم آومردم بي سامانش كه شماخودتان هم جزواندازباقلم خودمعرفي كردشماديگردست ازاين تفرقه برداريدوبه حال اين كشور

  .كنيد
  .براي اطلاع بيشتري بحديثي كه ازكافي نقل مي كندراجع بزوراءبه ايقان مراجعه كنيدبازعين اين عمل راخواهيديافت

  .والفضل گلپايگاني متوجه مي كنم بچندنظربشمارابه يك دزدي ديگري دركتاب فرائداقاي ميرزاا
  .نان استآفضل مبلغ مبرزبهائيان وكتاب فرائدش شمشيربرنده ميرزاابوال-اول
  .صريح است دراينكه قائم فرزندامام حسن عسگري است بي ترديد-دوم
  .قانوكروخداوبنده شان پشت هم اندازهستندآب وخاكندآتامعلوم شودكه دراين گروه كه دشمن اين -سوم

  . اواين عبارت رابمناسبت اينكه لفظ عكاداردنقل مي كنددركتاب فرائدازكتاب فتوحات محي الدين اعرابي ومكاشفات
  )يشهدالملحمه العظمي مادبه االله بمرج عكا(

  .ن مي خواندآكندقائم فتنه گاه بزرگي كه مدعي خدائي درعكاساخته ومردم رابه سوي مي   مشاهده-ترجمه
  .شروع مي شود نقل مي كندفتوحات مكي محي الدين است كه به اين حديث كه ازپيغمبر166اين مكاشفه درباب

  )لولم يبق من الدنياالايوم واحدلطول االله ذلك اليوم حتي يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي يملاءالارض قسطاوعدلابعدماملئت ظلماوجورا(
 پرمي كه نام اونام من است)خروج كند(يدآنروزرااينقدردرازكندتامردي ازفرزندان من بيرون آاگرنماندازدنيامگريك روزخدا-ترجمه

  .نكه ازبي اعتدالي وستم پرشده باشدآكندزمين راازعدل وقسط پس از
  :انگاه خودمحي الدين ميگويد

  )هومحمدابن الحسن ابن النقي بالنون لاباالتاءابن التقي بالتاءلاباالنون(
ميرساندبعلي ابن ن خروج كننده نامش محمدفرزندحسن است وحسن فرزندنقي است ونقي فرزندتقي است بتاءتامي شمردوآ-ترجمه

نگاه شروع مي كندبنشانيهاوعلائم مقدمات ومقارن آابيطالب واينكه مي گويدبنون وتاءتاميان نقي وتقي يك نقطه فرق است اشتباه نشود
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ن راگفتن وچون بسيارمفصل است ازنقلش خودداري شدوحاصل جمله مورداستدلال اقاي گلپايگاني اين است كه يكي آظهوروبعداز
قايان قائميت رافقط براي باب ادعاكردندنه براي آشاهدخواهدشدوپيش ازاين دانستيدكه  را قائم اين است كه فتنه گاه عكاازنشانيهاي 

واين نيزدليل است برزنده بودن قائم .نكه بانظرخودشان هم درست نيست خيانت ادبي وبيجااستآبهاءپس استدلال به اين عبارت علاوه از
  . جمله است خدابازي عكانآومشاهده واقعات است كه از

  )كه نبايدفراموش كرده اي نكت(        
قايان بهائيان درمواردي كه ازبيان استدلال مي شودبگويندمابيان راقبول نداريم متوجه باشيدكه اين عبارت رانمي آممكن است 

  :توانندبگويندبه چنددليل
  .اانكاركرده اندوانكارايقان انكاربهاءاستچون ايقان دراثبات بيان نوشته شده اگربيان راانكاركنندايقانر-اول
حتي سلامي كه االله ابهي مي  رزنشان راپنج واحدبيانيه قرارمي دهندوهنهامعمول است حتي مآالان دستورهاي بيان نزد-دوم

ت اقايان سلام زنهااست وسلام مردهارااالله اكبرمعين كرده كه جواب االله اعظم اس)بيان6ازواحد5باب(گوينددستوراواست منتهي اين سلام
  .وبسياري ماننداينها.وصدنوزده اي راكه ازاغنام االله مي گيرندحكم بيان است مردانه راترك كرده اند

ازبيان نسخ نكرده بقوت خودباقي قاي بهاءآ هرچه راكه نمي گويندباب فرموده هرچه رامن يظهره االله قبول نكردمجازاست پس بنابراي-سوم
ن آبي بروندكه يكنفردرآده ماننداينكه باب واجب كرده هردهي حمام بسازندبهاءحرام كرده بهائيهاميان است واوچندحكمي بيشترنسخ نكر

  .رفته باشد
  .وباب گويدهرچيزقيمتي مال باب است بهاءچون ديدعملي نيست نسخش كرد

ن آه رايابايدبپذيرنديابايدناسخ است بقي باب مي گويدحق تحصيل هيچگونه علم رانداريد،بهاءاجازه مي دهدخلاصه چندفقره ماننداينها
  .راازشخص بهاءبياورند

  »ازبهائيان بپرسيد«
اگرازبهائيان بپرسيدچرادين اسلام راواگذاشته وخارج شده ايدجوابهائي برحسب حال پرسنده مي گويند،گاهي مي گويندمااسلام راقبول -1

سوخ مي دانيم بگوئيددروغ است براي انكه اديان سابقه هيچكدام داريم همانطوركه شمادين حضرت موسي وعيسي راقبول داريدامااسلام رامن
بخاتميت معرفي نشده اندپس هركس بگويدغيرازاسلام ديني وبعدازقران كتابي وبعدازحضرت محمدپيغمبري خواهدبوداسلام رامنكرشده 

  .وبراي اين هرسه درقران دليل است
  )ومن يتبغ غيرالاسلام دينافلن يقبل منه(-اول
  .راسلام ديني ديگرجستجوكندهرگزازاوقبول نخواهدشدس بغيهرك
  )لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه(-دوم

  .مدآن دستورباطل كننده نخواهدامدنه ازكتبي كه پيش ازاين بوده ونه دستوري بعدخواهدآبراي اين قر
  )النبيينم تماكان محمدابااحدمن رجالكم ولكن رسول االله وخا(-سوم

خاتم اسم است براي هرچيزيكه بان -ازمردان شمانيست لكن فرستاده خداومهركننده منشوروورقه حكم پيغمبري استمحمدپدرهيچيك 
ن چيزي واردنشودبواسطه نبوت حضرت محمدنيزدستگاه نبوت ختم وبسته شده واين نام آن پس درآپايان مطلب ونامه اي رابه بندندكه از

  .لاق نخواهدشدكه باشداعم ازرسول ونبي بديگري اط بهرطور
قائمي كه  بگوئيددروغ است،زيرااولاً.گاهي مي گويندماازاسلام خارج نيستيم بلكه قائمي راكه اسلام گفته پذيرفته ايم وشماعقب مانده ايد

 قاي بهاءااللهآكه قائم شمااست درتفسيرسوره كوثروكتاب قيوم اسماءو)سيدعليمحمد( اسلام گفته پسرامام حسن عسگري است ونقطه اولي
  )چنانكه قبلادانستيد(درايقان بقائميت اواعتراف كرده اند)حسينعلي ميرزا(

  .ظهورش داراي علامتهائي است كه هيچكدام باقائم شمادرست نيست-ثانيا
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  .شماچطوربزورمي خواهيداوراقائم قراردهيد)تفسيرسوره كوثر(ن نيستمآش مي گويدمن دخو)سيدعليمحمد(قائم شما-ثالثا
وردن قائم شماستم روزافزون است واقاي بهاءاالله تازه آراسلام ظلم وجوروتفرقه ديني باقي نمي ماندولي ازوقت تشريف بعدازقائم د-رابعا

گاهي مي گويندمااسلام رامنكرنيستيم ولي چون دين كهنه ايست .دستگاه خدائي پهن كردوبه دين سازي هم قناعت نكرد
  :بايداوراواگذاشت،بگوئيد

است وتازه وكهنه نداردمگردربعضي فروع كه برحسب مقتضيات بايد تبديل گرددوفروع اسلام همه بطوري متقين خدائي ه دين شاهرا-اولا
  .اداره خواهدكرد هستندكه نيازي به تبديل نيست وزندگي بشررا قانونش كاملاً

زبيت العدلي براي شمادركارنيست وهنو زيرااحكام شمارابايدبيت العدل جعل كندخودشماهم اكنون زيرپرچم اسلام زندگي مي كنيد-ثانيا
رساله گنجينه حدودواحكام كه جنبه رساله عملي براي بهائيان 129درصفحه.بنابراين دستوري هم نداريدكه بخواهيددربرابراسلام بگذاريد

كرده انداومي وبرخلاف نص اقدس تصرفاتي درحرفهاكرده ومطالبي بافته انددرباره مهريه ازميرزاعباس پسرميرزاحسينعلي سؤالي  دارد
  )اين احكام في الحقيقه راجع به بيت العدل عمومي است كه درشارع است اماعبدالبهاءمبين است نه شارع(گويد

  .درهمان حديث چنين استورنده كتاب جديدمعرفي مي كندوبيك جزءازحديثي هم استدلال مي كنندبگوئيداولاًآمي گويندقائم رادراسلام -2
  ) شديدياتي بكتاب جديدعلي العرب(

يدوبرعرب سختگيري خواهدكرد،قائم شماراهنوزهم عربهااسمش رانشنيده اندتاچه رسدبه سخت گيري درزمان خودش آباكتابي جديدمي 
  .ثانيأكتاب جديدراخوداسلام بازمعرفي كرده

  )صلوات بعدازنمازعصرجمعه است(چنانكه درضمن دعاءمروري ازخودقائم عليه السلام
  )لديه يه غضاجديدأخالصألاشك فيه ولاشبهة معه ولاباطل عنده ولابدعةحتي يعوددينك به وعلي يد

بواسطه وجودقائم وبردست اوتروتازه وخالص كه ديگربان شك وشبهه ونزدان )ان الذين عنداالله الاسلام(يعني تابرگردددين تواسلام زيرا
  .باطلي نباشدوبدعتهائي كه دران داخل كرده اندازميان برود

يدمي گويندمابيسواديم بايدصبركنيدتامبلغ مابيايدبگوئيدوقتي توراازاسلام بيرون بردندبنام قائمي كه آقايان فشارمي آوقتي ببعضي از-3
اورانشناختي چرانگفتي صبركنيدتابمبلغ اسلامي مراجعه كنيم ببينيم اين همان قائم است يانه چون اين راه راهم ازروي بيسوادي اختياركرده 

  .شروع كنياي ناچاري برگردي ازنو
قاي سيدعليمحمدچكاره است گاهي مي گويندقائم است گاهي مي گويندمبشروجودبهاءاست بنام من يظهره آقايان سؤال كني آوقتي از-4
بااينحال بگوئيدمبشرومژده )شماقبلادانستيدكه سيدعليمحمدقائم موعودنيست واقاي بهاءهم من يظهره االله معهودومنظورباب نيست(االله

قاي  آدانستيدكه اولاًقبلاً مي گويندكه پيش ازامدن ديگري خبردهدوخودش هم ادعائي جزمژده دادن نداشته باشدوشمادهنده كسي را
نهاراهم دوهزارويكسال قراردادپس مبشرهم آمده ثانيأباب خودش احكامي ترتيب داده ودوام  آبهاءسنش بيشترازباب وپيشترازاوبه دنيا

  .نيست
براي جانشيني ن چندفرزندداشت كه محمدعلي بزرگترازهمه بودآنهابنام بي بي جان بودوازآكه يكي ازميرزاحسينعلي چهارزن داشت -5

وبعدازاوميرزامحمدعلي رامعين كردواين .شناتربودآزيرااوبسياست گردانيدن چرخ بهائيت  خوداول ميرزاعباس پسركوچكش راانتخاب كرد
ربعدالاعظم يعني بطورتحقيق برگزيديم مافرزندبزرگتررابعدازفرزنداعظم وازاين قداصطفيناالاكب(عين عبارت نصي است كه درباره اوگفته

لكن پس ازمرگ عباس كه بايدبرحسب قائده منصومه )دوتعبيربغصن اعظم يعني ميرزاعباس وغصن اكبريعني ميرزامحمدعلي مي نموده
رابالطاف الحيل فراهم زاده عباس پسرميرزاهادي زمينه جانشيني ورياست شوقي دخترميرزاحسينعلي ميرزامحمدعلي قائم مقام اوبشود

  كردندومحمدعلي رابعقب راندنداوهر چه بنص اصطفينااستدلال كردكسي گوش به سخنش ندادچنانكه نعيم درمنظومه اش مي گويد
       زاصطفيناچه جوئي استدلال              نبودبعدحق بغيرضلال                                 
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ن رااهل ضلال مي آتوانيدازبهائيان بپرسيدباوجودنص صريح درباره جانشيني ميرزامحمدعلي ازطرف پدرش چگونه اكنون مي 
دانيددرصورتيكه اين سخن درست نسبت ضلالت بميرزاحسينعلي دادن است زيرااومحمدعلي راتعيين كرده مسلم است كه دراين باره جوابي 

  .نخواهندداشت
خانه قاي ميرزاابوالفضل گلپايگاني است چگونه كتابي است اگرگفتند غلط است وهرگزنخواهندگفت آبپرسيدكتاب فرائدكه بقلم -6

ن است درست است آنهاست وبااين دام غالبأصيدمي كنندواگرگفتندهرچه درآن كتاب شمشيربرنده  آخودرابادست خودخراب كرده اندزيرا
  )وناچارندبگويند(

چنانكه قبلادراين كتاب (قاي بهاءكسي راكه نسبت معجزه به اوبدهددروغگوو وافترازننده مي داندآ اولاً-بگوئيدبه سوالهاي زيرجواب بدهند
دراين ظهورهم جمال ابهي همين دعوي رافرمودكه (قاي گلپايگاني درفرايدراجع به اينكه هم باب معجزه داردوهم بهاءمي نويسدآو)خوانديد

  )ي علماجمع نشدندوخواهش نكردندجميع علماحاضرشوندوهرمعجزه ازمن ميطلبندبطلبندول
قاي گلپايگاني دروغگواست كه مي آقاي بهاءدروغگواست كه مي گويدمن معجزه ندارم ونسبت معجزه به من افترااست ياآدراينجايا

  .گويددعوي معجزه كرد
است واين معلوم است كه اكنون سخن درموازين اربعه است تامي نويسدميزان اول حواس ظاهره (كتاب فرائدمي نويسد72درصفحه-ثانيأ

دراينصورت كه كفاربه اعتقادشمامعجزات )تامي نويسد(ن نزداهل علم ساقط مي گرددآ ظاهري دربعض مواردمسلم شد حجيت يچون خطا
چه اطميناني به احساسات ظاهريه وادراكات حسيه باقي ماندتامي محسوسه ديدندواين حس واين رؤيت موجب اطمينان ايشان نشد

 ن اظهراست ازميزان حس خصوصأدرمعرفت مظاهرآزان ثاني كه معبراست به ادله عقليه وقياسات منطقيه اختلال وعدم كفايت نويسدوامامي
موازين اوضح وافتضاحش درمعرفت حقايق اصرح  امراالله تاگويدواماميزان ثالث كه عبارت ازادله نقليه است ومفاهيم خطابيه اختلالش ازساير

ميزان مختلي است كه عالمي راگمراه كرده واماميزان چهارم كه عبارت است ازالهامات صوفيه وواردات قلبيه انسان تاگويدميزان ادله نقليه 
ن اعتمادي آميزان مجهولي است كه گمان ندارم عقلاي هيچ امتي درمعارف عموميه وچه درمعرفت انبياءومعارف دينيه به 

  ...راءاهل رياضت محول فرمايدآرابه نمايندوهرگزمعقول نيست كه حق جل وعلاتأسيس ديانت 
اينجاخوب حواستان راجمع كنيدوبپرسيداگرحواس ظاهره خطاكاراست ومورداطمينان نيست بشربلكه تمام خلق دردنياچگونه زندگي مي 

حس تش نمي بريدونمي گوئيدشايدآويكي پرازليره باشدشماچراليره رادودستي مي گيريدامادست درتش آكنندمثلااگريك ظرفي پراز
حس سامعه خطاكرده خوشحال مي شوي ونمي گوئي شايد، دلتنگ مي شويدواگربگويندقربان ، باصره خطاكرده چراوقتي به شمابگويندنادان 

باشدچراازپارچه فايدوشين پيرهن مي دوزي اماجوال موئي نمي پوشي ونمي گوئي شايدحس لامسه ام خطاكرده وامااگرميزان عقل وقياسات 
گونه دليل تقريررايگانه شمشيربرنده خودمي دانيدمگران دليل عقلي نيست چرااينجاازحجيت نيفتاده وچرامعجزه براي منطقي مختل است چ
  .اقاي بهاءادعامي كنيد

خودكتاب -بنقل ديگران به اوگرويده ايدتكليفتان چيستقاي بهاءرانديده آواگرميزان ادله نقليه باطل ومفتضح است شمابهائيهائيكه 
ارقلم باب وبهاءكه ادله نقليه اندچگونه مورداطمينان شماهستندبنابراين دستوربايدهرچه دردنياازسابقين نقل شده ثآفرائدوهمه 

دانسته وبهيچ  نپذيريدبدليل عقلي هم اطمينان نداشته باشيدوتمام حسهاي خودتانراازچشم وگوش وزبان وبيني وپوست بدن خطاكار
قاي بهاءكه مي فرمايدكورشوتاجمال مباركم بيني واگرالهامات صوفيه آ است معني فرمايش چيزخودتان اطمينان نداشته باشيدواقعااين
 قاي بهاءكتاب هفت وادي وكتاب ايقان راازحرفهاي صوفيه پركرده  آن اعتمادندارندچراآبه  وواردات قلبيه ميزاني است مجهول كه عقلاً

اي شيخ (كركوكي پناه برده وبه اومي نويسد چرابشيخ عبدالرحمن .دادهنان رواج آويكعده حرفهاي تراشيده خودش رابابعضي ازسخنان 
قاي گلپايگاني كه ادله اربعه وميزان چهارگانه راخراب آاين  )همت رازجاج كن كه شايداين سراج راازبادهاي مخالف حفظ نمايد

  :كردچرادرهمان كتابش مي نويسد
يات كتاب وبشارات قبل ودليل آيرين براهين است مقصورمي داريم بدليليت مادراثبات اين امراعظم بچهاربرهاني كه اقوي واظهرسا(

گذشتيم اگرحس  شماكه هرچهاردليل راغلط ومفتضح مي دانيدپس چگونه بان استدلال مي نمائيدازهمه اينها )تقريرومعجزات اكتفامي نمائيم
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قاي بهاءاالله ياولي امراقاي آ داريدازكجادانستيدكه حواس امراالله ظاهروميزان عقل باطل است شماچه اطميناني بحواس ظاهره وعقل مظاهر
  .شوقي بغلط وخطانرفته

نسبت به قائم ن واقع نشدبشارات اسلام هم آارظهوربعدنقل مي كنندومي گويندعين آثوقت تبليغ ازتورات وانجيل حرفهائي در-7
ت زيرااوراقائم اسلام دانسته ايدپس بايدازدستوراسلام استدلال نقل علامتهاي تورات وانجيل براي اين ظهورغلط اساولاً-همينطوراست بگوئيد

  . شودوبس
ثالثأچون )بكتاب سيزدهم بحارمراجعه نمائيد(ثانيادردستوراسلام علائم ونشانه هائي كه براي مقدمات ظهورقائم گفته اندهمه قابل وقوع است

  .كتاب اقدس37انمي توانيدتاويل كنيدصنهارآحكم انبياءازسماءوحي نازل شده شمابه نص كتاب اقدس بهاءاالله 
مي گويندچون نمي شوديك نفربشرهزارسال عمركندازاينجهت مانمي توانيم قبول كنيم كه قائم فرزندامام حسن عسگري زنده است -8

  :درباره حضرت عيسي مي نويسد4قاي بهاءجواب اين اعتراض شمارادرايقان خودش داده زيرادرصفحهآبگوئيد
مدوچگونه به اوسلوك نمودندبالاخره چنان درصددايذاءوقتل آنحضرت چه واردآچه ذكرنمايم كه بعدازاين قول برراجع بحضرت ديگر(
  .نحضرت افتادندكه بفلك چهارم فرارنمودآ

سال ازعمرش مي گذرداعتراف كرده درباره  1945دراينجامطابق عقيده معروفه ميان مسلمين بزنده بودن حضرت عيسي كه تاكنون تقريبا
  .ت نوح وهودچنين مي نويسدحضر

پس چون سه نفررادربشربه اين سن پذيرفته ديگرغلط است كه شماكاسه )نوح نهصدوپنجاه سال وهودهفتصدسال يابيشتردعوت كردند(
  .ش گرمترباشيدوبگوئيدنمي شودقائم اينقدرعمركندآاز

ش محكم ترازسابق باشدزيراهرچه دنياپيش رودقوه ودستوربپرسيدهريك ازانبياءلاحق كه بسوي خدادعوت مي كندبايدقويتروعالمتر-11
باب وباب ازپيغمبراسلام هم خودشان وهم احكامشان قويترباشندوچنين نيست  بنابراين بايداقاي بهاءاز دريافت بشرقويترخواهدشد

در رسواوچرنداست كه خجالت مي تاروزقيامت باقي است ثانيأحرفهائي كه گفته اينق)ص(كه باب گفته حلال وحرام محمد)دانستيدقبلاً(زيرااولا
بهاءخودرانسبت به اوبنده فاني بيعلم وفدائي گفت رابعأگفت قائم بيست وپنج حرف بقيه علم رابيرون اورده نهارانشان دهيدثالثاًآكشيد

وطبق اعتراف دردسترس مردم گذاشته پس محل ديگري براي بهاءشماباقي نمانده وناچاراست تابع علم باب باشدبنابراي كليتأادعاهاي ا
باكسيكه -جاهل شو-كرشو-كورشو-كه بگويد-هااينقدرنيروي تشخيص دارندكه كسي خودش غلط وباطل است خوداقايان بهائي

هل يستوي الاعمي (نمي تواننددريك خط سيرباشندتاچه رسدبه فضيلتفرينش مي نمايدآبشرراعمومأدعوت به تعقل وتفكروشناختن راز 
  !)والبصير؟

  :نرامسخره كرده درايقان مي نويسدآت راموهوم شمرده وقائلين به قاي بهاءقيامآ-9 
  )يات رادرك ننمودندوازمقصودقيامت واقف نشدندلهذاجميع رابقيامت موهوم من حيث لايشعرتفسيرمي نمايد آاكثرعلماءچون اين(

  :ودرهمان كتاب مي نويسد
كليه خودواين است معني قيامت كه دركل كتب مسطورومذكوراست واين لقاءميسرنشودبراي احدي الادرقيامت كه قيام االله است بمظهر(

  )...وجميع بشارت داده اندبه ان
  .بفرمائيد)بهائيان(شمادراينجاچندسؤال از)وبازدرايقان مي نيسدمقصودازموت وحيات كه دركتب مذكوراست موت وحيات ايماني است

نهارا به شمامعرفي كنندونمي تواننددروغ آميرزاهم عقيده بوده اندبگوئيدقاي آاقل شان با مي گويداكثرعلمانفهميدندمعلوم مي شود-اولاً
  .ببافند

ثانيأعلماءراموهوم پرست وبيشعورگفته واين برخلاف حرفي است كه مي گويدباروح وريحان بااديان رفتاركنيدورفتارش باگفتاروگفتارش 
  )اين است معني عدم استقامت(باگفتارديگرش مخالف است

  .ت انبياءاست بايددرروي زمين بعددكساني كه برخاسته اندوبسوي خدادعوت كرده اندقيامت برپاشده باشداگرقيام-ثالثأ
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ورده واوراسلطان انبياءومولي العالمين گفته بعداوراانكاركرده وگفته نكرقيامت شده زيرا اول ايمان بباب آقاي بهاءخودش مآ-رابعأ
  .بعدازحيات ايمان بمرك كفرگرفتارشده وخودبهاءبقول خودش مبشروجودمن بوداين نشانه بازي باحرف خودش است

قاي بهاءفرمودزندگي مفت وبنفع كساني است كه بدستورهيچ ديني معتقدنيستندزيرادراين زندگاني آاگرمقصودازقيامت اين باشدكه -خامساً
  .باهرحقه بازي كه باشدكامراني مي نمايند

هدمضايقه نيست بنابراين كسي مگرناخوشي داردكه بخواهدخودش راپايبنددين زن ازهركس ومال ازهرجاوعيش به هرطوركه دست د
  .بهاءكند
اگرقيامتي نيست تكليف ظالم ومظلوم چيست اياانتقامي دراين دستگاه خلقت نيست پس به قول اين اقاخداخداي گردن -سادسأ

  .كلفتهاوزورگوهاوبي ناموسهاودزدهاست
اگران مدعي راباب تيرباران كردندخداي  عني خدامي رودبقالب مدعي نبودت اگراين باشدبايدقيام نفس خدابمظهركليه يعني چه ي-سابعأ

بيچاره هم ضمن اوبمردگان ملحق شده باشدگمان مي كنم اقاي بهاءهم همين خيال راكرده كه بعدازسيدباب ادعاي خدائي كرده چنانچه 
  .دراقدس وسايرنوشته هاازاين ادعازيادديده مي شود

  .جزيه مي شودكه گاهي بامظهرچزئي بيايدگاهي بامظهركليمگرخداهم ت
اگرقيامتي نباشدقاعدةروح هم بايدنباشدبنابراين ادعاي اقاي بهاءبنام رجعت حسيني دروغ وزيارت نامه كه ساخته وامركرده -ثامنأ

گشان مي خوانده بيجاوبراي گول زدن بعدازمردن برايش بخوانندبيجااست زيراديگرقيامت وحياتي نداردودعاهائي كه براي بهائيهاپس ازمر
  .بوده است

  :قاي حاج محمدكريم خان ضمن جسارت هاي ادبي واخلاقي مي نويسدآراجع به كتاب ارشادالعلوم 158قاي بهاءدرايقان صآ-10
نداشته وندارم ولكن اين بنده چون ذكراورابسيارشنيده بودم كه ازرسائل اوقدري ملاحظه نمايم هرچنداين بنده اقبال بملاحظه كلمات غير(

چون جمعي ازاحوال ايشان سؤال نموده ومستفسرشده بودندلهذالازم گشت كه قدري دركتب اوملاحظه شودوجواب سائلين بعدازمعرفت 
تامي (ازجمله علوم علوم فلسفه وعلم كيمياوعلم سيميارامذكورنموده)تااينكه مي نويسد(وبصيرت داده شودباري كتب عربيه به دست اونيفتاد

ودانش وصاحبان علوم وعقول ملتفت اين خرافات نشده بااينكه برصاحب بصيرتي واضح وهويدااست كه اينگونه ويكنفرازاهل بصيرت )نويسد
ازجمله علومي كه اين مردبه ان مدعي شده صفت كيميااست بسياربسيارطالبم كه )تامي نويسد(علومات لم يزل مردودحق بوده وهست

اشدظهوراين علم راازعالم لفظ بعالم شهودوازقول بفعل ازايشان طلب نمايدواين بي علم فاني راهم كه دعوي سلطاني ويانفسي كه مقتدرب
   )مي دانم بااين مرددرهمين فقره قيام نمايم تاصدق وكذب معلوم شود اينگونه علوم ننموده كون اين علم وفقدان راعلت علم وجها ن

  .وم مي گرددقاي بهاءمعل آمطالب بسياري ازاين فرمايشات
بااينكه خودرادرايقان امي ناميده ورجوع بكتب نبايدبنمايدوچون ازكتب استفاده كرده پس امي بودنش به اعتراف خودوخواهرش -اول

  .درتنبيه النائمين غلط است
  .اگراقبال به كلمات غيرنداشته چراكتابهايش پرازحرفهاي ديگران است حتي درايقان شعرمثنوي هم نقل كرده-دوم
  .ن است كه مي گويدمن بعلوم احاطه دارم آنروزازحال حاج محمدكريمخان وكتب اوخبرنداشته واين برخلاف آمعلوم مي شودتا-مسو

درتمام كتاب ارشادالعوام نتوانسته ايرادي پيداكندمگراينكه چراحاج محمدكريمخان مردم راعوام گفته درصورتيكه خودش مردم -چهارم
  .ب مي نمايدراگوسفندمي گويدوخراطين وكلا

ن عمل كرده ونه  آن خلاف روح وريحان است كه نه خودش بهآحاج محمدكريمخان راازاهل جهنم مي شمرددرهمين قسمت ازايقان و-پنجم
  .پيروانش

  .نراادعاكردآبااينكه علم كيميارامردودحق ومزخرف گفت براي خودش حداكمل -ششم
  .اني باشدچگونه دم ازخدائي مي زنداين مردخودرابي علم فاني گفت وكسيكه بي علم ف-هفتم
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  .سورةالمسجداست 4يهآويزكرده اندآقايان براي گول زدن ساده دلان بي خبردست  آيات قران كهآيكي از-11
  )يدبرالامرمن السماءالي الارض ثم يعرج اليه في يوم مقداره الف سنةمماتعدون(

چانكه درتفسيرسوره (اوخودمي گويداحكام اسلام رانسخ نكرده امشماخودتان مي گوئيدسيدعليمحمدقائم اسلام است وبگوئيداولاً
من يظهره االله است مي پذيريدپس بنابراين اسلام منسوخ نيست وشماهم ادعاي بهاءرابه استنادحرفهاي باب كه گفته او)كوثرخوانديد

  .يه اساساغلط است آواستدلال شمابه اين
است چنانكه روح رانيزازامرپروردگارگفته است بنابراين بايدبگوئيدروح هم دين امرمطلق فرمان خدائي است كه درهردم جاري -ثانيا

  .يات ديگرقران هست بانهارجوع شودآخدااست لفظ امردربسياري از
سال وبهائيان 1262محمدشماتقريبا استدلال شمامصداق نداردزيراحضرت محمدشصت سال پس ازمسيح طلوع كردوسيدعلي-ثالثا

  .وردندآدين اسلام اين صداي ناروارادرسال بعداز 1280تقريباً
  .درباره عذاب هم شده چنانچه درسوره حج فرمايد)الف سنةمماتعدون(تعيين مدت-چهارم

قايان نزول عذاب آپس بنابراين بايدبگوئيم اظهارامراين  )ويتعجلونك بالعذاب ولن يخلف االله وعده وان يوماعندربك كالف سنةمماتعدون(
  .است براي مردم

  :ابوالفضل حديثي ازپيغمبرنقل كرده كه فرموده راي اثبات اين استدلال ميرزاب-پنجم
  )ان صلحت امتي فلهااليوم وان فسدت فلهانصف يوم(

رحلت  درصورتيكه تاريخ اختلاف مسلمين راازاولين ساعت ،روزي است واگرفاسدشوندنصف روز نهاراآيعني اگرامت من صالح باشند
نهاجمعيت خودرابطورصلاح حفظ نكردندوبريختن خون يكديگربرخاستندپس اينهم  آ پانصد سال بماندزيراپيغمبرنقل مي كندبايداين دين

  .يهآيكراه غلط براي استدلال شمابه اين 
فرينش است كه پيوسته به واسطه نزول وعروج فرشتگان درجريان است چنانكه درسورةالنازعات آاين تدبيرراجع به اموردستگاه -ششم

نعرج الملئكةوالروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف (سورةالمعارج مي فرمايد ودر)فالمدبرات امرأ( يادمي كندكهفرشتگانراچنين
  .بالامي رودملئكه وروح بسوي پروردگاردرروزيكه برابرپانصدسال است)سنة
ن چنين است خدائيكه آيه قبل ازآيه به ضميمه آيوم درهمه جاي قران وقتي وطلق ذكرشده بمعني هنگام است نه روزپس معني -هفتم

فرينش مستوي گرديدبراي شماجزاودوست وياري آسمان وزمين است درشش هنگام پس بردستگاه آنچه ميان آسمانهاوزمين راوآفريدآ
ي نچه شمامي شمريديعني اگرمدت بندآسمان تازمين درمدتيكه برابراست باهزارسال ازآيامتذكرنمي شويدكارهاراتدبيرمي كندازآنيست 

  )مفداره الف سنةمماتعدون(كنيدباهزارسال شمابرابراست نه اينكه اين كارمدتش هزارسال است درست دقت فرمائيد
يوم عندالرب است نه عندالخلق واين اشاره بسعةوجودي اعمال است هم چنانكه يك دانه گردوهزارهادرخت رادرخودنهفته داردكه -هشتم

كاف تشبيه براي اين است كه .هزارسال باشد)يوم(يه اين جهان باشدبايدهرروزآاگرمقصودازاين .دوقتي درعالم نباتي واردشدنمايان خواهدش
  .گشادگي عالم ملكوت نسبت به عالم ملك هزاراست به يك اگريوم راروزاين دنيابدانندبايدهمه جابدانندنه فقط اينجا

ومي گويند وسط به معني ميان است بنابراين )مةوسطأوكذلك جعلناكم ا(يات قران كه بان استدلال مي كننداين است آيكي از-12
مده بعدهم بيايددرصورتيكه ميرزاحسينعلي اين معني راانكاركرده چنانكه بعدازاين  آباندازه ايكه پيغمبرپيش ازحضرت محمدبايداولاً

هريك طرف اوباشدنيست بلكه شهادت عبارتش رانقل خواهيم كردثانيابه دليل خودهمين ايه اين وسط به معني ميان بودن كه نيم مساوي در
به شايستگي اين امت است براي گواه بودن برديگران چنانكه دردنباله وسطي مي فرمايدلتكونواشهداءعلي الناس ويكون الرسول عليكم 

ن امت منت يم كه گواه برمردمان باشيدثالثااگروسط معني ميان باشدافتخاري نيست كه خدابرايدن قرارداآشهديايعني شمارا شايسته 
ن گفته باشدامتي ديگربرشماگواه آاگرمقصودازوسط ميانه باين معني باشدبايددردنباله  فرقي نداردرابعاًت گذاردزيراكناره وميانه ازاين جه

  .خواهندبود



 

 ٥٦

ل وسط صارحسيبناوشريفارجاً وسط في القوم توسط في الحق والعدل وسط يوسط وساطت(اكنون معني وسط رااززبان ارباب لغت بشنويد
قاي آنيكومي باشدنقل ازالمنجدشيرين كاري ديگري راازخلاصه معني وسط ميانه روي درحق ودادگري وحسب شرف ومقام )حسيب في قومه

كتاب مبين مي نويسدقل ان 26ميرزاحسينعلي كه مناسب بااين قسمت است نقل مي كنيم تاخوانندگان عزيزخودقضاو ت كنند درصفحه
هذاانه مفتركذاب يعني بگوتمام ظهورهاباين ظهوربزرگ خاتمه يافت وهركس  ظهورالاعظم ومن يدعي بعدانتهت الظهورات الي هذال

ازاينجابعضي نكات رامي توان متوجه شداول معني خاتميت راكه برمسلمين عيب مي گرفت براي .بعدازاين ادعائي كنددروغگوومفتري است
رأقبل اتمام الف سنةكاملةانه مفتركذاب هركس پيش ازتمام شدن هزارسال ادعائي من يدعي ام(خودادعانموده دوم دركتاب اقدس مي نويسد

سوم متوجه شديدكه براي مدت دين باب دوهزارويك سال راپذيرفته بوداكنون اين مردي كه ادعاي استقامت مي كندمي .بكنددروغگواست 
ن خودادعاي آنگاه هيجده سال بعدازآال مدت مي پذيردبينيدروي يك حرف نمي تواندثابت بماندازطرفي براي مسلك باب دوهزارويك س

وازطرف ديگربراي مدت ادعاي خودش هزارسال كامل تعيين واعلام مي نمايدوازجانب ديگرمي گويدبطوركلي  پيغمبري وخدائي مي كند
اي عجيب است ونمونه انكه غلط هم استدلال مي كنندواين خودازپريشان گوئيهاً يه امةوسطآنگاه باآظهورهاوادعاهابهرعنوان خاتمه يافت 

  .راهرچه بكشندغلط ترمي شود
ولوتقول علينابعض الاقاويل لاخذنامه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين (يه مباركه است كهآنان است كه اين آويزآيات ديگركه دست آيكي از-13

ي به خداسخن دروغي نسبت دهدخدارك دلش رامي كه اگركس.يه راچنين معني كرده اندودروقت فريب دادن ديگران به كاربرده اندآواين 
  . ازدغل بازي است اينچه هست نمايش داده اندكه بازنمونهآيه رانيزمانندادله ديگرشان برخلاف آاين .بردومي ميرد

مانخست )اگرازروي بدعت ودروغ سخني به ماببنددبركت وتوانائي اوراگرفته وجريان وحي وثبات رابراوقطع مي كنيم(يه اين استآترجمه 
براي روشن شدن مطالب كافي است وبعدتذكري درپايان داده مي شودلغت راازالمنجدنقل مي  لغت يمين ووتين رامعني مي كنيم وخود

يقال فلان عندناباليمين اي بالمنزلةالحسني واليمين البركةوالقوه يعني فلان نزدمابه يمين است صاحب مقام نيكواست ويمين بركت (كنيم
اطلاق نموده وقتي يمين كه راستي وبركت است گرفته شددروغ وبي بركتي )چپ(قران مجيديمين راهمه جابرابرشمال)توتوانائي اس

  .وشرخواهدماندچنانكه درسخنان مدعيان دروغ گوهميشه هويدابوده است
تين مصدرعرق في القلب الو(وتين نام مخصوص رگ قلب نيست بلكه انراازاين جهةوتين مي گويندكه محل جريان خون است بتمام رگها

وتن الماءدام (نيزوتين ابي راگويندكه دائم پيوسته باشدوكسي راگويندكه درمكاني ثابت واستواربوده باشد)يجري منه الدم الي العروق كلها
 وقطع خيروبركت است ازمدعي دروغ  وپس بنابرقضاوت لغت وعقل وعرف اخذيمين گرفتن راستي)ولن ينقطع وتن بالمكان ثبت واقام به

وتين بريدن راه القاءخيراست وگرفتن ثبات قدم واستقامت ازاوهمچنانكه مدعيان كاذب هرروزبرنگي جلوه مي كنندوموافق ذوق مردمان 
سخن گويندوچون درمواردي مقتضي شودداعيه راعوض كنندهمچنانكه دراين كتاب بطوراجمال نمونه اش رايافتيدتاريخ هم گواه درستي 

  .خربرده اندآاازاين مدعيان دروغگوئي بوده اندوباكمال سلامت جسم عمرخودرابه سخن مااست زيراصده
اين ادعاهم  زادي است كه مي گويندفقط اين نداازحلقوم بهاءاالله بخلق عالم اعلام شده اتفاقاًآب وتاب بهائيهانداي آيكي ازادعاهاي پر-14

امانري بعض الناس ارادوالحريةويفتخرون بهااولئك في جهل ( نويسدمده چنانكه دراقدس ميآب درآقاي ميرزادروغ ازآطبق نوشته خود
زادي خواه وبان آمبين ان الحريةتنتهي في عواقبهاالي الفتنةالتي لاتخمدنارهاكذلك يخبركم المحصي العليم يعني مي بينيم پاره اي ازمردم 

  )ني نيستدن خاموش شآتش آزادي پايانش منتهي به فتنه مي شودكه آنان درناداني اشكارندهماناآمفتخرند
ميزان اطلاعات ايشان راهم  ناجات مجذوب گرديدضمناًن جناب ميرزامشروب وهم ازجذبات مخوانندگان عزيزبراي اينكه هم ازبحرعرفا

 وازخوش درمحافل مي آقايان بهائيهاباآدرطرزجمله بندي وادب سخن ونويسندگي بشناسيدمناجاتي رابه عنوان خاتمه نقل مي كنيم كه 
خوانندشماهم بخوانيدوكيف كنيدتارفع خستگي دماغ شمابشودودرعين حال اندكي هم ضمن وجدوحال به بدبختي اين ملت توجه فرمائيدكه 

ن نداردبه هرحال اميدواريم خداوندگناهاني راكه سبب اين پريشاني آاين كشورنفرين شده گرفتارچه بدبختي هائي است وكسي توجهي به 
  . نجات مرحمت فرمايد،ين پراكندگيشده بيامرزدوماراازا

  مناجات اين است



 

 ٥٧

ن رب آهاي هاي هذاجذب اللهي هذاخلع يزداني هذاقمص رازرباني باابحرحيواني باكوثرروحاني  ، مدآتازه غلام آن ازباغ الهي باسدره ناري 
هاي هاي هذاوجه ، مدآي باعشوه ونام ن يوسف شيرازآهاي هاي هذاعذب سبحاني هذاالطف رحماني هذاطرزعذباني ازمصرعمائي ، انام امد

سيف عشقاني هذارمح غمزاني هاي هاي هذا، مدآن قاتل عشاقان وان محيي محبوبان باسيف وسهام آازلاني هذاطلع نوراني هذابدع قدماني 
ذاكرم بدائي ان هاي هاي هذالمع قدساني هذاقدم قدماني ه، مدآهذاسهم مژگاني ازخلف حجاب جان وازشهرلقاي جانان بابخشش وانعام 

ن قاتل محبوبان آن فارس ميدان وآسماني آهاي هاي هذاخزن كنزاني هذالولوصدفاني هذاصفتن ، مدآجوهرابقاازمخزن اسمĤباظل وغمام 
هاي هاي هذااله ، مدآن مظهرابهارروزقيام آن موجدبيضاوآهاي هاي هذاجيدخضرائي هذاصدرالطافي هذاعذب احسايي ، مدآباتيغ وحسام 

مدهاي هاي هذاشغف لمعاني هذاجذب قدماني هذاوله غيباني بارنه آن سرجمال االله باصوت وپيغام آهذاربب قدساني هذاملح مزايي بدعاني 
، مدآهاي هاي هذاهل غلماني هذاحكم سبحاني هذاغنچ ولهاني بانارجهان سوزبارازجگردوزازمشرق لام ، مدآورقاباغنچه روماباكاسه وجام 
هاي هاي هذاطيررضواني ، مدآن بازشكاري ازساعدسلطاني باطبل وخيام آ هذاكيدشباكي هذاجگرحراقي هاي هاي هذارقص عجباني

هاي هاي هذاقدرعظماني هذاعظم قدراني ، مدآهذاصعدقطراني هذاورق خضرائي هم مقصدمقصودعالم هم مظهرمعبودادم باجشن مدام 
هاي هاي هذارنن سيرياني هذاغنن عبراني هذالحن فرقاني باگيسوي ، دمآن جوهرروح حق باصورانالحق چون هادم اصنام آهذاجيش ابدائي 

ن محرق اشباح باصولت آن سادح ارواح آهاي هاي هذاغفرازالي هذاكرم بهائي هذاهبته رفعاني ، مدآثعباني باجعدافشاني بارحمت الهام 
شمس هاي هاي هذا، مدآون صبح الهي درشام ظلام ن وجه باقي چآهاي هاي هذاصرق ارواحي هذاعلم وجداني هذاقلم ثعباني ، مدآضرغام 

هاي هاي هذابعث نواري هذاحشررباني ، مدآشراقي هذاقمرلمعاني هذانجم طرزاني يكموي زگيسويش يكبوي زهندويش ازوي به مشام 
مصباحي صدجام هاي هاي هذاولدشيرازي هذاسرح مشكاني هذابرق ، مدآن عيش به كام آهذاوهب اللهي ازصبح وفاي حق ازفجرلقاي حق 

عمراني هذاغمزفتاني بااصبغ لاهوتي باانمل ياقوتي بابطري ورام امدبانطق  بدستش بشستش باغمزتمام امدهاي هاي هذاسدرسدراني هذاشجر
هاي ، مدآوكلام امدباشورتمام امدهاي هاي هذاشرب نوشاني هذاعذب ولهاني هذاحرب روحاني ان شعله رباني ان اتش فاراني بابردوسلام 

هاي هاي هذاعشوطرفاني هذاحاجب فوساني هذاشعل ، مدآظاهرمستوران غايب مشهورازصحن ببام  نآي هذاملح بهاجي هذااله معراجي ها
ن آهاي هاي هذانفخ مناني هذاروح رواحي هذاكلم نمامي ، مدآروحاني عيسي زدمش زنده موسي زه غمش خسته كان شمس تمام 

هاي هاي هذاتيح وهابي هذاصبح براقي هذاجلل خلاقي ازخلف حجاب ، مدآللهي چون صبح زشام قيصرسبحاني باافسرشاهنشاهي باتاج اناا
هاي هاي هذاعذرحورائي هذاكنس بلاري هذاطيرفردوسي هذاشهق طاووسي هذانغم ناقوسي ، مدآقدس وازسرنقاب انس ان ياردلارام 

ن سيف الهي باجوهريزداني بيرون آخبرذوقاني هذاسطرسطراني هاي هاي هذاطورالهامي هذا، مدآن سروسمائي بامشي وخرام آدرارض الهي 
هاي هاي هذاطرب ، مدآن بلبل گلذارازگلشن اسرارازدشت به دام آهاي هاي هذاسيف قهاري هذاعتب غفاري هذابطش جذابي ، مدآزنيام 

هاي هاي ، مدآرغم دل انعام  مدآيب بنام ن غآمدآن كنزتمام آمدآجباري هذااثررباني ربماني محتجبان رامركي منجمدان دردي شاهنشه ايام 
ن نارالهي ازنفس رحماني قرنهادميده شدتابلون عاشقان هواي حمداني ظاهرگشت آهذاشكرسلطاني هذاككب محواني هذاعذب قدراني 

ل نگارگشت مشهودكشت ولايعدلايحصي طائف حول كعبه قرب ذوالجلال وسالك سبيوبعدبه روح رباني عهدهادميده شدتابلون جعد
ذوالجلال شدتابشرف ظهوردراين لوح مذكورامدوبهياكل ارواح قدسي ازعشق الهي الهي بخضوع وخشوع وقيام وجلوس بهيئت كلمات مرقوم 

هنگي تلاوت نمايندكه جميع من في الملك راروح قدمي آيات مشهوده مشهودگشت پس بايداطيارعرش كه قصدمعارج قدس نمايندبوله وآدر
  . مي بخشندلعل رشحات النارعلي صدورالابرارقدكان باذن االله مرشوشاوحيات ابدي وزندگي دائ

  )خوانندگان عزيز( 
نكه باكسي غرضي بديادشمني داشته باشيم لكن بايدراه آمادراين جزوه نمونه كمي ازسخنان پراكنده گويان رادردسترس شماگذاشتيم بي 

عمل نكردن مسلمين به دستوراسلام وسهل انگاري پيشوايان ) مااستازپريشاني، جمعيت كفر(وروداين بيماري راشناخت وان اينست كه
كه اوراحيوان  كشاند مي فريدگان است بانجاآدمي راكه اعزواشرف آازهرطبقه پديداورنده اين حرفهاي رسوااست كه كار

  .نامندواوفخركندگناه نادان بردانايان بازاست)گوسفند(چهارپا



 

 ٥٨

ن كسي است كه درعلت وجودهركاربينديشدوريشه نيك ، آزه وعلت نيست خردمندشمامي دانيدكه هيچ كاردرجهان بي انگي
وبدرابشناسدتاازروي بينائي نيكي رابكاربنددوازبدي بپرهيزدتاافرادملتي بدين گونه تربيت نشوندمحال است بجائي رسندوروي بزرگي 

موردغبطه جانيان بوده ايم كه امروزدست نيازبه ...ثروت و-بينائي-راستي-درستي-اتحاد-بينندماملتي هستيم كه روزي ازحيث بزرگي
  .ن مي سپاريمآهرگوشه درازداريم وهربادي ازهرطرف برخاست بي اراده خودرابه 

ن آمگرعمل باطل وكوشش ضايع نه -چه باعث شده كه مردمان هواپرست نادان درربودن مابه هوس افتاده اندوبي ترس وبيم پيش مي روند
  .نرسانددمي رابه نتيجه آاست كه 

ي توانيم بگوئيم اكنون كه حركات منرايافته خودرااصلاح كينم مانآسعي ماباطل است بايدعلت ماكه هرچه مي كوشيم به نتيجه نمي رسيم 
فرينش هستيم چونكه دردستگاه آماموافق قانون اصلاح جامعه نيست وسعي ماباطل است ازكاركنارمي كشيم ،چرا،ماجزئي ازكل دستگاه 

ن  آ هست كارخودرامنظماموافق صلاح انجام مي دهندماهم چاره نداريم جزاينكه حركت خودراباتحركت كل جهان كه جزءافرينش هرچه
هريك تحت نظم وحساب كارمي كنند،چه ...معده و-مثانه-كليه-وريم چنانكه قلبآهستيم منطبق كنيم وتمام كارهاي خودراتحت محاسبه در

واهندبريدودرگودال خواري وذلت وتفرقه وبندگي پرتاب خواهدكردودردنيارسواخواهيم نكه اگرنكنيم ماراچون عضوفاسدازخودخآ
  .بودوبااينحال هرگزازمسئوليت ماكاسته نخواهدشد

تاكي به انتظاردست غيب نشسته وهرفسق وفجوريرامرتكبيم مگردست غيب ازماكارنمي خواهد،چرااكنون بكاربرنمي خيزيم،تاچندسخن 
  .فاق بايدبريش يكديگربخندندوبه يكديگربي اطمينان باشندگويان وشنوندگان باحال ن

دين اسلام ازميان نمي رودبلكه ماباشرمندگي ازميان خواهيم رفت دين اسلام ضعيف نميشودزيراقانون خدائي باقوت قانون گذارباقي است 
ن به رساننده ومبلغ دستوراسلام خردپذيرنده است لك.ماضعيف وسستيم ،چراضعف وبددلي خودرابه دين نسبت مي دهيم

  .دلسوزوبينانيازمنداست
بكاربرخيزيدوبدستورروشن اسلام عمل كنيدتابيش ازاين دستخوش تفرقه )ن يزهوبجوهره وليس يعمل الافي يدي بطلآوعادةالسيف (

  .نگرديدودرپيشگاه حقيقت شرمنده نباشيد
  نچه شرط بلاغ است باتومي گويمآمن         
  دگير وخواه  ملال  توخواه  ازسخنم  پن            
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